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 عنوان مقدمهبه

 

های ارتباطی شعر و هنر با مردم، جامعه راهیکی از  ،گوومصاحبه وگفت
تبادل اندیشه است که  و ،هنر ادبیات وی تاریخ است. بخشی از روح زنده و

نویسندگان،  شود. شاعران وهنرمند می درک بهتر هنر و باعث رشد ادبیات و
ی خودشان هم هستند. فقط هنرمندان کلمات نیستند، بلکه وجدان بیدار زمانه

ها و تواند بازتابی از امیدها، دردها، رنجهای آنان میحرف وها دیدگاه
تنها آفرینندگان زیبایی، بلکه که نه آرزوهای یک نسل باشد. هنرمندانی

 دل تاریخ معاصرند. در ،صدای روشن مقاومت و آرزوی دیرین آزادی
هایی از امید، پایداری و آرمان، ست برای شنیدن روایتتلاشی مصاحبه،

ای که شب، چنگ بر گلوی شود؛ زمانهنی که سکوت تحمیل میجها در
است.  نقصان یافته ،های بشریارزش ها انداخته و عواطف، اخلاق  وواژه

و  هتکاپویی از ایستادگی واژ آزادی، و پیوند بایافتن ست برای جوییوجست
جای هنویسندگان،که ب در جان شاعران و رهاییفرهنگ  تجلی فضیلت و

آنان که در دل هر شعر و  اند.سر داده پایداری، سرود تسلیم وسازش 
و  شعر ارندباور د د وتاباننمیبر ،خیزشی از خشم ای از امید و، شعلهشاننوشته
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در آینة سپیده، سیاهی را  اری بیافریند، خیزش برانگیزد وبید تواندهنر می

 .آشکار سازدعریان و 
 فریاد خشم، گاه زمزمة امید وگاهی گاه ها،میان پاسخ ها و درژهدر دل وا

 تجمعی ازفقط ، نههاپاسخ است.، شکوفا و متبلور آزادی سرخنجوای 
د برای تواننمیهایی از زندگی و نبردند که تکه ، بلکه تجلی روح واطلاعات

های بزرگ ای کوچک به دلهر پاسخ، پنجره بخش باشند.الهامهای بعد، نسل
ی امید و گان را خانهنیدن صدای کسانی که واژست به ش؛ دعوتیاست

  اند.اعتراض ساخته
 چون آذرخشی در دل شب، راهی به سوی صبح باشد که این صداها

گامی به سوی رهایی د وزننآزادی را دامن شوق وایستادگی شور  بگشایند،
 مردم و میهن اسیرمان باشند.

 :ده استبو چهار هدف منظور نظر ،وگوهاگفت برای انجام 
 «.های شخصیشنیدن تجربه»یکم: 
 «.هنر های متفاوت به شعر وکشف نگاه»دوم: 
 «.های زمانهثبت دغدغه»سوم: 

 «.های شخصی شاعرانارزش دیدگاه»چهارم: 
داده  پاسخ درستو ها  بپردازیم پرسش که چقدر توانسته باشیم بهاین

 یهمه ها،  پاسخقطعاًست. ا آگاه و تاریخ با مخاطبان ش، قضاوتباشیم
ه، تا چه که لازم بود؛ ولی آنها بسیارندهناگفت و ندنیست های ما نبوده وحرف

این نظر و جز این نیست؛.. معتقد نیستیم این هست است گفته  شده حد امکان
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 هرکس دیدگاهش را بیان کرده، با وفاداری به آزادی نظر و بیانماست و 

  ادامه خواهند یافت. ،آثار مادرو ها پایان نگرفته مصاحبه است.
دنبال حقیقت، صداقت و جوهر ست مخاطبان آگاه که بهبدیهی

های انتظار اصطلاحات و قالبآزادی،  زیسته با تب و تاب از شاعرِ انسانیتند،
پیمودن دانند که آنان فرصت ی هنری را ندارند، زیرا، میاز پیش تعیین شده

  است.و مبارزه، در اولویت کارشان بوده آکادمیک نداشته و رزم مراحل 
 «:محمود درویش»قول شاعران و نویسندگانی که به

 شانشعر و نوشته»
 ستهاشان جوشیدهاز زخم 

 «.هانه از کتابخانه                                

های آکادمیک فرمول و فنی امورکه محتاج شعر و هنر، بیش از آن 
است. اطمینان داریم که مخاطب « ی زیستهتجربه»و  «صدق»د، نیازمند باش

 جوید.آگاه نیز همین را می

تر کردن جهان با هر کم و کاست، تلاش شاعران آزادی، برای انسانی
اند، از جایی که زیستهاز هماناست. صدای اصیل آنان  رزشمندترینا

، جاری شده اندجایی که امید یافتهاند و از همانجایی که رنج کشیدههمان
حقیقتی  .اندخود، شعر و حقیقت محض بافی،هیچ تئوریکلماتی که بی .است

 ین ندارد.تزئزیسته که نیازی به 
در تکاپوی  به تمامی آنانی که با واژگان خودست کتاب، ادای احترامی 

های شیفتة آزادی و این جانــ نیز، به شهدا  ؛دننجات جهان از جهل و ابتذال
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کنند و آنان که هستی خود را پیشکش آزادی کرده و میــ سیاسی زندانیان 

جنگند. آنان که های انسانی میو برای حرمت کلمات، و پاس داشتن ارزش
و باور  یده، راه را بیابد؛افروزند تا سپهای کوچک برمیهای بلند، شعلهدر شب

 ظلمبرابر  سپری درتواند اگر از دل حقیقت برخیزد، می دارند یک واژه، حتی
 جهانی را فتح کند. شود و

 
      ۱۴۰۴  دیوحیدی ـ  م.

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ی از خودت بگو! کجا زاده شدی؟ چطور شد سراغ شعر قدر لطفاً م:
 ادبیات رفتی؟ و

 

ی در منطقه ۱۳۳۹اردیبهشت  ۲روز که  آمده امدر شناسنامه: س. ع
 ی نداشتم. دستنتخابش در اپا به دنیایی گذاشتم که  از توابع کرج، «ارنگه»

از سربازان جنگ  .و بعد شد کارگر بودکشاورز  ۱۳۵۶تا سال  بابام
و  وشنگشوخ همواره زحمتکش درست و حسابی.یک  .بود جهانی دوم

 . بازودلدست و روگشاده هم همیشه با همه. مهربان
ش پر بود از ا، حافظههایشو بزرگ کردن بچه داریمادرم ضمن خانه

هایش خیلی در تربیت بچه .و شعرهای فولکلور ی ایرانیهاو قصه هاافسانه
  نظرم موفق هم شد.به وسواس داشت.

 ،های زمستانهای شببا قصه داشت. فرهنگ بانسبتی غریزی  ممادر
که سواد خواندن و نوشتن با آن اشت.نهاد من کمغز و تخم تخیل و شعر را در 

گفت، ما قصه می ی زمستانهاشب وحسابی نداشت، ولی وقتیدرست
کرسی و جیک  یهگذاشتیم لبمان را میچانه یمانهاکلاسیش و همیهابچه
را دقیق و کامل گوش  تهران شب رادیو ۱۰های ساعت قصه ،مادرزدیم. نمی



 وگو با سعید عبداللهیگفت      2

 
اش را ها نمونهاش جذاب و فریبا بود که بعدگوییچنان لحن قصهآنکرد. می

  تجربه کردم. [1]گابریل گارسیا مارکز «ییِصد سال تنها» رمان شروع در لحن
باعث شده بود که انسانی مادر و بابا وسیع های ها و ظرفیتمهربانی

م و رطور خاص دوستان من و برادبه روی دیگران و به هم ماننهی خادروازه
   باز باشد.ودلخواهرانم، دست

م یوردار شدبرخ امتیاز ی دبستان از اینهایم در دورهکلاسیو هممن 
 معظمی اللههای نبیاسمبهسپاه دانش  دوتا معلم ،که در کلاس سوم و چهارم
چی موقع هیچما آنالبته  سیاسی و مبارز بودند. هاو ابراهیم آوخ داشتیم. این

برای ها فرق دارند. ی معلمدیدیم با همهدانستیم. فقط میدو معلم نمی از آن
بین  نوبتها بهکتاب آوردند.ی علمی میهاهای قصه و کتابما کتاب

بار هم یکدو سالی که معلم ما بودند، چرخید. شان میآموزاندانش
 جریمه و .توهین نکردندهرگز شان به نزدند.کتک شان را آموزاندانش

در تمام شان داشتیم. هم خیلی دوستما  .تکلیف اضافی و تنبیهی ندادند
وقتی  زدند.می و پارو ها بیل و کلنگستاییکنار رو ،المنفعهکارهای عام

و  رد ــ برایشان هدیهها ــ زن و مشان تمام شد، تمام روستاییی دو سالهدوره
گریه  هابعضی برد حلقه زده بودند.ها را میآندور اتوبوسی که  .بردند میوه

                                                           
. ییایکلمب یاسینگار و فعال سروزنامه س،ینورمان ؛خوزه مارکز ایگارس لیگابر . 1
 (۱۹۲۷ــ  ۲۰۱۴)
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مجاهد  ۴۹و  ۱۳۴۸از همان  آن دو معلم فهمیدیم ۱۳۵۸تابستان ما  کردند.می

  [2]و مبارز بودند.
 رو به کسادیمرور بهوضعیت کشاورزی  ،«انقلاب سفید»پس از آثار 

که درس را  در روستا نداشتیم هم دبیرستان صرفه نبود.هب دیگر روستا رفت.
  .شدیم شهرنشینبه تهران و کرج آمدیم و این شد که  .ادامه دهیم

هرچند کوتاه ویر یک تص ام،زندگیداستان  یاجازه بده قبل از ادامه
 را ایران آن موقع در شدنشهرنشینروند ولی گویا از علت ترک روستا و 

 در زمین و انقلاب»روی کتاب دهم این تصویر را از ترجیح می .بدهم نشان
اصلاحات »یا « انقلاب سفید شاه و مردم» نببینید با آنشان دهم.  [3]«ایران

یادآوری کنم  این راایران آمد. چه بلایی سر روستا و کشاورزی در ، «ارضی
 ۳۰، حدود ۱۳۵۷شاه تا سقوط سلطنت در سال « انقلاب سفید»از شروع که 

غیر  عبور دادن آوردو دست محصول اینهزار روستا در ایران از بین رفت! 
داری بورژوا ـ کمپرادور سرمایهایران از نظام بورژوا ـ فئودال به نظام  علمیِ

این  گواهیِبه  ام،ی زندگیقبل از ادامهبود. شاه  برای تحکیم قدرت سیاسی

                                                           
الله معظمی]اهل جهرم[ و همسرش فرح غیور، از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین . نبی 2

سیدند. ابراهیم شهادت رحین درگیری با پاسداران در تهران، به ۱۳۶۱خلق ایران، در خرداد 
از سازمان مجاهدین خلق جدا شد و اکنون در اروپا به فعالیت سیاسی  ۱۳۵۴آوخ در سال 
 مشغول است..

، چاپ اول ، نشر پردیس دانشلاند، برگردان فیروزه مهاجر، گج. هوی اریک نوشته.  3
  یادداشت پشت جلد.، ۱۳۹۲
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ی ما هم تأثیر که در زندگی و سرنوشت خانواده گوش کنید روشنگر کتاب

  :مستقیم داشت
از اهمیت بسیاری در  ت ارضی از منظر تغییرات سیاسی،اصلاحا»

 ۱۳۴۰های دهة در سال ران برخوردار است. این تغییراتتاریخ معاصر ای
چنین ضعیف نیروهای سیاسی فعال در دهة پیشین و همصورت تبه

این تغییرات . وابستگی بیش از پیش مالکان بزرگ به دولت رخ نمود
، و با بروز مشکلات جدی در پیشبرد این برنامه ۱۳۵۰های دهة در سال

در عین حال با افزایش آگاهی روستائیان نسبت به موقعیت فرودست 
های کلان اورزی و جابجاییاجتماعی خویش و آفت تولید کش

که مستقیماً  را این تغییرات، زمینة برآمدن نیروهایی جمعیتی همراه بود.
دخیل  ۱۳۵۷طور غیر مستقیم در تغییر انقلابی اوضاع کشور در سال و به

 «فراهم کرد. بودند،
توسط بابای من و  گیریبندی و نتیجهکه این جمعآن موقع بدون این

رت گرفته باشد، در یک آگاهی شهودی و تجربی دیگر روستائیان صو
اش ، دخلش به خرجروستاماندن در دریافته بودند که دیگر کشاورزی و 

  .ارزدنمی
بود که ما هم شهرنشین « شناختیجامعه»قول اهل فن، به این دلیلِ به
 ۱۳۵۷ذر آ ۱۲ی شدیم؛ چون مادر و بابا در شبانهنمی هرگز و ای کاششدیم. 

مان در بیمارستان که از ملاقات یکی از اقوام د از تهران به کرجحین ترد
 ساله ۴۹مادر  کشته شدند! فجیع در اتوبان، ناک وهول تصادفی، در آمدندمی
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اش را در یکی از حکایت تلخمان ازهم پاشید. و زندگی .ساله ۵۴بابا  بود،

  ام.خاطراتم نوشته
کند. من نده و ولم نمیی مادرم هنوز یک حسرت در دلم مادرباره

البته آن  .دیر کشف کردمرا  آن زن گوییِ ذهنی و استعداد زبان قصهتواناییِ
از  یی راچنان سرمایه موقع خودم هم توانایی کشف استعداد مادر یا شناخت

زندگی ما در مسیری  ،مادر و بابا هم خیلی زود رفتندنداشتم.  منظر ادبیات 
 ی من هم، توجه و پرداختن به آن استعداد رامشغولیات فکردیگر افتاد و 

های و بعضی داستان ، یادداشتموقع درنیافت. بعدها توانستم در قالب خاطرهبه
  م.مادر را از گرد و غبار فراموشی نجات بدهی العادهفوق آن جایگاهکوتاه، 

 
 .گفتیمی ن گرامی باد!: چه تلخ و دردناک! یادشوم
 

و  م کردصید نوجوانی شعر و قصه ازعنویِ هنری و می جاذبه: س. ع
همان سنی که هرچی در نهادت جابیفتد، تا  .من خوشبختانه در تورش افتادم

های قصه رادیو تهران بودم. یار غارگی من از بچه کند.آخر عمر ولت نمی
شد، ها که از رادیو پخش میو بعضی ترانه های رادیوی گل، برنامهشب رادیو

هنوز یادم هست فضایی  کرد.آرام بزرگ میآراممن  مغزدر  یک دنیایی را
دند، این دوتا دوقلو را از همان داگسترش میکه موسیقی و شعر در مغز من 

و « تلخون»که  ۵۶و  ۱۳۵۵های تا رسیدم به سالکودکی برایم جدی کردند. 
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 ، از[4]ماکسیم گورکی از داستان چند صمد بهرنگی،« ماهی سیاه کوچولو»

شفیعی کدکنی  فروغ فرخزاد،چند شعر از  و صادق هدایت ، ازل آل احمدجلا
جنتی عطایی و ایرج چند شعر  ها. همراه با اینخواندم [5]محمود درویشو 

 ی رادیو یا نوارهای کاستهااردلان سرفراز و شهیار قنبری را در ترانه
. ی قوی داشتندیو کشش و جاذبه زدندها هم به مغز من تلنگر میاین .شنیدممی

و  داستان یهاکتابای رادیو و این هگل یی برنامههاو آهنگ آن شعرها
 ؛ یعنی داشتنددادندمیرا به من نشان متفاوت ، دنیایی نو موج یهاو ترانه شعر

 کردندمی آبیاری کاشتند ومی را در منپرجاذبه اما ناشناخته دنیایی های ریشه
ی یهای خانهها پیاین !داریای خوب و آیندهو چه دنی .دواندندو ریشه می

رج به رج  هایم،با سلسله مطالعات و شنیده بعدها دیوارهایش را شدند که
 ام؛این سن و سال هم سقفش را نزدهی که هنوز در یخانه چیدم و بالا رفت.

کنم اصلًا فکر نمی .و بعد تاریخ و موسیقی شعر و ادبیاتساز فرهنگی خانه
دست کی رسیده است که دست من  .که دستم به آن برسد شته باشددا سقفی
 برسد؟

 
رد جهان معنا شدن، بدون هیچ ؛ وادارد تعبیری فلسفی حرفت این :م

بزرگان،  . اونست؛ چون آگاهی انسان پایانی نداردو تعبیر درستی ،سقفی

                                                           
 ۱۹۳۶. )هیروس سینومانر ی،گورک میپشکف معروف به ماکس چیموویماکس یآلکس.  4

 (۱۸۶۸ــ 

 (۱۹۴۱ــ  ۰۸۰۲). محمود درویش از شاعران نامی فلسطین با آثاری جهانی.  5
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ه فقط کلمات و کتاب، بلک که نه در حقیقت، معلمان بیداری بوده و هستند،

 اند. دگی و آزادگی را به میراث گذاشتهدرد و رنج انسان، شرف، ایستا
م؛ از نظر اشاره کنی جملاتت بود که خوبه ییک هشدار هم تو 

تر  در برابر قدرت ونکه انسان بی ریشه، آس هن ایناجتماعی و سیاسی؛ و او
 ه،، تجرباند، باید خودار ماندنریشه دار شدن وبرای ریشه. پس خم می شه

تفاوتی تا از بی ،با مفهوم فقر، ستم و آزادی آشنا شد پرسشگری کرد، مطالعه و
ها بود ها و تلاشها و کنکاشها و مطالعهندناهمین خو در حقیقت، مد.در آ

 ن زیستن و نوشتن.به آفرینش واداشت و پیوندی شد میاکه تو را 
؛ تواند بنویسدننوشته و نمی ، واقعی، هرگز در خلأ یشاعر و نویسنده 

 یساده، فلسفه ی. تو با یکی دو جملهنویسدبلکه بر ریشه و خاکی استوار می
ست ، بذریخونهرشد انسان آگاه را گفتی؛ این که  هر کتابی که انسان می

، این بذرهای درست و سالم، این بذرها در خاک روح ما؛ که اگه روح؛ در
روید؛ جنگلی که ز معنا میجنگلی ا شوند، از آن تهزمان درست کاش در
 ست. ؛ چون آسمان تفکر بی کرانقول تو سقفی نداردبه

 زندان هم بودی؟ ات چه بود؟انگیزه رد مبارزه شدی؟چطور وا 
 

ی آموز، سیاسی شدن یا مبارزهجوان یا دانش برای یک: س. ع
من از  سیاسی، اصلًا در روال معمول زندگی و نگاه به آینده وجود ندارد.

و  ی فوتبال و توجه روزانه به درسآموزی بودم شیفتهجوانی، دانشنو
درس و رفتن به دانشگاه، به شیفتگیِ فوتبال ی دبیرستان، در دوره .موسیقی

تا کلاس سوم دبیرستان، اگر بشود  .ی شدند خواهر و برادر دوقلورسید. دوتای
مد غلامحسین ساعدی، صهای عنوان سیاسی به آن داد، خواندن کتاب
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و  دکتر شریعتیصادق هدایت، ماکسیم گورکی، بهرنگی، جلال آل احمد، 

که من را از همان نوجوانی از  های شریعتیمنهای کتاب محمود درویش بود.
ها این کتاب، آخوندجماعت دور کرد]و من بعدها به شریعتی درود فرستادم[

د و نه برایم جذاب بودن زندگی و جامعه وصفشان در های ادبیهم جنبه
ی فاصله بذر آشنایی باها ی این کتابوسوی سیاسی. با این حال همهسمت

ام را جز من آینده لیکاشتند. ومیماندگیِ ایران را در ذهنم عقبطبقاتی و 
های سوم و چهارم کلاسکردم. تصور نمی ،در علوم دانشگاهی و پس از آن

 خوبی هم داشتم. پیشرفت  سازی بودم.دبیرستان را متمرکز آن آینده

 
ادیده و ناشناخته در امور نهای با موجی از کتاب ۱۳۵۶اواخر سال 
آن ها بعد از جور کتابتاریخی آشنا شدم. نگو رواج این سیاسی، اجتماعی،

است.  بوده و محدود شدن ساواک ۱۳۵۵کارتر به شاه در زمستان  جیمی فشار
مان گاهی اگر در خانه نستم.دانمیاز منظر سیاسی  اموقع این چیزها رآن من

 گفتند هیس!شنیدم که میشد، میمیبین بابا و مهمانان حرفی رقیق از سیاست 
 همان ساواک شاه بوده دیوار موش داره، موش گوش داره. نگو آن آقاموشه،

وجود آگاهیِ تجربیِ اجتماعی بهدنبالش دافعه و نفرت و بهاختناقش، که 
 آورده بود.

، هاهای روزنامهو بعضی مقاله هاکه آن موج کتابینی کلام اخلاصه
کار خودش  شنگرو. آن فضای ررا در ایران ایجاد کردند فضای روشنگریک 

 که ندها بودکرد. کتاب یک انقلاب لازم علیه استبداد سلطنتیرا برای ترویج 
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نقدهای  فلسفه، ،رفتند؛ رمان، قصه، شعر، تاریخها میبه خانه چون موجهم
 .«فردوسی»، «آرش»مثل  هاییمجله ها ویان و مکتباد

همه کتاب ، یاد ندارم که ایرانیان آن۵۷انقلاب  و بعد ازاز آن به بعد  
شنوی. البته خودت هم بودی و چیزی میگویم و یکچیزی مییک بخوانند.

موقع کتاب است که مردم ایران مثل آنآرزویم شده .یادت هستحتماً 
گوشی »یکی برایم یادداشت گذاشته بود که  که واویلاست!الآن  بخوانند.

 «خوانی!شده قاتل کتاب
من هم از  کردند. طیفی از نسل ماها کارشان را با بعضی از این کتاب

ها و کتابی کرد هاییعنی دولت کار سر و گوشم به سیاست وا شد. ۵۶خر اوا
د و در معرض تلنگر به خودآگاهی و وجدانم خور کههایی کردند روشنگری

یاد یک شعر کوتاه از نزار قبانی شاعر سوری افتادم.  انتخاب واقع شدم.
 است: انهایشو سیاست هاخطاب به دولت مضمونش

  من شاعری بودم» 
  سرودممی که عاشقانه

 اما
 لحظهیک  به 

 از من شاعری ساختی
 « سراید.دشنه میکه به

های دبیرستان جای درس و های غیر درسیکم کتابکم ۵۷از بهار  
، و تاریخی . وارد باشگاه اخبار سیاسی، کتاب سیاسیفوتبال را تنگ کردند

 ۱۳۵۷شعر اجتماعی و سیاسی شدم. تابستان ها و نقد ادیان و مکتب هایکتاب
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 های سیاسی و اندکی کار عملیِ ی سیاسی و بحثمطالعهاش صرف همه

  سیاسی شد.
 

 دخدای روستایمان علیه من و دوستمبود که ک ۵۷فکر کنم شهریور 
دست ما را دست اسدالله امیری شکایت سیاسی کرد و نزدیک بود  یادزنده

 ایواندیوار من و اسد یک روز ظهر رفتیم عکس ولیعهد را از آجان بگذارد! 
موقع عضو تیم فوتبال جوانان همای تهران آن امیری اسدالله مدرسه کندیم.

 تمرین هما در اکباتان تهران برد.من را به زمین  ۱۳۵۶ در پاییزبار هم یکبود. 
او  یاد حبیب خبیری عکس بگیرم،نصیب من شد که با جاودان هم افتخار این
توسط لاجوردی اعدام  ۶۳حبیب در تیرماه سال  ببوسم.در آغوش بگیرم و را 

 شد.
صرف انقلاب برای آزادی و عدالت اجتماعی شد.  ۵۷پاییز و زمستان 

هایشان را کاریی آخوندی و رادیو بی. بی. سی، فریبو شبکهخمینی 
او را برای همیشه  ۵۷کردند. دو سه ماهی به خمینی امید بستم، ولی اسفند می

که با آن. و بیرون انداختم و از وجود و ضمیرم کندم تعیین تکلیف کردم
از  فکر کنم یکیی زیست سیاسی نداشتم، ولی بودم و تجربه ساله ۱۸ی جوان

ام، شناخت ماهیت آوردهای زندگیدست و افتخارآمیزترین ترینبزرگ
 آن زمان بود. خمینی در فکری و تاریخیِ 

هایی روی یادداشت ،لازم شد گواهی بدهم که همین دو سه سال پیش]
 ۴۰دوستانت که  درود بر تو و ها گفته بودندآندر که  اینترنت به دستم رسید

  [آخوندها چه موجوداتی هستند.سال زودتر فهمیدید این 



 11     یی به شعر و ادبیاتپنجره

 
 باینی خمی مطلقه ناپذیری به ولایت فقیهیِ ، روزگار تسلیم۵۷بعد از 

ما در گیرودار  عواقب سیاسی و اجتماعی و حتی اقوام و فامیلیِ پس از آن بود.
البته بلوغ سیاسی و  هرگز چنین تصوری از خمینی نداشتیم. ۵۷انقلاب سال 

دیو نهفته در بطن ارتجاع ران در حدی نبود که ی ایتاریخی هم در جامعه
این شناخت را داشتند، باتوجه به هایی هم که مذهبی را تشخیص بدهد. آن

موقع وپا کرده بود، آنی مذهبی و قدرت سیاسی که خمینی دستهیمنه
ی ناگزیر را برای عبور تاریخی و ما باید یک دوره آمد.کاری ازشان برنمی
گذراندیم. گذاری خیلی سنگین حوزوی ــ آخوندی می همیشگی از ارتجاع

ها پیش از قرن و سنتی دار و تاریخیاین یک زخم مدت ناپذیر.ولی اجتناب
ودش یک مبحث ]این خ هایش به نسل ما هم رسیده بود.بود و دمل و چرک

 اش کرد.[و جمعپهن  شودجا نمیایران است که این شناسیِ تاریخجامعه
 سیاسی و اقتصادی مواضع مترقیِبهمن،  ۲۲پس از  کهکنم باید اشاره  

، رد روحانیتمذهبی و سیاسیِ رد انحصارطلبیِ  اصرارشان بر ،خلق مجاهدین
 حق آزادی و پافشاری بر اصل ولایت فقیه و تحریم رفراندوم قانون اساسی

د که از ما شنسل  طیفی از راهنمایآن موقع خیلی مترقی بود و ، برای همه
آرزوها وامیدهایی که  برآمده بودیم.  ۵۷ی بلندبالای انقلاب امیدهاو  اآرزوه

را زیر پا گذاشت. درواقع به آمال و  شانهمه ،یکیگام به گام و یکیخمینی 
خمینی سر آن  خیانت کرد. آن انقلاب بزرگ و تاریخی، هایرزو و خواستهآ

و  ۵۷ ، انقلابهای آخوندی و با هوای مسموم آنانقلاب را برد توی حوزوه
در قانون اساسی اصل ولایت فقیه تحمیل با  اهدافش را بیمار و مجروح کرد.

؛ خواهیِ شاه برگشتماه، به همان دیکتاتوری تمامیت ۱۰تر از هم، در کم
 منتها با کلاهک مذهبی و صدبار بدتر از آن.
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احساس کردم خمینی سوداهای دیگری دارد و   ۵۷اواخر اسفند  من

شلاق زدن زنان در خیابان  .و امید بسته بودیم کردیمکه ما فکر میآنی نیست 
از اردیبهشت  کرد.این احساس من را تقویت می و حجاب را اجباری کردن،

خمینی و پیوند جان و ی ماندهعقبدم. شناخت ماهیت انتخابم را کر ۱۳۵۸
ن ی ایکه از پس همه یی شد، سرمایهبرای ایران ضمیرم با ضرورت آزادی

تمام حکومت برآمدم. از زندان هم که آزاد شدم،  های بعددر سال عواقب
برای گذر از آن شرایط  راهنمای من .ینده را به رویم بستآ قانونیِ هایراه

ترین عامل چه که اول به ذهن و ضمیرم ربط داشت ــ و این مهمسخت، آن
 ی آخوندتبارعقیدتیِ نحلهی شناخت تاریخی و است ــ سرمایهخلوت درون 
باور کسب کردم،  هابود. هرچه بعد آزادی یفلسفهپیوندم با  اشبود. در مقابل

  د.شی اولیه بر آن سرمایه مبیشتر
زمین از هرگونه شک ندارم راه نجات تاریخی و استراتژیک ایران

، در همین و خاندانی و موروثی سیاسی و عقیدتیمذهبی و دیکتاتوریِ 
ها اکنون هم بسیاری انحرافهم راه پیشبرد آن است.شناخت و وفاداری به 

وارد جزئیات  بینم.ی سیاسیِ ایران را ناشی از همین کمبود میدر صحنه
ام با عنوان اجتماعی های سیاسی وکتاب مقالهجلد  در سهشوم. نمی

داخلی و  تاریخی، طور مفصل به جوانب، به[6]«های عصر شبیادداشت»
« شعوری سیاسیشعور سیاسی و بی»ی در پنج شماره ام.اختهآن پرد المللیِ بین

  ام و هنوز ادامه دارد.هم به آن پرداخته
                                                           

ی سیاسی و اجتماعی در کانال مقاله ۱۹حاوی « های عصر شبیادداشت»دو جلد کتاب .  6
« ایره مینافرهنگی و ادبی د سایت سیاسی،»و « های عصر شبیادداشت»، سایت «دایره مینا»تلگرامی 

 موجود است.
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 بودم.زندان  ۶۱و  ۱۳۶۰های سال در حدود بیست ماهاز زندان پرسیدی. 
دستگیر شدم. دفاع از یک مادر مسن ارمنی علت به ۶۰خرداد  ۱۹عصر روز 

ی که پایگاه انجمنی از یان در کوچهپاسداروایی و حضور مادر به شلیک ه
پاسداران کرد. اعتراض میبود  در خیابان مخصوص تهران مجاهدین

ی ما از محلهشلیک نکنید،  :زدفریاد میمادر  خواستند پایگاه را بگیرند.می
د . مادر  پرت شزدبا قنداق تفنگ پاسداری به مادر حمله کرد و او را  بروید.
مادر را سر پا کردم  بودم و این صحنه را دیدم، دویدم. من که سر کوچه زمین

مش زمین. چند پاسدار انداختبد و بیراه گفتم و  عقب، هل دادما پاسدار رو 
 اتهامم همین بود؛و گرفتنم بردند. به چشمم زدند فلفل اسپری  ریختند سرم،

پارس بودم، دو هفته کمیته تهران. هواداری از مجاهدینتعرض به پاسدار و 
 حصار.اش هم قزلروز اوین، بقیه ۲۳

مجاهدین و ی ها نفرهده جمعیِهای اعدام دستههای اوین، شبشب
انتظار  بو هر ش با مرگ وگوقدم زدن و گفتهای شب .مبارزین بود
مرگی که در کنار  .مرگ شناخت تجربیِ هیبت روانی های. شبسررسیدنش

شاید اگر آن روزها  دارد. هایک جای فلسفی در نگرش شعر به آنزندگی، 
مرگ مفهوم کردم، شناختی ملموس و تجربی از ها را تجربه نمیو شب

، و عرفان و ترانه که مفهوم مرگ در شعر و ادبیات انیدمی داشتم.نمی
و اعتراض  نبرد مداوم با زوالجوهر شعر،  دارد. و استعاری جایگاهی فلسفی
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جاها  جوراین معمولًا در های بزرگ شعریاست. جهش حالاکنون و به 

 د.نافتاتفاق می
 
شناسی و فلسفه شعر عمیق در زیبایی یو این ریشه  ؛طورست: همینم

مرگ پایان » :گویدان زندگی نیست. سهراب میپای . در شعر، مرگدارد
 «!، پرنده مردنی ستپرواز را بخاطر بسپار»:و فروغ می گوید ؛«کبوتر نیست

 .ستانسان ر، زوال و ناتمامی هی از گذبلکه نماد آگا
برابر واقع از زمان، معنا و مقاومت در  ، درگهشاعر وقتی از مرگ می 
حرکتی و مرگ، همیشه در . شعر، برخلاف سکون، بیزنهحرف مینیستی 
نایی، از زوال به زایش ، از تاریکی به روشجهشی از فنا به بقا ؛«هجهش»حال 
 ست.«روحاکنون بی»عتراض به ن اهموا مرگ، نبرد ب زایی؛ و باز

ن را او با واژه، جها که هست؛ پذیرد که جهان همان باشدشاعر نمی 
در  ؛نوعی ایستادگی در برابر نابودی ست ،و همین ساختن سازددوباره می
 . ددههای شعری رخ میقول تو، جهشهست که بهمین نقطه

ینابینی معنا د، لحظه بوقتی شاعر میان مرگ و زندگی، سکوت و فریا
چون در  ست /شعر، جشن مرگ«: »اوکتاویوپاز»قول ه، بکندرا کشف می

 «. شود/ و به زندگی تبدیل می دیمی آآن، مرگ به سخن در 
 در زندان تجربه دیگری هم داشتی؟

 
خصوص که آغاز بهبود؛  هم شناسیدوران انسان ،زندان: س. ع

های هم شناخت آدم ،ندانانداختم. زپوست میبود و داشتم  امجوانی
 گیهم دیدن مسیر فرزانهشناخت زندانیان مقاوم و نامقاوم، ، هم بود حاکمیت

موقع من البته آن. جلاد شدن شدن، هم دیدن مسیر تهی شدن و بعد و فرهیخته
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در آن  های تودرتوشناخت پدیده در جانبههمه بینشوسال جوانی، در آن سن

شان شناختمها که میچیز برایم ــ و برای آنفقط یک جمع بزرگ را نداشتم.
 . به هر قیمت بود و آن، تسلیم نشدنــ مهم 

های و دستگیریاوج اعدام و شکنجه  زندان بودم، روزگار مدتی که
 . بود ۶۱و  ۶۰سال  پایانبی

 
و نیاز به اعدام  خواست خودش را تثبیت کندم: دورانی که رژیم می

 و قتل عام  داشت.
 

کرور هر هفته کروربرد. همین خط را پیش می بله! :س. ع
حصار، بند عمومی که من در در قزل کردند.می هاوارد بند ها رادستگیرشده

هر  نفر بودیم! ۴۰۰ حدود نفر بود، ولی ما ۱۲۰آن بودم، ظرفیت استانداردش 
زندانی  یقلعهایران فقط انگار  آوردند،دسته زندانی جدید میروز که دسته

ها بعدها متوجه شدم اگر در آن سال و تمامی هم ندارد. استشده یاسی س
بگردی، باید  و مغرور ناپذیرزنده و پویا و تسلیمخواستی دنبال ایرانی می

کردی. همین الآن هم زندانیان سیاسی پیدا می سیاسی زندانیاناش را در تجلی
 را دارند.احترام منزلت و و همین نقش و جایگاه 

 
. او با مقاومت ستاه! زندانی سیاسی نقطه شروع تاریخ درست ملًام: کا

در جهان تهی از معنا،  ؛کندارزش انسانی را حفظ میو حضورش، کرامت و 
واقع با زندانی سیاسی در که قصد دارد انسان را به سکوت و تسلیم وادارد؛
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  گیای از زندست و از مرگ، مفهوم تازهآفرینیدنبال معنااش، پایداری

نقشش در وجدان جمعی، مثل  ؛ستپیشقراول تغییر ،، زندانی سیاسیسازدمی
 .ست از حقیقت ایآینه

 تدریج، بهدده؛ وقتی گوش نمیدجامعه باید به صدای او گوش بده 
لحاظ فیزیکی به هاآن که درسته ؛ددهدست میاز  حس شنوایی اخلاقیش رو

هستند. تاریخ  ول ساختن آیندهو مشغ ر دارنحضو جااما همهما نیستند،  کنار
شجاعت اخلاقیش  با ،فرهنگ و تمدنی رنوشته خواهد شد. ه هااز زبان آن
های با خانه ،هاقول امروزیبه ها، یاشود، نه با قصرها و کاختعریف می

ست که مانع فراموشی زندانی سیاسی، همان وجدان تاریخی اش؛لاکچری
 .شودظلم می

های زندان سلولتسلیم ناپذیر که اشاره کردی، در  ایران زنده، پویا و 
 زنده و سرفراز ایران با آن ها وسعت یک ملت تپنده؛به ؛کشدمی نفسهم 

 خواهد ماند.
 ،وارد شدن در آن مدی؟چطوری با سیاست کنار آ، ندر این میا 

 ؟ ستا ت نزدهی هنریهاای به کارلطمه
 

از آن « سیاست»که پرسش باید بگویم  در مورد قسمت اول س. ع:
دی و اقتصا های اجتماعی،تخابش را نابسامانیست که معمولًا انکارهایی

ترش را بگویم، راحتگذارد. می ی پرسشگرهاطبقاتی جلو پای بیشتر جوان
به گذارند. گذارند یا نمیها پیش پای جوانان میسیاست را معمولًا دولت

خصوص ــ به هانابسامانی م اول اینمن هها قبلًا اشاره کردم. های اینزمینه
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و  و تجربه کردم ، خواندمدیدمساواک ــ را  اختناقبعد ی طبقاتی و فاصله
  سیاسی شدم. آرامآرام

 
 چگونگیِ ی تاریخی را یادآوری کنم که ]خوب است این تجربه 

 اجتماعی و فرهنگی را، ل سیاسی،واکنش مردم یا نسل جوان در قبال مسائ
یک نوع واکنش  یک حکومت دموکراتیک،کنند. ها تعیین مینوع حکومت

انگیزد، یک حکومت مستبد هم یک نوع. این دو نوع خیلی با متقابل را برمی
در نوع دموکراتیک، هر چیزی سر جای خودش هست. در  هم فرق دارند.

 آفرین است.چیز سر جایش نیست و مدام بحراننوع استبدادی و تحمیلی، هیچ
کند و چیز تحمیل میاست که حاکمیت، سیاست خودش را بر همهدر دومی 

طوری در اواسط نسل ما این .شودمی ناپذیراجتناب دیگرانواکنش سیاسی 
تر و شدیدتر هم واجب ۱۳۵۸به طرف سیاست کشیده شد و از سال  ۵۰ی دهه

  شد.[
متناقض شدن پرسش کردن و تجربه کردن، یک مرحله از  دیدن و

ــ و  از طریق مطالعه و شناخت آگاهی ین دیدن و تجربه از صافیِا اگر است.
ی دروازهنوع کند، عبور  ــو تاریخ برای من از منظر ادبیات و شعر و هنر 

را ن لازم شد ای شود.میاز سیاست رایج و مرسوم متفاوت « سیاست»ورود به 
 .است مهم قدری بیشتر بگویم.
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در دنیا و  هاتجربهاست را بگویم. خواهم تفاوت دو نوع ورود به سیمی

ه کردن به دنیای چگونگیِ ورود و نگا که اندگفتهما به  بارها در ایران خودمان
 .رقم بزند را دو نوع سرنوشت تربیت کند وانسان را تواند دو نوع می سیاست،
مدار و منافع سیاسیِ دولت و از موضع سیاستمهم است که ما  این 

هنر  گی،آزاد نگاه کنیم یا از موضع و منظرورود و یاست حزب و گروه به س
 تن دادن به ناخواهدر اولی خواه .و فلسفه و تاریخ و مثلًا شعر و ادبیات

و  ، سانسور و دروغ آنرنگ و ریای آن ،های سیاسی، زدوبندهای آنبازی
. در اولی، همراه هستآن  یهاتوجیه ایدئولوژیک و سیاسیِ جنایات و دزدی

در کتاب  [7]این وجه از سیاست را بالزاکاست، حتی اگر بیرونش باشی. شدن 
با خون است،  یاشیجنگ، ع»: کرده برداریپردهطور این« چرم ساغری»رمان 

 .«است یبا منافع عموم یاشیع ،استیچنان که سهم
هنر و شعر و گی، آزاددر دومی اما، یعنی ورود به سیاست از منظر 

طرف نشد طرف و آنشود مغلوب منافع اینتلاش میاره همو ادبیات و فلسفه،
در اولی سیاسی نکرد.  فدای منافع ، حقوق بشر را و حقیقت رارا« انسانیت»و 

 شود،سانسور می شود، می شود، فراموشهای تاریخ نادیده گرفته میدرس
 و اجتماعی خیی تاریهای تاریخ به حافظهدر دومی اما درس شود.بایگانی می

در  .داردو همواره مرز خود را با اولی نگه می شودسانسور نمی ،شودبالغ می
اولی اگر شعور سیاسی هم وجود داشته باشد، در جایی که مانع منافع و قدرت 

                                                           
ــ  ۱۸۵۰(. )ییگرا)واقعسمیسبک رئال شگامانی. از پیفرانسو سینورمان ،دوبالزاک هاونور.  7

۱۷۹۹) 
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های ترین رکن نقد بازی، مهمشود، در دومی اما شعور سیاسیباشد، قربانی می

  آن است.تهدید وجه ابتذال  قدرت و
 

انه که به امر سیاسی و تر ، نقاشیسینمایی ادبی، لب هنری،مطااگر در 
طلبی و منافع نظر اصالت انسانی، ابتذالبینیم که از مدقت کنیم، می اندپرداخته
و  کنندکنند، روشنگری میرستیِ سیاسی را نقد و افشا میپقدرت

به های مربوط ها و رمانمثلًا بروید شعرها و قصه ند.کنمی «سازیفرهنگ»
های صرفاً سیاسیِ مربوط مقالهها و کتابرا با بسیاری  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتای 

هنری ـ فلسفی  بینیِوضوح تفاوت نگرش از منظر جهانمقایسه کنید. به به آن
شود همین قیاس را در مورد با نگرش از منظر نقد سیاسیِ صرف پیداست. می

توان این قیاس را ام داد. میانجدیکتاتوری مذهبی و ولایی مطالب مربوط به 
انقلاب فرانسه، انقلاب شوروی، ویتنام، انقلاب مشروطیت ایران، در مورد 

و تمام  های جهانی اول و دوم، جنگمیلادی چین، رنسانس قرن پانزدهم
بروید آثار هنری و ادبی و آثار  ساز دنیا محک زد.اتفاقات بزرگ سرنوشت

تردید دو نگرش را بخوانید؛ بیها این ازصرفاً سیاسی مربوط به هر کدام 
  خواهید یافت.متفاوت بینیِ بسمتفاوت از منظر دو جهانبس

 ود به دنیای سیاستهای بنیادین بین دو نگاه و دو ورها تفاوتاین
عمل و فعالیت  منافع و قدرت، کنش و واکنش دارد، «در»اولی  هستند.

ا به آن آلوده کند خود رش میرت است و تلامنافع و قد« بر»کند، دومی می
 استحاله نشده و غرق نشود. محض، سیاست « در»نکند و 
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وقت به هم شعر و سیاست هیچ» شاملو که: یاین جملهآیا م:  
 !کار ببریم؟هب جا مصداق دارداین«! همدیگر رسند، مگر سر نعشنمی

 
شعر  تلاقیِ م کهشوطور متوجه میو را این: من این حرف شاملس. ع

غیر  ــ در حاکمیت ــ آن هممشترک  مسیر و منافعو سیاست و اتحادشان در 
است. از این منظر، حرف شاملو کاملًا درست است؛ این دو هرگز با  ممکن

شوند. ولی این به این معنی نیست که شعر، کنند و متحد نمیهم تلاقی نمی
درصد  ۷۰ دحدو. خود شاملو، تفاوت استو بی کندسیاسی نمی روشنگری

آن حرف معروفش به هایش واکنش در برابر سیاست است. مضمون نوشته
در همه جنگ و جنایت این»که گفت  ۵۰ی سهراب سپهری در اوایل دهه

، یکی از «و غارت در دنیاست و تو به فکر آب دادن کبوتر هستیویتنام 
 ]البته من مضمون حرفش را گفتم. عینترین مواضع شاملو است. سیاسی
فکر سپهری هم جواب داده بود آن کس که به در خاطرم نیست. الآن عبارت

 [کشد.آب دادن به کبوتر است، هرگز آدم نمی
دهم که با نگرش و ام و ادامه میمن تلاشم را کرده گفتم کهداشتم می

، کار و فعالیت سیاسی داشته باشم؛ یعنی در سیاست محض، بینیِ دومیجهان
هوشیار  منافع حاکم، یکی نشدن و در عین حال،با ن و استحاله و غرق نشد

 .«شعور سیاسی»با پرچم هشدار  سیاسی بودن
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کنند، چیز را به ما تحمیل میهایی که همهی دولتدر سلطهتوانیم ما نمی

جوری فعلًا این تا جهان ماغیر سیاسی باشیم. پس باید قوانین آن را بشناسیم. 
ی لازمه« سیاسی بودن» است، دیکتاتورزده ور خاصطاست و ایران ما به

رنوشت خودش و که در قبال س . انسانیستناگزیر هر انسان اجتماعی
  .دبپذیردارد و باید آن را اش مسؤلیت جامعه

و کار سلامت بهداشت،  آب و نان، مسکن، دارو، در این دنیا مگر
بودن را تأمین   زندهطبیعیِ ، نیازبدون اثرپذیری از سیاست توانندکردن، می
و بالاوپایینیِ  شانهای تابعهها و شرکتها در اختیار دولتی اینکنند؟ همه

 دستاردار و غیردستاریِ قلم نگاه کنید به سیاست ملایانیکهستند.  شانمنافع
 سیاسیِمذهبی و ی هزینهخاطر بهکه  «جمهوری اسلامی»حکومت موسوم به 

سلامت و  دارو، بهداشت،، مسکن، ر سر معیشتچه بلاها بحفظ نظام، »
غیر »شود در این وضعیت، چطور می آموزش و کف زندگی مردم آورده!

قول برتولت برشت، چنین ادعایی فقط از به ؟بودخیال یعنی بی« سیاسی
سپارد ریشه میو چپاول پیشهمیدان را به سیاست جنایت آید کهحماقت برمی

  کند.تهی می« انسان اجتماعی»و خودش را از هویت 
 

، «هنر»ی مقوله اول باید بگویم که سؤال. در مورد قسمت دومو اما 
از این منظر است که همواره  اما هنرمند چرا، باید متعهد باشد. تعهدپذیر نیست،

در کار پرداختن به شعر و فرهنگ  ترین مانعبزرگ باید مد نظر داشته باشیم که
ــ است.  اشخواه، خاصه مذهبیتمامیت وری ــ آن هم از نوعو هنر، دیکتات
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 و دموکراسی آزادیهنر، وقتی رسالت هنرمند و نویسنده و شاعر با کیفیت 

تعهد انسانی و  ،نویسنده و شاعر ، وقتیپذیردخورد و از آن اثر میگره می
، معلوم است گیردبر عهده می اشاجتماعی در قبال سرنوشت خودش و جامعه

عنوان یک کار صنفی و ــ بههم گی عر و نویسندکه وقت پرداختن به ش
 ـ محدود می ییو حرفه یتخصص ناگزیرِ  بینم، الزامنمی «مانع»من این را  شود.ـ

بهتر  بینم.می« سازیفرهنگ»برای پاسخ به رسالت هنرمند یا نویسنده یا شاعر 
شاعر هنرمند و نویسنده و  یی مقابلاست بگویم این را ترجمانی عینی یا آینه

 یی،، آینهاشروابط اجتماعیهنرمندی که باید منش و گونه آن بینم.می
  باشد. اشاز آثار فکر و قلم و ترجمانی برگردانی

هنر و ادبیات و قدر به ،ی اندیشگیو مقوله اجتماعی یدر هیچ پدیده
قدر وجود ندارد. هیچ کجا بهشناسی و انسان شناسیو ارزش شناسیشعر، معنا

این از حرمت آدمی و انسانیت وجود ندارد. و حفاظت ، قدرشناسی یداناین م
که تراز نبودن صاحب آن با  قدر متعالی استآن اش،با تبار تاریخی ساحت

لق قلم لق زبان و لقاش و لقبا قلم گیبیگانه به خالق اثر را قدر و جایگاه آن،
شاعران از نرمندان و همذموم بودن مداحی و ثناگوییِ برخی  کنند.تشبیه می

و قدر شعر. از هنر شکستن حریم و جایگاه ارزش ؟ از خوردکجا آب می
عملی یا انطباق پرگویی و بی های تلخِ پرشده از تجربههوشیار و البته ی حافظه

 نداشتن فکر و نوشته با رفتار و کردار صاحب آن.
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فعالیت بخشی از ام در مورد خودم باید اذعان کنم که فعالیت سیاسی

است. اما منظورم زمان و فرصت  .الشعاع قرار دادهام را تحتیشعر فرهنگی و
  ند.پذیرمیم که این دو فعالیت از همدیگر بسیار اثر کردتجربه این را هم  

 
سیاسی، ضرورت تسلط به هنری و یک کار واجب و بنیادی در فعالیت 

می، هنری، ادبی، عل ، بستر تمام رویدادها و تحولاتتاریخ است. تاریخ
کجا وقت و هیچادبیات هیچ هنر و اریخ، سیاسی و اقتصادی است. تفرهنگی

جدا باشد. هنر از واقعیت زندگیِ بشر  و اجتماعی تواند از تاریخ سیاسینمی
تاریخ را با تمام  اش کنیم، درشرا بشکافیم و پهن« زندگی»پذیرد. اثر می

ی این طور خاص از همهو شعر به طور عامبینیم. هنر بهاش میموضوعات
های کتابخیام و  پذیرد. دیوان حافظ، مولوی، سعدی،اثر می موضوعات

های غزل ... پر از تاریخ است. بیشترو [9]، محمود درویش، ریتسوس[8]نرودا
 اند.، متولد شدهیتاریخ هایتجربه و تسلط به از تاریخ حافظ با اثرپذیری

های بد و خوب برای گفتن هست. فقط به در این موضوع، خیلی تجربه
ر تخریبیِ اخلاقی و آثاو   سیاسیریِگکنم که تا وقتی سلطهاکتفا می این

د، کنار کشیدن هنر گیرمی را گروگان خلایق یآیندهامروز و  آن، فرهنگیِ
 «هنر برای هنر» سر از، خواهی نخواهی ری و نبرد با ابتذالو شعر از روشنگ

                                                           
 (۱۹۰۴ــ  ۱۹۷۳«. )وجدان قاره». پابلو نرودا شاعر شهیر شیلیایی با محبویت جهانی، ملقب به  8
و دیکتاتوری  در زمان سلطه نیس ریتسوس شاعر نامدار یونان،  خالق آثاری برجسته. یا 9

 (۱۹۰۹ــ  ۱۹۹۰) ها بر یونان.سرهنگ
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نخستین  یی مثل ایران،زدهدر کشورهای سلطه که رد. امریآودرمی

این را هم یادآوری کنم که من   مسلط است. گرهمان سلطهی آن، سودبرنده
. بعضی آثار هنری یا خلق اثر هنری یا رویکرد هنر برای هنر مخالف نیستم

ی من با آن جنبه کنند.هستند که صرفاً خلاقیت و زیبایی را معرفی می
بحث مفصل را  هنرمند در قبال جامعه مخالفم.خنثی رویکرد خیالی یا بی

  ی سیروس پرهام.نوشته «رئالیسم و ضد رئالیسم»دهم به کتاب ارجاع می
شان زمانه و حتی موسیقیِ ما با موانع سیاسیِ های هنر و شعردرگیری

منتها یکی در لفافه و استعاره،  و هنوز هم هست. ناپذیر بودهمر اجتنابیک ا
پرده و آشکار. یکی مثل نیما و بهار، یکی مثل عارف و میرزاده عشقی ی بییک

، یکی سیمین و نادرپورمشیری و فروغ و پروین و یکی مثل  و فرخی یزدی.
مشخصاً در  و .[10]پورها سلطانتر از آنپردهو بی و جنتی عطاییمثل شاملو 
های با گروه انهمقیم خارج کشور و همرامتعهد ، شاعران ی گذشتهچهار دهه

یی های زنجیرهمگر قربانیان قتل جمهوری اسلامی.عیار با تمام سیاسیِ در نبرد 
گان و اندیشمندان و دگراندیشان نویسندهشاعران و طیفی جز  ۷۰ی در دهه

 بودند؟  
مبارزه و سیاست مانع مان باشد که که به این بیندیشیم یا مسألهقبل از آن 

بخواهیم  باید توجه و هوشیاری داشته باشیم که یا نه، کار هنری و شعر هست
 کشانند.ناگزیر می هنر و شعر را به درگیریِ های حاکم،نخواهیم سیاستیا 

                                                           
 شهادت رسید.در زندان اوین به ۱۳۶۰خرداد  ۳۱سعید سلطانپور شاعر و مبارز سیاسی در .  10
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شود که هر هنرمند و شاعر چه پاسخی به این جا شروع میتفاوت هم از همین

 ،با زبان و روش ارتباطی خاص خودشان دهد. پس هنر و شعروضعیت می
های جهل و با پرتوافکنیِ روشنگرانه بر خرابه بخشی آگاهیمبارزه بخشی از

زمان صرف این کار، و  یهنر اثرکیفیت . برندرا پیش میافات و استبداد خر
هنر  های متقابلگری در هنر و شعر و کسب تجربهاز آفرینشبخشی خودش 
، [11]ظم حکمتآثار پابلو نرودا، آثار یانیس ریتسوس، نا هستند.از هم  و مبارزه

 و شاملو «شوکران کاشفان فروتن» و محمود درویش ،[12]تئودور آکیس
ها و بسیاری رمان و زادبازتاب آثار سیاست در برخی شعرهای فروغ فرخ

  همه گویای این اثر متقابل هستند.ها، قصه
 

 ؟ات بگوییمنتشر شده چاپ و تونی فهرستی از مطالبمیم: 
 

 ۲۱عجالتاً  ام.و تألیف کرده کتاب نوشته ۴۲حدود تا الآن  من: س. ع
برخی کامل شده ولی ویرایش و  هست.روی اینترنت و  شده جلد کامل

 نوبت بازبینی و تکمیل و ویرایش هستند. دربندی نشده، بقیه هم صفحه
 ، روی اینترنت هستندشده و تکمیلها که ناز آ

 ، ارهای ادبی و فرهنگی و هنریدو جلد جست
                                                           

 (۱۹۰۲ـ  ۱۹۶۳). ناظم حکمت شاعر نامی  و سوسیالیست اهل ترکیه با شهرت جهانی.  11
ساز سرود ملی ترانه، آهنگ ۱۰۰۰، خالق یونانی ساز شهیر. میکیس تئودور آکیس آهنگ 12

 (۱۹۲۵ــ  ۲۰۲۱). فلسطین
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]سومی هم در حال انتشار و اجتماعی های سیاسیمجموعه مقالهدو جلد 

 ، است[
 شناسی، آشنایی با سبکی رسالههای ادبی و یک جلد آرایه

 روش تدریس ادبیات و آیین نگارش، ی رسالهیک جلد 
که ]«سلوک با کتاب»با عنوان  هابرداری از کتابجلد یادداشت پنج

 ، احتمالًا ده، یازده جلد بشود[
 ه جلد شعرنُ

 هستند. ی شعرو یک جلد گزیده
 دهم.تان میها را در پیوست همین مصاحبه بهلیست کامل کتاب

 
 داری؟ تهیه در آینده چه در دستم: 
 

 هایی کتابخاطره، ادامه کتابیک تکمیل الآن متمرکز : س. ع
شعور سیاسی و »ی و ادامه سرجمع کردن دو کتاب شعر ،بردارییادداشت

ام ام را محدود کردههمین خاطر فعالیت اینترنتیبه هستم. «وری سیاسیشعبی
 را به سرانجام برسانم. و تحقیقات ها ها و نوشتنیکه این خواندنی

شامل « سلوک با کتاب»با عنوان  هابردارییادداشت یمجموعه
در  ی بلندو چند مقاله کتاب ۱۳۰از حدود  بردارییا فیش یادداشت

شناسی، تاریخ، جامعهشناسی، زباندبیات، شعر، نویسندگی، موضوعات ا
در ام را بینیهم نشانیِ جهان ،این مجموعه درواقع .است و سیاست فلسفه
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یک منبع و مرجع  .مندم رابخش مفیدتر فعالیت هدف، هم خودش دارد

 ست.شده ا هم کارهای تحقیقاتیِ مستندی گسترده
 

]یا برداریبدون یادداشت یهمطالعکه این نکته را اضافه کنم 
یی برایش ، ذخیرهدر مسیر آینده یاری نخواهد کرد، خواننده را برداری[فیش
به هدف از کتاب خواندن  و دکارش نخواهد آمچندان به گذارد، مطالعهنمی
مگر ری جایی ندارد. ابردی کتاب، بدون یادداشتبرای من مطاله. رساندنمی

، برایش برنامه داشته واندنش را جدی بگیریمکه باید خ کار کتاب چیست
 ؟ یادداشت برداریم باشیم و ازش
ناگزیر در حصار ها در هر کجای عالم و دنیا که باشیم، بهما آدم

مان محصوریم؛ در خانه، در محله، در محیط کار و رافیاییِ محیط زندگیجغ
ه این ب وآمد نداریم.فوقش در یک شهر. حتی در وسعت کشورمان هم رفت

یکی ما را یکی و بر دورناگزیر و تحمیلیِ ، حصارهای کتاب دلیل است که
 .کندبزرگ و فراخ میآرام آرامما را  ناگزیر و دنیای کوچک چیندبرمی
جای عمر به شویم.جای دو چشم، صاحب هزاران چشم میطوری بهاین

کشور،  جای یکبهرسیم. زار ساله میمحدود چند ده ساله، به عمر چند ه
ی زندگی جای چرخیدن بر گرد واقعهبهشویم. ساکن صدها کشور می

ها به ما این عمر کتابشویم. وارد هزاران واقعه در تاریخ بشر میخودمان، 
مغز ما از  دهند.را می و این تاریخ بشری این جغرافیای جهانی هزاران ساله،

 کتاب، یطوراین .شودی محدود به یک وسعت بیکران تبدیل مییک دایره
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« سازیفرهنگ»یعنی  اش، کار اصلیعلاوه بر گسترش دامنه و تعمیق آگاهی

 و خرافات تعصب شود و از جهالتمان بیشتر میظرفیت .دهدرا گسترش می
در  شویم.دور میهست ــ هم مان بوده و هنوز ــ که بلای تاریخی و جنسیت

، معادلات و دیگریخودم  مجهولیی تکمعادله حل جایمان بهذهن
 کنیم.حل می رامان و جهانمان ی خودمان و جامعهدرجهمجهولی و چندچند

ها ها و تأمل در مفهوم آنبا تنوع رنگچیز را سیاه و سفید دیدن، جای همهبه
مشغولیات طوری این«. سازیفرهنگ»ام شویم. من اسمش را گذاشتهآشنا می

ی و از حدود محدود به گستره ه سمت اصالتذهن و مغز و فکرمان از ابتذال ب
 کند.سیر می انتهابی

 
ایم شماریم ــ و خودمان هم تجربه کردهمیرا که  تکراریِ بشرهای رنج

، کوچک شناختکمبود  کمبود آگاهی، ی بیشترشان درینیم ریشهبــ می
و در یک کلام  ی فعالیت مغزمان، محدود بودن دایرهمانبودن هستیِ زیست

  است.« ی تاریخیخلأ حافظه»قول شاملو و به« فرهنگیبی»در 
با مردم  ها و ملاهایعنی همین دم و دستگاه قاجار تا پهلوی رهاگسلطه

و تعامل اندیشه و  اند فکر آزادیاند؟ یک قلم نگذاشتهاین مملکت چه کرده
های نگرش دموکراتیک میان مردم ایران قوام بگیرد. شما نگاه کنید به شبکه

علیه هم  با چه ادبیات و فرهنگ نازلی فعالان ایرانید و ببینی یا اینترنتی مجازی
ی عمر زیر سلطهها محصول چیست؟ محصول همهاین نویسند.گویند و میمی

های آزادی و سازی در مقولهو محروم بودن از فرهنگ دیکتاتوری بودن
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ایستند و به ها بیشتر میکدام شانهبر  . دیکتاتورهااست عقیده و دموکراسی

 ، خرافات، تعصب وهای نادانیدهند؟ بر شانهها تکیه میکدام سرمایه
سلطانی و شاهی  دیکتاتورهای یتمام سرمایهمگر . عمل عالمان بیفرهنگیِبی

پرستی و نادانی و خرافه در چه بوده و هست؟ در تاریخ ایران و  آخوندی
 انشدانیند، نانشوبیکار می هابشود، آن ها که برطرفاینشان. تعصب پیروان

حال، بساط با این ند.نبک انشدند و باید فکری برای زنده مانوشخته میت
حامیان و در ایران، مستمعین جهول  را ماندگیو عقب استعمار و دیکتاتوری

ی خاطر این است که سرانهها بهی اینهمه اند.تداوم داده هادیکتاتوریمغز بی
 ۱۵تا  ۱۲ش را دارم ــ دقیق من آمارکه  ۱۳۹۸لعه در ایران ــ تا اردیبهشت مطا

 ـآن هم با احتساب روزنامه و ادعیه ــ در روز دقیقه  بینید؟!را می است!! فاجعه ـ
 «.ست غیر مردندردی»قول مولوی: به

 
 نویس معاصر، نمایشنامه«دین صادقیالقطب»؛ دکتر ستادردناک  م:

میزان »بود:  ه داده و گفتهنشر کتاب بوده، آماری ارائ در کارکه مدتی 
تر ایران، نسبت به قبل از آن، حتی پایین مطالعه مردم در دوران کرونا در

 !«خواندندبودند، کتاب نمی خانه بود؛ یعنی با وجودی که مردم در آمده
نکته  مطالعه اشاره کردی؛ هنگام« یادداشت برداری»هات به تو حرف

به  ددگرمیکمی روی آن بایستیم. چون بر . اجازه بدهستهمیتیحائز ا
 چگونگی پیوند دانش و آگاهی.

هم  را ذاریم؛ اسمشگکنار می نیم واخومی کتاب را ما عموماً 
دریافت  نده و  درک ومطالعه! ولی چقدر مطالبش یادمان ما گذاریممی

 اعلم!  ایم، الله وکرده
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م این تما ندم!اوخکتاب می گویمکه می طوریهمینها مدتمن 

رسید که شیوه مطالعه و نگاهم را به کتاب شد، یکی دیگر و عقلم نمیمی
 ندن بود!اندن، برای کتاب خواکتاب خو عوض کنم.

ملت » کرد کهدر دانشگاه صحبت می« کدکنیشفیعی »دکتر جا یک
 و دقت روی مطالب،کنکاش طالب جدید،ما از فکر کردن و دانستن م

! اند و مرور کندهای پیشینیان را بخودانسته د،بیشتر دوست دار ه؛یگردانرو
یش که حرف نویسنده و محتوا کندتر توجه میکم ،دناخوکه میکتاب  هم 

 .«شوداند و رد میخو؛ میکند، تأملی نمیبوده چه
خب! این کتابی  :مکردمیال راد سؤاین اف بارها از» گفت:دکتر می 
طرف و  ؟واست بگویدخچی مینویسنده  ش چی بود؟حرفندی، که خو

 داد:پاسخ می
حرفش چی بود؟ چه  گفتم: خب!خیلی خوب بود! عالی بود! می 
 «!عالی بود، خیلی خوب بودگفت: ؟ می«یش بودی تویتازهمطلب 

خاطر هماها با کتاب و مطالعه است! ب این برخورد و دریافت برخی از
 اشاره کردی، بسیار مهم و ارزنده که« رداریبیادداشت»این  ویمگاین می

را ی از آن  یکه دانهه؛ بدون آن عبور از باغ و دشت است. مطالعه صرف، مث
دن، فقط زمانی در ما ناکتاب و خو ؛در خاک ذهن بکاری! حاصلی نداره

 .کار بگیردکه تفکر ما را به شودزنده می
شه برداشتن و حک حقیقت،  عمل درونی کردن معناست؛ قلم و تیدر 

به عمق اندیشه برد.  ح چشمسطست. دانسته را باید از ا کردن در ذهن
انش چیزی نیست که به تو د» م یک از فلاسفه یونان گفته بود:نم کدادانمی

 «! خودت بزایی در  بلکه باید آن را ،داده بشود
داشته  که مغزت با آن تعامل فعال شهندگار می، زمانی در تو مادانش

، فرایند حافظه یا حتی بازگویی کلمات، خودش نوشتن، خلاصه کردن  ؛اشهب
 . کندبه دائمی تبدیل می از حالت موقت رو
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که از برابرمان  ستییدون نوشتن، نگاه کردن به رودخانهندن، باخو

  مگه ،گذارددست تو نمیا چیزی از آن در ؛ تصویرش زیباست، امگذردمی
 از آن عکس بگیری؛

 اندتوکنی، بلکه این مییادآوری می تنها مطالب رانوشتن، نهتو با  
نویسی، ناخودآگاه با نویسنده ی میی. وقتی جملهتو باشد آغاز خلاقیت در

، ، یا در برابر نکات اوریگیها الهام می! از نوشتهشویوگو میوارد گفت
شه مستقل و سبک گوهاست که اندیاز دل این گفت گیری؛موضع می

ار . بسیاری از بزرگان و نویسندگان هم همین کشودی هم  زاده میشخص
. تاریخ برای جوامعی که دنکنند و دفترچه یادداشت داررا کرده و می

 .شودتکرار می ،ش کوتاههاحافظه
یعنی  داری، نوعی مقاومت فرهنگی هم هست؛برنوشتن و یادداشت

یزی که من فهمیدم چ نگری.ور جمعی در برابر فراموشی و سطحیحفظ شع
ندن صرف و مصرف روزمره تبدیل اکه  نباید مطالعه را به  خو ستا این

گی و تمدنی بدل به ذخیره فرهن برداری، باید آن راوشتن و خلاصهکرد. با ن
ی! پس هده او نمی، اما تو پاسخی بکندتو صحبت می با کرد. نویسنده دارد

 !شویکنی که تو هم بخشی ازگفت وگو ب باید کاری

 
ی مهم به یک نکتهخوانی کتاب و کتاب یبینم دربارهلازم میس. ع: 

برای سازی خوانی اگر منجر به فرهنگکتاب تر پرداخته شده اشاره کنم.و کم
نشود،  اهفرهنگی و روشنگری در این زمینه سیاسی، اجتماعی، پذیریِمسؤلیت

ی خود ت خود و جامعهتواند عاملی برای گریز از دخالت در تعیین سرنوشمی
، فرهنگی نینجامدتاریخی و کتاب اگر به فرهیختگیِ اخلاقی و شعور  شود.

، تحقیر نشینیی، فخرفروشی، برج عاج، انزواگزینیآفرینتوهمبه تواند می
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خواه های مستبد و تمامیتحاکمیت دیگران و در امر سیاسی به خدمتگزاریِ

عالمان »هایی مثل نمونه یبارهدردر شعر کلاسیک فارسی هم منجر شود. 
در یک کلام، خروجیِ  توجه و روشنگریِ خاص شده است. «عملبی

 در خود و در جامعه بشود.« شعور»ی کتاب باید منجر به گسترش مطالعه
علاوه بر  نیاز مداوم و روزمره است که بگویم کتاب برای ما خواهممی

و  شعور سیاسی»التاً باید عجکند، مان میی که نصیبماندگار هایسرمایه
شک نکنید که  مثل ایران، ییدیکتاتورزده جوامع در بیاورد.« تاریخی

فاقد شعور سیاسی، بخواهد  کنشگر فرهنگی و نیز سلبریتیِ وروشنفکر 
نخواهد، بفهمد نفهمد، در خدمت حاکمیت مستقر و اعتباردهنده به آن 

 گذاشته است. هانشانه ،از این زخم جاتاریخ پشت سرمان جابه خواهد شد.
 کنند.ها میگذاریشعوری سیاسی، سرمایهها هم روی این بیحاکمیت
 

در سیر و تکاپوی  ی بشریگذاریِ دانش و تجربهکتاب، اشتراک
تاریخ،  کتاب توان شناخت، آگاهی و تجزیه و تحلیلست. ااش تاریخی
ی تماعی در قبال همهانسان اج کند.را میسر می ، طبیعت و هستیاجتماع انسان،

ترین عوامل ترین و بنیادیو کتاب یکی از مهمها مسؤلیت دارد. این
ی دانش کلاسیک حتی در حیطه رسان برای پاسخ به این مسؤلیت است.یاری
خوانیم، برای همین منظور از اول دبستان تا پایان دانشگاه هم که درس می هم،

 است.
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معاصر بیشتر  ز شاعران کلاسیک ویک ابا کدام انی بگوییتومی م:
 ؟نیاخوها را مینوآ یهست جور چفت و
 

 .را گرفت ماز کتاب فارسی دبستان دستشعر کنم که تکرار می: س. ع
]حتی  [13]های عباس یمینی شریفشعر خاطرات یادگیری ولم نکرد. دیگر

گلچین گیلانی و  [14]«باز باران» شعرش هم مثل خودش شریف بود[، شعر
 . اندهنوز که هنوز است جلو چشمم مانده سیاوش کسرایی[15]«آرش»

بلندبلند  این شعرها راکنیم، بام را پارو رفتیم برف پشتمی وقتی
و بازی  کشیدمجاده می ،بامکه با پارو روی برف پشت باریک دم.وانخمی
خواست می مادرم خواندم،میبا ذوق و شوق را « باز باران»شعر  کردم،می

 بخوانم.بلندتر 
و شعر بعضی « هاگل»ی رادیو و برنامه ایران اول ازنامیِ من با شاعران 

لفیق در من ت شان هم در کتاب فارسی بودند، ولیبعضی ها آشنا شدم.ترانه
 کرد.شعر و موسیقی، بیشتر اثر 

                                                           
دانیم / آزاد های خندانیم  فرزندان ایرانیم / ما سرزمین خود را  مانند جان می. ما گل 13

 باش ای ایران  آباد باش ای ایران / از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران!

چکد بر بام خانه / یادم آرد روز دیرین  گردش ی فراوان می. باز باران  با ترانه با گهرها 14
 یک روز شیرین...

اش در هر کرا ن . زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست / گر بیفروزیش، رقص شعله 15
 پیداست / ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست...
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ام با شعر و قصه و های بالاتر، برخلاف پیوند عاطفیکلاسبا ورود به 

 موقع با. علت این بود که آنکشیده شدم اترمان، به طرف ریاضی
، مهندس شدن و دکتر شدن خیلی شدکه ترویج می گذاری طبقاتیارزش
از معلم و شاعر و ادیب  [بهتر درآورتر و موقعیت اجتماعی]یعنی پولبالاتر
این جریان   طبقاتیِمن جوسازیِ . شدجلوه داده می دان شدنو موسیقی شدن

یاد خوبی بهی آن روز ایران بهرا در جامعهپیرامون آن یِ یرسانهو تبلیغات 
دوست داشت و در را ریاضی  ،ی دبستانبرادرم رامین]عبدالله[ از دورهدارم. 

پیروی از او رفتم دنبال  . من هم بهیرستان هم همان رشته را پی گرفتدب
 روحیِ من، ادبیات و حال آن کشش درونی وبا اینو جبر و مثلثات.  ریاضی 

  .ندهم اضافه شدو فلسفه بعدها تاریخ  شعر و موسیقی بود.
« عصیان»، کتاب اولین کتاب شعری که آن را در نوجوانی کامل خواندم

هایی از محمود کتاب بعد از آن، زاد بود؛ و خیلی کم آن را فهمیدم.فروغ فرخ
همراه با  خواندم. های شعرنگو برخی جْ ، شاملوشفیعی کدکنی درویش،

، ماکسیم آل احمد، ساعدی خواندم؛ ازمی دن شعر، قصه و داستان همخوان
  .[16]، ژان لافیت، صادق هدایتصمد بهرنگی گورکی،

 
بعد به ۱۳۵۷از تابستان  مند اماو هدف جدیخوانیِ و کتاب شعرخوانی

نشر کتاب  هم نبود. ایران موقعآن و فرهنگیِ  ربط به تغییرات سیاسیبی .بود
که بیشتر شد. با آنکه ساواک محدودتر شده بود، بعد به ۱۳۵۶از پاییز سال 

                                                           
 (۱۹۱۰ــ  ۲۰۰۴)«. اندها که زندهآن»نویس فرانسوی با اثر معروف . ژان لافیت رمان 16
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انتهای جنوبی اش م. محلی مرکزی کرج شدمحصل بودم، عضو کتابخانه

از محیط  بود.ی دوم ی کشاورزی، طبقهجنب دانشکدهخیابان دانشکده، 
جا. فکر کنم رفتم آنی دو سه بار مییهفته آمد.خیلی خوشم میخانه کتاب
جذب  را وجود و مغز من یات،شعر و ادب مغناطیسبود که  خانهن کتاباز هما

همواره ی سوم و چهارم دبیرستان دورهدر د. جا افتا یی در آنکرد و آینده
  .ام بودهای درسیدرسی کنار کتابهای غیر کتاب

شعر ، ۶۰تا زندان در بهار  ۵۸و  ۱۳۵۷های سیاسیِ سال در فضای جوشان
، محمود [17]لورکا واندم؛ از شاملو، کسرایی، کدکنی، فروغ،خسیاسی زیاد می

ها عهمان موقاز  های سیاسی.ی گروههانامهها و هفتهاشعار نشریه رویش ود
 تند.مان بیشتر حضور داشدر خانهو بعداً پابلو نرودا کدکنی و شاملو شفیعی 

عر منظوم و تر از شراحتزودتر و سپید، بعد این بود که من با شعر نیمایی و 
، البته چند غزل و قصیده و یک دفتر رباعی هم دارم مان اخت شدم.کلاسیک

 شان متفاوت است. اما فکر و زبان
حسابی درگیر شعر و ادبیات و موسیقی شدم، درست و در ادامه که 

رسی، در گان شعر کلاسیک فابرگزیدبا تقریباً با بیشتر شاعران معاصر ایران و 
در  شانبا پرتوهای رنگارنگ و متفاوت هنوز هم ام.زده شان قدمهایکتاب

الآن هم روزی نیست حضور دارند. ام بینیجهانی پشت پنجرهام و در زندگی
حتی شده روزی نیم ساعت هم باید از که چند شعر ایران یا جهان را نخوانم. 

                                                           
 نویس اسپانیایی که توسط نیروهای فاشیستنامه. فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایش 17

 (۱۸۹۸ــ  ۱۹۳۶)شهادت رسید. ژنرال فرانکو به
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را هایش وبیش ابتذالو پرتکاپو، با کم این دنیای شلوغ ی شعر،پشت پنجره

خوانم ــ حتی میدر میان مطالعاتم اما شعری که هر روز  نقد کرد و شناخت.
جا گواهی اینباید  حافظ است.و افکار و نگرش  شده چند بیت ــ غزلیات

در توجه دادن من به حافظ  (کاظم مصطفوی)حمید اسدیانیاد زندهبدهم که 
داشت و تا همیشه مدیون و سپاسگزار مهم  ینقش ،سال پیش ۳۷در حدود 

 او هستم. و نقدهای معنوی و هنری لطف
 
 آشنا شد؟ شانوسیقی گفتی؛ انسان، نخست با کدامم از شعر و: م

  
 ی مشترکوجه دوقلوهایی هستند که همیشه شعر و موسیقی :س. ع

در  ، عامل ارتباط از نوع طبیعت با دنیای انسانی هستند.ارند. هر دود« زبان»در 
 «کلام»قبل از « آوا»هایش آمده که و در انواع روایت تاریخ تکامل اجتماعی

های اولیه با علائم قراردادی با هم ارتباط انسان بوده. «خط»و کلام قبل از 
، برخی بود ا و صداکردند. برخی از این علائم، اشکال مختلف آوبرقرار می

بین همدیگر پرندگان، حتی با تقلید از آوای  .هم اشکال مختلف اشیاء
در زندگی غارنشینان  ،رقص و آواهای همراه با رقص کردند.گذاری مینشانه

نقاشی  ژه در میان نبوده است.واخط و یی از نشانه ،ثبت شده ولی تا آن موقع
 .وا و کلام بودهم قبل از آ
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ها با خاطرات و آرزوهایشان را روی دیوار غارها و صخرهها انسان 

به   [18]«زمینتاریخ موسیقی خاور»در کتاب  کردند.اشکال گوناگون نقش می
 یهم در مجموعه [19]ویل دورانت این علائم آوایی و نقاشی اشاره شده است.

و سپس به انسان  و خط به تقدم آوا بر کلام ،جلد اول ،تاریخ تمدن عظیم
در صفحات پایانی همین  پرداخته است. «واژه»پس از آشنایی با  شدن آدم

 ، پیدایش خط و کتابت[20]تمدن یگانههشت مراتب عناصردر سلسلهکتاب، 
 آخرین عنصر است. ، ی ادبیاتدر زیرمجموعه

« آوا»گویند داد، شواهد تاریخی می که بتوان نظر قاطعبنابراین بدون آن
ی شعر است، پاسخ نیازهای که لازمه «کلام» از، قبل که مبنای موسیقی است

 انسان را داده است.  و اجتماعیِ معنوی عاطفی،
 
 ۱۳۵۷ اوتش با قبل از انقلابتف ؟بینیشعر امروز ایران را چگونه می :م
 ؟چیست
 

                                                           
ی، بهزاد باش یترجمه ن،یخاور زم یقیموس خی(، تار۱۸۸۲ــ  ۱۹۶۵جورج  فارمر) یهنر.  18

 .۱۳۶۶انتشارات آگاه، چاپ اول، 

، با اثر جهانی (۱۸۸۵ــ  ۱۹۸۱) ییکایآمر نگارخیو تار دانلسفهدورانت، ف مزیج امیلیو.  19
 جلد.   ۱۱در « تاریخ تمدن»

کار، اخلاق، دولت، دین، علم، فلسفه، هنر، ادبیات.)تاریخ تمدن، جلد  عناصر تمدن:.  20
 زمین گهواره تمدن، فصل آخر.(اول، مشرق
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ام. هبر آن  گشتدور و ها سالست که هاییاین از آن پرسش: س. ع
 ام. ی این مقوله نوشتهدرباره همو گاهی شعری  کوتاه چند یادداشت

 
ها را ءشعر امروز ایران را در نظر بگیریم ــ و نه استثنا غالب اگر جریان

خصوص در به زیاد است. ار دهه پیشسه چهجریان شعر تفاوت با ــ 
از  که منطقی بر آن بار است دارد. علت شعر. این هم یابی و زبانمضمون

 فکری و آرمانی جدا نیست. ماعی، تکنیکی،اجت هایتغییرات اساسی در حوزه
تا قبل از سه « هی زمانصدا»کنم که اساساً ها را در این خلاصه میی اینهمه

 تغییر کرده است. خیلی ،ی پیش و بعد از آنچهار دهه
« هنر» بینیمجا میکنیم، جابهرور میتاریخ ادبیات ایران و جهان را که م

شان ی آفریده شدنزمانهتحولات  ص محصولطور خابه« شعر»طور کلی و به
 هستند. 

کیفیت مناسبات تولید، ابزار و یعنی کیفیت عناصر زمانه  زمانه یعنی چه؟
وضعیت سیاسی، سطح علم و دانش، مناسبات اجتماعی، کیفیت تکنولوژی، 

ها، کیفیت مبارزات کیفیت دولت ،وضعیت فرهنگیوضعیت اقتصادی، 
میزان وابستگی ت برابریِ جنسیتی، کیفیخواهانه، دموکراسیخواهانه و آزادی

فرهنگی، احزاب و در یک کلام کیفیت ها و دولتکشورها و  یا استقلال
از و هنر شعر  ی مشخص زمانی.سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در هر دوره

ام اگر بگویم خطا نرفتهفکر کنم به پذیرد.اثر می ییدر هر زمانه هامجموع این
 شعر، واکنش به همین چیزهاست.مضمون 
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در شان، و اثرگذاریِ اجتماعی های اینهمهارتباط متقابل مجموع از 

ایران  آید، در زمان اشغالیک جور شعر درمی زمان اشغال ایران توسط اعراب
جور، در د، در زمان صفویه یکآیو شعر درمی جور هنرها یکمغول توسط

ن در و الآ جورپهلوی یک ی، در زمان دیکتاتورجورزمان مشروطیت یک
ور جطور در زمان رنسانس اروپا یکجور. همینملایان یکدیکتاتوری زمان 

 جور، در عصرد، در زمان انقلاب آمریکا و فرانسه یکشهنر و شعر خلق 
جور و ی پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر شوروی سابق یکویژه

 جور.، یکشدنهو جهانیمدرنیسم الآن که معروف به عصر پست
ی هنر و شعر با تحولات سیاسی و اجتماعکار کیفیت صه کنم که خلا
 دارد و از آن تحولاتو تنگاتنگ ها ارتباط مستقیم آن ییِ زمانهو فرهنگ

که هیچ مسؤلیت اجتماعی و هم « هنر برای هنر»حتی  د.پذیراثر می بسیار
زیر و بم  اثر پذیرفته است. طور مستقیم از تحولات زمانهپذیرد، بهسیاسی نمی

یاد دکتر اثر زنده« رئالیسم و ضد رئالیسم»داستانش در کتاب بسیار ارزشمند 
نظرم ست که بهاین کتابی طور مفصل تشریح شده است.به [21]سیروس پرهام
ادبیات باید آن را  شعر و درگیر و منتقد نویسندهسرا و ترانههر شاعر و 

از آن  امعبرداری جیادداشت. اش داشته باشدو در کتابخانه بخواندباحوصله 
 ام.و منتشر کرده آورده« سلوک با کتاب»را در جلد چهارم 

                                                           
. راستاریمترجم و و ،یمنتقد ادب سنده،ینو ؛ترایدکتر مپرهام با اسم مستعار  روسیدکتر س.  21
 (۱۳۰۷ــ  ۱۴۰۴)
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غزلیات عاشقانه، عارفانه، اجتماعی و سیاسیِ حافظ پر از تحولات  

و  تا عصر حافظ ایرانی مقابل تاریخ یآینه ،دیوان حافظتاریخی هستند. اصلًا 
کنیم، دیگر ی حافظ را که مطالعه میاست. زمانه تا ابد شناسیِ انسانیروان

از  سی و اجتماعی و تاریخی ندارد؛یوان او رمز و راز ناشناخته از منظر سیاد
 است.و تفسیر  هنوز قابل تأویل اما کشف و شهود استعاره و و منظر هنری

 
 را باید در ارتباط با جریان اصلیِ  ۱۳۵۷جریان اصلیِ شعر ایران تا قبل از 

های ]دههمیلادی ۷۰و  ۶۰و  ۵۰های فکری و آرمانیِ همان زمانه ببینیم. دهه
گرایی در نیمی از دنیا بود. دوران دوران آرمانی خودمان[ ۵۰و  ۴۰و  ۳۰

و  خواهآزادیهای جنبش ،در مقابل استعمارگران طلباستقلال هایجنبش
 بود. های قوی دانشجوییو جنبش وجوگر عدالت اجتماعیمبارزان جست

. چنین بود ا کردن پاسخبرای پید و کاوش« گریپرسش»و « چرایی»دوران 
ها و محافل روشنفکری دنیا و در دانشگاهخودش را  ی فکریِ اوضاعی، زمینه

ی سیر شعر شناسانهقلم بررسیِ جامعهیک د.داگسترش میجمله ایران من
تأثیر  گواه شاملو و فروغبلوغ آن در تحول و از عارف و عشقی تا « آزادی»

 بر مضامین شعرهاست. های سیاسی و اجتماعیزمانه و دوره
خواهم بگویم قلم و شعر فارسی را اگر در یک طیف ببینیم، قسمت می
 و سازنگبینی، روشنگر، فرهتر و اصلیِ آن دارای جهانگسترده

است. این طیف را در اطراف مشروطه و بعد از  اشی زمانهناشوندهتسلیم
ها و اتمسفر زمینهبینیم. علت در همان بیشتر می ۱۳۵۷تا  ۳۰ی اواخر دهه
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و « صدا»ها موجود در جهان و ایران بود که به آن اشاره کردم. آن موقع

گی برای پیوند دادن جامعه با شورهگرا و دلشمول و آرمانانسان« بانگ»
تر شمولفضیلت اجتماعی، معرفت متعالی و ضرورت آزادی، رساتر و جهان

ها، به ها و قصهه شعرها، به رمانهای سینمایی، ب. به برخی فیلمتا الآن بود
نگاه کنید تا تفاوت  ،های حاوی این انواعبه طیف کتاب نقدهای سیاسی و

آن دوران با الآن ــ که اتفاقاً وفور کتاب و مقاله و خبر و گزارش و فیلم است 
 ــ روشن باشد.

دو کتاب  درایران را  سال اخیر ـ پنجاه چهلشعر ی بخش عمدهمن 
آنتالوژی »کوشش محمدعلی سپانلو و به« هزارویک شعر فارسی»مند ارزش

را هم روی  هاخیلی ام.دهخوان هانشر الکترونیک سایهاز « شعر معاصر ایران
 ام.اینترنت خوانده

، شعر موفق با که کم هم نیستند و خیلی خوب منهای موارد استثناء
اب تحول در ]از توضیح در ب بینم.نمی را گسترده های لازم آنگیویژه
در اولین  [گذرم.درمی ،مثل آمد و رفت قالب غزل یا نیمایی یا سپید هاقالب

در  بینی که ضرورت اعتلا و قوی شدن قلم و هنر و شعر است،قدم، جهان
 به اقلیمطور افراطی در خیلی جاها به. شعر خیلی از این شعرها نیست

گویم می. کوچ داده شدهوجوی تمایلات شخصی و تمناهای آن جست
که نباید  ستدمیآچون تمایلات شخصی هم وجهی از واقعیت  ،«افراطی»

 به و نه چتری بالای تفکر و نگرش ما ی خودشاندازهاما به ،انکار نمود
  چیز.همه
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اش هم «زبان». رفته روز، از اجتماع به خانهیی از شعر امطیف گسترده

ی تاریخی و استعداد و کشش برقراری رابطه با خواننده را ندارد. حافظه
گیِ برآمده از آن در بیشتر شعر امروز نیست. من خیلی از این شعرها شورهدل

 عر ازاهای لازم که شها دنیایی از آگاهی و شناختخوانم، در آنرا که می
خیلی بالش، دنبینم. بهها آمده باشد، نمیآن هایادهج زیستن درهای تجربه
 نیست.  سطح تکنیک هم استوار و قویجاها 

یک علت اساسی چرا که  ؛دانمهم چندان مقصر نمی فرد شاعر رامن 
 ۷۰و  ۶۰های ی سیاسی و فرهنگی در دههرا باید در سرکوب افسارگسیخته

جامعه را هنرزدایی  و نر را ابتررفت اساساً ههایی که میدههوجو نمود. جست
بینم، در ی اول در استعداد نمیخاطر من مشکل را در وهلههمین بهکند. 
 بینم. شده میشده و سرکوبی بستهجامعه

آشنا با سیر شعر فارسی از کلاسیک تا مخاطب بنابراین توجه کنید که 
احساساتی مخاطبی چنین ند. بک بین گذشته و حال قیاسرد حق دا معاصر

راحتی و به افتد.نمی «لایک»و  «ممبر»و هیاهو  ی تبلیغات ودر تله ،شودنمی
طور، در سینما هم در موسیقی هم همین ،افتدنمی و ناهنر ی ناشعردر تله
 طور.در سیاست هم همینحتی  طور.طور، در رمان و قصه هم همینهمین

 
رمان و قصه  که موسیقی، سینما، وییخواهی بگنوعی مییعنی به: م

 اند؟زده شدهپیداکرده و آرمان  هم همین سرنوشت را
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ها ی اینیا نظر قاطع داد که همهشود حکم صادر کرد نمی :س. ع
ایستم و فقط از این منظر اند. من روی آرمان هم خیلی نمیده شدهزآرمان

 توجه دارم.سنجم، بلکه به اصالت در هنر که با رسالت آن عجین است، نمی
شکوفا کردن  نقد وضع موجود و از طریق آن،زدایی و شناییآ ،رسالت هنر

 ها و معناهای نهفته  و نهان در زوایای گوناگون زندگیپیام استعدادها، یهمه
اصالت لای زندگی و جهان ما لابه است. که ما را احاطه کرده ستینو جها

، هم زیبایی رودها میاین و معرفی هم به شکار ،. هنراندتهنهف مانأتو ،ابتذالو 
مان را به خودمان خویش علاوه بر لذت بردن،تا  آفریندهنری و استعاری می

یر و جان ، با ضمآمیزی داردطعم دارد، حس نشان دهد. اصالت در هر نوع هنر
این بردن و پیوند  برد.از ناسوت به لاهوت میرا خورد و ما و روح پیوند می

یک جایی یک جایی قصه، دادن، یک جایی شعر است، یک جایی رمان، 
آمیزی مهم آن طعم و حس ...سینما، یک جایی موسیقی، یک جایی نقاشی و 

تا خواندن کتاب و شعر و ما را به غلیان بیاورد  یِ و متمن است که اصالت خفیه
 شناسیِ در هستیسفر موجب یک  ،ملو تماشای فی ترانهو  هنگآشنیدن 
 ما بشود.  یعاشقانه
 

فرهنگی و اخلاقیِ  شاعر امروز هر وقت ابتذال سیاسی، اقتصادی،
 را تشخیص در ایرانو اختیار موانع آزادی ی سلسلهآبشخور  شده ازترویج

به هرگونه ابتذال و نبرد مداوم « ضااعتر»داد، با ذات و گوهر هنر و شعر که 
 هم این است که من و شما و مخاطب، اینیابد. ماست، دست می« لزوا»با 
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 .بچشیم و حس کنیمنشان دادنش برای را سبک اندیشه و قلم  بینی وجهان

در این پرچم را باید چین و شکن اصالت و عشق در انواع هنر، پرچم دارد. 
   دل را بلرزاند. ،هایشآمیزیِ طیف رنگدید و حساثر هنری 

و حافظ  عطار، مولوی،ما  در شعر کلاسیک طور خاصنظرم بهبه
همین کار و نصرت رحمانی  فروغ ،کدکنی ،شاملو ،و شعر نومیزانی صائب به
 ؛تحمیلپذیرش در پیوند جهل و  های ابتذالاند به ریشهند. رفتهاکرده را

با این  جامعه.در و  در جنسیت ،سیاست ایدئولوژی، در درتحمیل در اندیشه، 
 هاوقت واژهد. آننافزایجهان می چیزی به این ست که شاعر و قلم،بینیجهان

 سازی کنند. فرهنگ سازی وگاهآ توانندمی پیام دارند، هاها و آرایههو استعار
امیدوارم توانسته »گفته است « نقش بر آب»کوب در کتاب دکتر زرین

)نقل به «. هایم به ارتقای فرهنگ بشری خدمت کرده باشمباشم با نوشته
 مضمون( 

کوب است. او از پشت بینی استاد زرینهمین یک عبارت، معرف جهان
مه الماس ارزش و معرفت و آگاهی را با آثارش، هبینی، آنی این جهانپنجره

 .به میراث فکری و فرهنگی و تاریخیِ ایرانیان و حتی فراایرانی افزوده است
های پرثمر جریان دارد و باغ های ناپیداتا افقمثل رودی تا  میراثی که

 د.پرورمی
 
 احترام و شخصاًکوب را بردی؛ من نام دکتر زرین !ستا همینطور م:

عمرش را  یهمه لم. از نادر افرادی بود که واقعاًقائ یشانارزش زیادی برا
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با روشنگری، دقت  م مترادفیایران گذاشت. نامش برا پای فرهنگ و ادبیات

 گویم.این نکات را برای مخاطب می .است و وسعت نگاه
. شدمعاصرمان بای فرهنگی هاترین چهرهکنم یکی از بزرگفکر می 

شناسی ادبی، ن دانش، خرد و زیباییمندی که میانویسنده، محقق و اندیش
نی که رژیم داحق وجدان تاریخی ایران بود. میندگار زد. بهاپلی م

ه، که من از توهین کرد احترامی وبی خیلی به ویآخوندی ضدفرهنگ 
. البته ستا دهندهم آزاریگذرم؛ چون حتی یادآوریش براموضوعش درمی

، تاریخی ی، هنریهای فرهنگهیک از چهرمبه کدا گفت آخوندها یدبا
  د!انو...علمی ما توهین نکرده

 راخواست حقیقت زرگ، مثل یک کاوشگر میاین انسان فرهیخته و ب
یق و ن دانش دقمیا هیاهو،ادعا و بیو بی ها بیرون بکشداز زیر خاک قرن

 در پژوهشگری واقعاًو کرد. تسلطش  ار کندبینش فلسفی تعادل برقر
ی، فارسی، انگلیسی و عرب کرد؛با چند زبان هم کار می ؛ستا انگیزحیرت

 فرانسوی.
ری بود که منابع را روش کارش هم این طواگه دقت کرده باشی،   

این  ارائه می داد. کرد وتحلیل می ند، دنبال و بررسی واخواز سرچشمه می
ری نگسوگری بود، نه تعصب، یکصافو انم بر پایه تردید عالمانه تحلیل ه

 قرار داد. «سارتر»یا  «کامو»درکنار  شاید بشود او را داوری.یا تقلید و پیش
 !یدادامه بده ببخشید، .انم در این زمینه بگویمتودقیق نمی

 
کوب با کامو و سارتر متفاوت زرینبینیِ استاد جهاننظرم به: س. ع

 دیدش اما با کامو خیلی فرق دارد. شود قدری نزدیک به سارتراست. می
 بگذریم.
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و شعر و در عرفان  در ادبیات تاریخ، تر موضوعی را درکمفکر کنم  

پژوهشگری او  ته باشد.کوب نگذشاز زیر قلم استاد زرین توان یافت کهب
ی مندی بخشندهجویی، دانشفارغ از هرگونه منافع ، منتقدیالاطرافجامع

از نوادرهای  و های پیاپی بعدیودش و به نسلمعاصر خ دانش به نسل
اودانه در نامی ج بخشی از تاریخ ما و کوبعبدالحسین زرین د.وب سازفرهنگ

  ایران است.  فرهنگ و ادبیات و نقد ادبیِ 
 

های دولت نشناسیِو نمک ، سانسور، سرکوباذیت و آزار یدرباره
جا که تا همین ، فکر کنمنرمستقل قلم و هایران نسبت به اهالی خواه تمامیت

سازی فرهنگی روشنگری و ایم روشن باشد که اساساً مقولهصحبت کرده
ها اعم از سلطانی و شاهی و علیه جهل و استبداد، همواره به دیوار حاکمیت

به دنیای سیاست از منظر این همان تفاوت ورود شیخی خورده است. 
جای تاریخ ایران را ی است. هیچگری و سلطهطلباز منظر منافع روشنگری یا

ها ناسازگاری نباشد. منتها چون همواره قدرت کنیم که بین اینپیدا نمی
و از این طریق  خواه بودهگران مستبد و تمامیتسیاسی و نظامی دست سلطه

ساز و روشنگریِ فرهنگاند گیرند، نگذاشتهبه گروگان میجامعه را 
از همین  ی فراگیر بدهد.یش برود و نتیجهکارش پ ،روشنفکریِ اصیل و متعهد

 گریِ استبدادی،سلطه ها این طیف را تهدیدمنظر هم هست که حاکمیت
 دانند.شان میاستثماری و استحماری
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 هنرمندان، شاعران، شان بههتوج ها در ایران بالاترینحاکمیت

 ی ترقی وهه، این بوده است که از وجنویسندگان و پژوهشگران این عرصه
اعتباربخشی به برای  ی تبلیغاتیاستفادهشان اجتماعی و نفوذ صنفی

شان، عکس دنبال حمایت و شرکت اینان در انتخابات کنند.بشان حکومت
مثل  های حکومتی هستند.شان به تلویزیون و رسانهو کشاندن هاگرفتن با آن

 های فاقد شعور سیاسی. برخی سلبریتی
در  کشید، خوب است اشاره کنم که اتفاقاًحالا که بحث به این موارد 

گر، شاعر و نویسنده و های مستبد و سلطهحاکمیت هایبرابر ترفند
 هایمسلح باشد تا در دام «شعور سیاسی»روشنفکرجماعت باید به 

را شاید بتوان به خورشید « شعور سیاسی»این ترفندها نیفتد. این کمانیِ رنگین
 طورطور عام و در جهان سوم بهدر دنیا به واقعی روشنگر پیش پای هنرمند

در جهانی و ایرانی ص تشبیه کرد. خاطور خاص و در ایران دیکتاتورزده به
، کشیده استل و ابتذاچیز را به گند همه گری،و سلطه گیپیشهکه سیاست

و  های پر از لجنهلای خزشود بلور انسانیت را لابهمی« شعور سیاسی»تنها با 
 ناپذیر نگه داشت.، سالم و ضربهگیپیشهابتذال سیاست

 
 وف وما حداقل یکی دو شاعر معر ،پنج سال چرا در این چهل وم: 

 نداریم؟ ،انگشت بگذارند روی آن  همه کهدر ایران شناخته شده 
 

الآن در باشگاه شعر ایران من اطلاعات دقیق و مستند ندارم که : س. ع
خاطر اینترنت باشد که شاید به اند.ها پایینچند نفر روی سکو هستند و کی
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 قیاس باشاخص هنری و شعری در ی چهره و منتشرند وهمه در آن پخش 

ها و در ماهنامهخیلی شاعران را . توان نشان کردگذشته، به آن صورت نمی
شود هم و نمیشناسم بینیم ــ که بیشترشان را هم نمیهای ادبی مینامهفصل

 زبان موفق برای ایجاد ام،که خوانده ها همنولی در همیــ همه را شناخت 
که هم در زبان،  امرا هم خواندهولی شاعرانی  .امارتباط با خواننده کم دیده

 اند.موفق هم در معنا
تعریف  «.زبان»که شعر یعنی  اندی اهل فن بر این نظر متحد و متفقهمه
ت که این کسی اس [22]است. شاعر موفق« تحولی در زبان»اش هم سرراست

ارتباط با مخاطب پل زدن و راه  ،تحول را پرورش داده باشد تا ایده و محتوا
 دانیم؟نویسی، کدام قصه را موفق میداشته باشند. مثلاً در قصهاز طریق زبان را 

در مارکز اش مغناطیس داشته باشد و جذب کند. گوییزبان قصهکه آن را 
را از « صد سال تنهایی»مان زبان ر گفته که« بوی درخت گویاو»کتاب 

 است. عاریه گرفته و درآورده های روستاهای کلمبیاهای پیرزنگوییقصه
مادرم ؟ ستهاگوییِ مادربزرگتر از زبان قصهمسحورکننده« زبان»کدام 

 زدم یا نه.دانم پلک میگفت، نمیوقتی قصه می
رهایشان در ترکیب زبان و معنای کارا موفقیت مان در شعر کلاسیکما 

برخی  طور. درهم همین ۵۷ی بعد از مشروطیت تا هادر جلوترییابیم. درمی
 طور. هم همینی اخیر شاعران دو سه دهه

                                                           
های آرایه»و « زبان». منظور از شاعر موفق، شاعری که شعر را با تمام عناصر آن مثل  22

 خوب بار آورده باشد و نه صرفاً میزان نفوذ اجتماعی و شهرت هنری.« ادبی
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نخ نباتی معنا یعنی  شان.، لحن و موسیقیهازبان یعنی انتخاب نوع واژه

زبان،  و معماری خراطی با کمکچیند تا کلمات را بر گرد آن می که شاعرِ
  اش کند.بیان و معرفیتوصیف و 

، بینیمبسیاری از شعرهای جدید را که با این شاخص زبان و معنا می
که است؛ در حالی  اقل انتخاب من ــ گسترده نیست، محدودمان ــ لاانتخاب
 .ترو انتخاب، گسترده معکوس است،  ۶۰ی قبل از دههدر شعر 
 

ام، دید را خواندهی وسع خودم که شعر قدیم و میانه و جاندازهمن به
 وسعت آگاهیمشغولیات ذهنی و  نقد ادبی /دانم: علت را در دو عامل می

  شاعران.
طور کلی شاعران یا به شناخته شدن اجتماعی و عمومیِچه من در آن

این بوده که چه میزان آثار آنان نقد ادبی یا فرهنگی هنرمندان تجربه کردم، 
انب یک شخصیت معروف ادبی یا از جشده است؛ چه میزان آثار آنان 

  معرفی شده است.ی فرهنگی ـ ادبی مؤسسه
را بررسی معروف  شود، قیاس بین دو شاعر که مطلب گویاتر برای این

های شعر این دو شاعر کنیم؛ احمد شاملو و فریدون مشیری. هر کس کتابمی
شعر مشیری تر از زبان یابد که زبان شعر شاملو پیچیدهدرمی را خوانده باشد،

فهم  ی مردم میسر است.واندن توسط عامهبار خاست. فهم شعر مشیری با یک
 تخصص شعری دارد.ی تاریخی و حافظهبیشتر شعرهای شاملو نیاز به 

که با  است« کاشفان فروتن شوکران»در  غیر]ترین شعرهای شاملوفهمعامه
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ی پرجذبهی هو دکلم [23]و منطبق بر حواس شعر زیبا تلفیق شدن با موزیک

های ــ منهای منظومه های کتاب. بقیهخودش، فهم آن آسان شده است
 های شعر مشیریفهم نیستند. در حالی که تمام کتابمانندش ــ همهقصه
 بار خواندن، با خواننده ارتباط عاطفی و معنایی پیدا کنند.توانند با یکمی

های متعدد از جانب دلیل نقدبا این اوصاف، اسم شاملو و شعر او به
ها، بسا بیشتر نامهها و کتابهای خودش با انتشار انواع مجلهو تلاش منتقدان

طبعاً بخشی از این کثرت هاست. ها و در رسانهبر سر زبان از مشیری و آثارش
 هاست.ها و درآمدهای حاصل از آننقدها و انتشارها، محصول انتشاراتی

ی هاز جانب بزرگان این حوز ای ادبیبا این توضیح و مثال، من نقده
ام. سو ندیدهی پیش به اینهای شعر شاعران سه دههبر کتاب تخصصی

خون از وضعیت شعر  یام، آن هم با دلشفیعی کدکنی دیده دکتر اشاراتی از
های عبدالعلی دستغیب را در باب بیشتر گذاریدو سه جا هم گله ها.این دوره

 م. اشعرهای این دوره دیده
حدود چهار  نقد ادبی در این  ی جوانبمن به همه]باید تأکید کنم که 

اشراف کامل ندارم و حرف و نظرم را مشروط به  ام،دهه که در ایران نبوده
 [گویم.م میو مطالعات میزان مشاهدات

ن چهار دهه]البته در ای ی شعریهای برجستهدر نبودن چهرهعلت دیگر 
نوع مشغولیات ذهنی و میزان وسعت  ،ها را داریم[ی چهرهیلخنه مطلق، چون 

                                                           
آهنگساز و اثر استاد فریدون شهبازیان « کاشفان فروتن شوکران». موزیک متن آلبوم  23

  (۱۳۲۱ــ  ۱۴۰۳)است. رهبر ارکستر 
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 شاعران های تاریخی، فرهنگی، ادبی، فلسفی و سیاسیشناخت و آگاهی

 است. 
 . این فضاسیاسی ایران در این چهار دهه استاولین وجه مهم، فضای 

ها طیفی از آن زندگی تبعیدیِ تحمیل و ها میان شاعرانجدایی باعث خیلی
یی توانسته جلسهدوره حتی کانون نویسندگان ایران نمی در این شده است.

. در این دوره شاعران به بدون اضطراب و تنش و تهدید برگزار کند
این مشغولیات ذهنی و موانع سیاسی از اند. شان پناه بردههایشان در تنهاییخانه

ی کنندهجانب حاکمیت، نگذاشته شاعر با جامعه و مردم و حتی طیف دنبال
هنوز همان آثار  ۶۰ی مثلًا در دههبرقرار کند. دوطرفه ر و ادب ارتباط شع

 .مطرح بود معروفی مثل شاملو و مشیری و بهبهانیشاعران  جدید وتوکتک
ی رمان هم کم ترجمه ی شعر هم کم داشتیم.ن دوره ما حتی ترجمهدر آ

 بود. هنرها قبضه شده ی اینداشتیم. سینمایمان هم جان و توان نداشت. همه
استعدادها  انتشار ی سیاهی بر رویهم اتمیزه شده بود. این عامل خفقان، دوده

 .پاشید
تفاوت میزان وسعت شناخت و مهم باشد، که باید  اما آن وجه دوم

ان شاعران قدیم، میانه و جدید می ادبی یو تجربه سیاسی و آگاهی تاریخی
است. شاعران این  ۶۰ی ا دههی بین مشروطیت ته. منظورم از میانه، دوراست
های تاریخ، سیاست و ادبیات برخوردار از پشتیبانیِ فکری در زمینه دوره

مبارزه با استبداد حاکم شرکت داشتند. علاوه بر کار  شان دربودند. بسیاری
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شان تبادل فکر اند. میانداشته شناسیو زبان ادبی تحقیقات تاریخی، شاعری،

   ی در کافه نادری و کافه فیروز داشتند.ها جلسات هفتگداشته است؛ این جریان
قبل از مشروطیت هم که قدیم ایران از قرن چهارم تا  شاعران آثار به

شان بوده است. های لازم زمانهشان پر از دانشذهن بینمکنیم، میمراجعه می
فلسفه و ادبیات خیلی اندوخته و سرمایه  پیرامون تاریخ، زبان،خصوص به

هایشان جاری چند رود موازی بر نوشته شانهای قلمها از چشمهاند. اینتهداش
خاقانی، سعدی، مولوی، عطار، حافظ،  خیام،فردوسی، در آثار شده است. 

ی و دغدغهدانش خاص ادبی  ب و...جای پای تاریخ، فلسفه،صائنظامی، 
و  عصیان ق،درد، هجران، عش ها،ها با این اندوختهزند. اینموج میاجتماعی 

دقت کنید هنوز  اند.هم آمیختهرا بهزمانه ابتذال مسلط علیه  پند و اندرز و تعلیم
در  خیام، سعدی، مولوی، حافظ، عطار و نظامیهای که هنوز است دیوان

ها انگار هستند. این همین امروز صدر توجهات اهل شعر و ادب در ایران
اند. هنگ عمومی بشری نوشتهعصب اجتماعی و انسانی و فرروی شعرشان را 

در د. آیها درمیشناسیِ اینی و جامعهشناساز انسانمیزان از نفوذ و اعتبار، این 
ی شعر پروین اعتصامی هم شاهد های برجستهشعرهای فروغ و اخوان و نمونه

 شناسی هستیم. شناسی و جامعهاین انسان
 ،این وجه بینیم.یتر مچهار دهه کماین وجه مهم را در شعر این سه 
ن در این دورانظر من باعث شده که قبلی که اشاره کردم، به ی وجوهبعلاوه
که کنم میکم داشته باشیم. البته باز تأکید  ی شعری، خیلیی برجستهچهره

  ام.جاهایی هم شعر برجسته دیده .گویمدر حد وسع شناخت خودم می
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ی سلطهی ی دورهدهه اما این را هم یقین دارم که در این چهار

 مندیشایسته و قدرت ثار ادبی و هنری و فرهنگیِ ایران، آ اندیشی برتاریک
باید زمان بخورد تا  ،ی تاریخیسنت و تجربهخلق شده است که طبق 

 گوهرشان بارز شود. 
 

تواند درکنار شعر جهان قرار می یا نستهاشعر معاصر ایران توآیا م: 
 ؟بگیرد

 
اش باید چرایی، داستان دارد. «بله»گویم بله، ولی این میعجالتاً : س. ع
 ادبی، تاریخی یک داستان و تاب و طاقت وارم حوصله کنیدامیدمعلوم شود. 

گویم امیدوارم حوصله کنید، به این خاطر که میاین را داشته باشید. و سیاسی
شعر  زندگیِ بایداست که برای پاسخ واقعی و مستند به این پرسش مهم شما، 

در  و اندیم تا ببینیم هر کدام از کجا آمدهپهن کنیم و بشکافایران و جهان را 
 .اندشان چه وضعیتی داشتهمراحل زندگی

 پشت دارد. ه یایک عقب شعر هر کشوری مثل زندگیِ مردمان آن کشور،
جایگاه شعر ایران  بایدست. ی هکشورهر « تاریخ ادبیات»شرح این زندگی در 

کنار هم بودن »شما از م. ینشان بده یک تاریخ در طول و عرضرا  و شعر دنیا
پرسید. ولی می« هایا تراز بودن و نبودن آن یا نبودن شعر معاصر ایران و جهان

 بعد به آن از مشروطیت بهالساعه است که فقط مگر شعر معاصر، موجودی خلق
 هایسی در تلاطمشعر فار زندگیِ ی ، مولود یا ارثیهالآن ما شعر نگاه شود؟

  است.تاریخ ی رودخانه
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لازم است یک مقطع زمانی را برای این مقایسه درنظر بگیریم. مثلًا پس 
دهم هجریِ خورشیدیِ  های هشتم تازمان با قرنمقطع رنسانس در اروپا که هم

 خودمان است. 
 انزدهم میلادی[ بایستیمرض روی خط رنسانس ]در اواسط قرن پفاگر به

و  وع به تاریخ ادبیات ایرانشود با رج، میذشته و آینده نگاه کنیمو به گ
 ی تاریخی و فرهنگی،پشتوانه»با معیارهای  شاعران راارزش کار جهان، 
و هنری و نفوذ  ی انسانی، سطح تکنیک و اعتلای ادبیی عاطفهگستره

 سنجید. ،در آفریدن شعر زبان قدرت طراوت و و [24]«اجتماعی
این اصل مهم را یادآوری  دانمبررسی و مقایسه، لازم میروع این در ش

، اقتصادی، کنم که شعر جهان و ایران همواره متأثر از وضعیت سیاسی
و  ادبیات مثلًا شعر، .اند. هنوز هم هستندبوده شانزمانه اجتماعی و فرهنگیِ 

رن ق اواخر در اند[]که همواره سرآمد فرهنگ زمانه بودهروم و یونان فلسفه در
بر اثر  شرایط سیاسی و اجتماعیچرا؟ چون  [25]د.نکنپنجم میلادی افول می
تولید آزادی بیان و  شد ودچار انحطاط  ،هابربر توسط سقوط امپراتوری روم

ی اعراب . عین همین وضعیت را ما در حملهتقریباً از بین رفت و فلسفه، ادبیات
                                                           

نوشته دکتر محمدرضا « ادوار شعر فارسی»در کتاب « منحنی شعر فارسی». از مبحث  24
 .۱۸۲تا  ۱۵۱شفیعی کدکنی، صفحات 

ی باکنر تراویک با برگردان نوشته« تاریخ ادبیات جهان»های در این مبحث از کتاب.  25
نور و ظلمت »ی دکتر محمدعلی استعلامی، نوشته« بررسی ادبیات ایران»ربعلی رضائی، ع

« شناسی بهارسبک»ی میخائیل زند با برگردان اسد اسدپور و نوشته« در تاریخ ادبیات ایران
 استفاده شده است.
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شتیم. بار دیگر هم همین دا میلادی[ ۶۳۵]حدود به ایران در قرن اول هجری

 [26]داشتیم. و تاتار ی مغولبا حمله و هشتم هفتم هایوضعیت را در قرن
 جنبشهمت دست اعراب مهاجم افتاد، سوزاندند. بهبه خانه هرچه کتاب

 ها و آثار ادبی و فرهنگی ایرانبود که با مخفی کردن کتاب« شعوبیه» فرهنگیِ
عدها رودکی و فردوسی به دادش رسیدند ب آن موقع، زبان فارسی زنده ماند.

 ادامه دادند. از اواسط قرن پنجم شاعران دیگر  سپسو 
 عصر اندیشیِتاریک گرفتار شدن اروپا در هایقرنکه  همین دورهدر 

از ی ادبیِ اروپا ارثیهترین ترین یا جهانیاصلی بود، انگیزاسیون)تفتیش عقاید(
و  [ق.م.سال  ۷۰۰]حدود  [27]«مرهو»شعرهای  های ماقبل تاریخ،گذشته

ی اصلیِ ادبی و شعری همین دو ارثیه .بود [ق.م.سال  ۲۰]حدود  [28]«یلویرژ»
  ی نویسندگانمایهدست ،م.[ ۱۵تا  ۱۳های ]قرنقرون وسطا اواخر بودند که در

                                                           
خته به در دوره تسلط تاتاران بر ایران، پیشرفت فکری میسر نبود، زیرا تاتاران نافرهی. » 26

انسجام شدند و های فکری دیرینه بیزودی نحلهنهادند. بهاستقلال اندیشه وقعی نمی
محمد اقبال لاهوری، سیر فلسفه در «)متفکران بسیار، وطن مألوف خود را ترک کردند.

 (۱۲۹ایران، ترجمه ا. ح. آریانپور، نشر چهارم، ص 

 سرایهحماسیونانیِ شاعر  نیترق.م.[، بزرگ ۸۵۰]حدود روسیاوم ایهْمر  ایهومر .  27
 .«سهیو اود ادیلیا»مؤلف اثر بزرگ  .میقد دنیای

. عضو انجمن یق.م.[ شاعر روم ۱۹تا  ۷۰مارو] وسیلیورگ وسیپوبل یبا نام اصل لیرژیو.  28
شعر و ادب جهان است. دانته او  یاز شاهکارها یکی «دیانئ» یرم. کتاب معروف و یادب

مصاحب، جلد  نیغلامحس یسرپرستبه یفارس المعارفرةی)از دا. دانستیرا استاد خود م
 (۳۲۰۰دوم، بخش دوم، ص 
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 بعد از رنسانس، و [31]چوو بوکا، [30]پترارک، [29]چون دانته و شاعران نامداری

میلادی  ۱۲، ۱۱دقت کنید که اروپا تا قرن  شدند. [32]ی شکسپیرهامنابع نوشته
 هنوز جریان منسجم فرهنگی با لوای شعر نداشته است.

است، تا اواخر  اتیو قدرت قالب ادب یکه الآن مهد دموکراس فرانسه
[ مشغول جنگ، مهاجرت و یدیخورش یهجر ۶و  ۵]قرن یلادیم ۱۱قرن 

 اتیشعر و ادب یهنوز از واقعه یعنیبود. « هاگل»قوم  یِاسیس تیموقع تیتثب
تاریخ ادبیات فرانسه با قرن یازدهم آغاز ». نبود یدر آن چندان خبر

                                                           
 ،ییایتالیا یشعرا نیتراز  بزرگ شاعر مهم و نی[ نخستم. ۱۳۲۱تا  ۱۲۶۵]یریگیدانته آل.  29

 نیو از نخست ییایتالیا یو از فضلا مداراستیس. «یالاه یکمد»مشهور  یمنظومه یندهیسرا
ادب است. اشعارش به  یجهان یهاتیشخص نیتر. دانته از بزرگییایتالیبان ازبه نیمترجم

 اریقدرت بس ات،یجزئ فیاست و در توص یقو لشیبلند و تخ فکرش. ماندیم یقیموس
 (۹۵۰مصاحب، جلد اول، ص  نیغلامحس یسرپرستبه یفارس المعارفرةیداشت. )دا

[. شاعر فاضل که بعد از م. ۱۳۷۴تا  ۱۳۰۴]ییایتالی[ اPetrarchفرانچسکو پترارک].  30
کرد و  لیتحص ایتالیشمار است. در فرانسه و ابه ایتالیا اتیادب تیشخص نیتردانته، بزرگ

را در  ایتالیبود. ا هاستیاومان نیترو بزرگ نیاز اول یکینمود. پترارک  احتیدر اروپا س
 (۵۲۳، ص همانلا برد. )و سطح ادب را با دیرسان یعال یبه مقام اتیاروپا از جهت ادب

. ییایتالیا سینو[ شاعر و داستانم. ۱۳۷۵تا  ۱۳۱۳]یا بوکاچیوچو تبوکاجووانی .  31
، همان. )رودیشمار مبه ایدن یهاکتاب نیتراز بزرگ یکیاست که « دکامرون»شاهکارش 

 (۴۶۷ص 

معروف  یاربا آث یسیانگل سینونامهشیشاعر و نمام.[  ۱۶۱۶تا  ۱۵۶۴ویلیام شکسپیر].  32
 .«یزیتاجر ون»و « کلئوپاترا»، «مکبث»، «اتللو»، «هملت»چون 
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/  میلادی ۱۲]اواخر قرن یبیصل یهاجنگ یانیپا یهادر سال [33]«شود.می

از  .ساخته شد سیدانشگاه در پار نیبود که اول [اواسط قرن پنجم خورشیدی
از سراسر اروپا به دانشمندان علوم مختلف، شد و  مآن پس، فرانسه مهد علو

که مهد  یدیوم تا ششم خورشس یهابغداد در قرن هیشب یزی. چرفتندیجا مآن
خیام حکیم عمر یی که خانهکتاب بود. انهیمآسیای  یخانهکتاب نیتربزرگ

 د. گزیها در آن مأمن میهفتهرفت و بار از نیشابور به بغداد میهر سه ماه یک
پنجم و ششم هجری  های]قرنهادو قرن پیش از این ایران، مادر 

زمان هم سپس را داریم. خاقانی و خیامانوری، منوچهری، سنایی،  [خورشیدی
خواجو، ناصر خسرو، عطار، ، ما سعدی، مولوی، پترارک و بوکاتچو، دانته با

 ائب، دهلویجامی، صما با شکسپیر،  دورههم نظامی را داریم. و عبیدحافظ، 
  و هاتف را داریم.
  ها[]زبان و آرایهتکنیکی معنوی و اعتلای های ادبی،و ارزش آثار شعری

فخر  هایو نشانه از مبانیهنوز که هنوز است ها در اروپا و ایران، ی اینهمه
 هستند. هایشان ملت فرهنگ و ادبیات

 
 ۱۰ا ت ۸میلادی] ۱۶و  ۱۵های الآن درست به خط رنسانس در قرن

که  هایینشانهنظر من شعر فارسی با به جاتا این ایم.رسیده [هجری خورشیدی
 شعر» که عنوان اروپا ــ از شعربررسی کردیم، در زندگی شعر اروپا و ایران 

مهد شعر و ادبیات  در هابه این نمونهجلوتر است.  به آن داده شده ــ« جهان

                                                           
 .۲۵۹. باکنر تراویک، تاریخ ادبیات جهان، جلد اول، ص  33
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قیاس  شانزمانیِ تاریخیدر همو با جایگاه شعر فارسی کنید توجه  اروپا

 :نمایید
 یهاخوش جنگ و کشاکشدست یلادیم ۱۲تا اواسط قرن  ایتالیا

کشور  نیو شعر در ا اتیاست که ادب ۱۲و ثروت بود. از قرن  استیقدرت، س
 یبا قدر و اعتبار جهان یآثار ادب نینخست فیتأل» کهنیتا ا، کنندیم دایپ یسر
از درخشش  یتا قرن هجدهم خبر هم بعد از آن [34].«ماندیم یدانته باق یبرا

بحث و  ستةیسده هفدهم چندان شا یایتالیا اتیادب». ستین ایتالیشعر در ا
وتاب و پرطنطنه پرآب روح،یب ،یساختگ شتریدوره ب نی. شعر استین یبررس

  [35]«است.
سترون شناخته  ،از نظر ادبی فرانسه چهاردههای سیزده و ادبیات قرن»

 فیتأل یمهم یاثر ادب چیهتا قرن شانزدهم  فرانسه در» [36]«شوند.می
  [37].«ابدیینم

 کایامر یبه خاک اصل یوسپوچ گویآمر ۱۴۹۷در سال »که  دیتوجه کن
 [38]«کشف شده است. دیجد ینیسرزم افتیبود که در یکس نیو نخست دیرس

. ستین کایمرآو شعر در  اتیاز ادب یهنوز خبر آخر قرن پانزدهمتا که  یعنی

                                                           
 .۲۹۷. باکنر تراویک، تاریخ ادبیات جهان، جلد اول، ص  34

 ۲۷۲. همان، ص  35

 ۲۵۹. همان، ص  36

 ۳۹۵. همان، ص  37

 ۷۷۵ص  ،ینیجلد دوم، دورة مهاجرنش، . باکنر تراویک، تاریخ ادبیات جهان 38
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غرق  رانیهستند که ا یدیو هشتم خورش هفتم یهازمان، قرن نیکه ا یدر حال

چون سعدی، مولوی، عطار، حافظ، همبا پیامبرانی ]شعر و نثر  شرفتیدر پ
 .اشزمانه شرویپ یهاشهیحامل اند وبود  خواجو، عراقی و..[

به  صلاً اشعر  ،یلادیم ۱۸قرن  یلــ تا اوا نیدر شرق هم ــ مشخصاً چ
تصنعی  های میانه،شعر چینی در سده» .بود دهینرس فرهنگ یستهیشا گاهیجا

 [39]«میلادی شکوفا شد. ۱۷۰۷در سال  و دیریاب است و
   [40]«ندارد. یابرجسته یمایس ،یاز جنگ داخل شیپ ،شعر»در آمریکا 

شاعر  نیتر( بزرگ.م ۱۴۰۰تا  ۱۳۴۰چاسر)حدود  یجفر»در انگلستان 
 [ 41]«.انددهینام یسیرا پدر شعر انگل یبود که و انهیدر عصر م

 
توجه دارید که عجالتاً تا رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، شعر فارسی 

 چند سر و گردن از شعر کل جهان بالاتر و جلوتر است.
 شیدایدر فرانسه رخ داد، پ یلادیم ۱۹اواخر قرن تحول مهم که  کی

 نیاز نامداران آن هستند. ا و پل والری بورم ،در شعر بود. مالارمه سمیرمانت
در  را یهنر یهم رمان، هم در شعر[ توانست نوآور ات،ی]هم در ادبمکتب
در اروپا « شعر آزاد»طور خاص، عصر تولد شعر به ینهیکند. در زم سریم اروپا
 بود. 

                                                           
 ۲۱۶، ص ، جلد اولهمان.  39

 . ۸۲۹.  همان، جلد دوم، ص  40

 ۹۷۰. همان، ص  41
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شعر  یشالوده م،یکرد یکه تا حالا بررس یریدر مس دیداشته باش توجه

هستند. جالبه که  یمیو تعل یدهم، آثار حماسشانزتا اواخر قرن از از آغاروپا 
ــ  یشعر فارسمضمون نخ نبات  ،یتا خاقان یاز فردوس خودمان هم رانیدر ا

 است. و اخلاقی یمیو تعل یــ حماس امیخمنوچهری و از  ریغ
تا  کندیم یرا ط« نو» شیزا ریمس ستم،یدر اروپا از قرن هفدهم تا ب شعر

 شیزا نیباعث ا یعوامل چنیندقت کنید که . ابدییتحول م« آزاد شعر»به 
عمدة  نیو جنگ، مضام یمسائل اجتماع است،ی، سحکومت»شدند:  یهنر

 عیوس یرا به خود اختصاص داد. شعر آزاد و نثر شاعرانه کاربرد یشعر فرانسو
اثر  یو اجتماع یاسیتحولات س ازکه شعر چگونه  دیتوجه دار [42]«.افتی

 .شودیمتحول مخود پذیرد و می
 انی]که پاازدهمیاز قرن هفتم تا  تر،یطولان یریهم با مس یفارس شعر
کرد.  یتحول را ط یو آغاز سبک بازگشت است[ جاده یسبک هند

 دیآثار جد یها به اروپا، ترجمهــ مثل مهاجرت تیقبل از مشروط یرخدادها
 ت،یبزرگ جنبش مشروط یِ سیاس داداروپا ــ و رخ یِ و شعر یو هنر یادب

 شدند. یدر شعر فارس ون یباعث تحول
 یشعر و نثر بود. شعر و نثر نیتحول چه بود؟ اول، تحول در مضام نیا 
 یو عشق و عاطفه ازیدرد و ن یعنیآمد و با کوچه و بازار،  رونیب« دربار»که از 

                                                           
 ۵۴۴ص  شعر، . همان، فصل سده بیستم، 42
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شعر قرن  نیقالب ثابت چند رییتغ ،یتحول بعد دم، ارتباط برقرار کرد.مر

 بود.  جیوشیمایآن ن یبود که قابله ییمایمنظوم  به ن ای کیکلاس
 

اروپا  م،یدیطور که د. همانمیدرنگ و مکث کن یقدر دیبا جانیا در
از  یعنی د؛یو شعر رس یدر سبک هنر یقرن زودتر از ما به نوآور کیحدود 

 ییکه پاسخ پرسش شما به سر جاده ستییجاهمان جانیما جلو افتاد. ا
که زندگیِ دو  طور خلاصه متوجه شدیمبهیعنی . میاهحال آمدکه تا به آیدمی

از هم جلو یا عقب  کجااز اند و شعر فارسی و جهانی چه بوده، از کجاها آمده
 جا را باید مکث کنیم.اند. اینافتاده

 دیخود را از ق در قرن هجدهم، یبا عبور از جنبش روشنگر انییاروپا
به عقل انسان، در صدد  مانیبا ا شمندانیاند»تعقل آزاد کردند. تعبد فاقد 

و جامعه برآمدند.  عتیطب ت،یحاکم بر انسان یکل یکشف اصول و مباد
رها  همرد یهانادرست، خرافات و سنت دیکم خود را از بند عقاها کمانسان

طور خاص در قرن پنجم و ششم به ی فکری،در زمینه ما اما [43]«ساختند.
. میفاقد تعقل فرورفت یدر خرافات و تعبد انیو سپس در عهد صفو یدیرشخو

. دیرس یاسیس تیبه قدرت و حاکم فکر نیکه ا پا سفت کرد یوقتفاجعه اما 
 .میبود که از اروپا عقب افتاد جانیما از ا

                                                           
 ۷۶۳ص  ،یجلد دوم، سده هجدهم: روشنگر. باکنر تراویک، تاریخ ادبیات جهان،  43



 وگو با سعید عبداللهیگفت      62

 
اش عصر و ادامهانقلاب کبیر فرانسه  دنبالشکه رنسانس و به دبینیمی

شان را تغییر بدهند، یعنی نو های زمانهنخبهسیر فکریِ توانستند مروشنگری، 
سیاست، علم، هنر، فلسفه، های ، صاحبان فکر در حوزه«نخبه»منظورم از  کنند.

 دل از [44]و ادبی و فلسفی های سیاسیبسیاری از مکتب ادبیات و شعر است.
 تحول بزرگ به وجود آمدند.  سهاین 

شعر و ادبیات دوران که  بوداین  یاتبر هنر و ادب این تحول بزرگتأثیر 
میلادی[  انزدهمش اواخر قرن قرن چهارم تا]یعنی از طولانی کلاسیک

استوار بود. با ورود رمانتیسم بعد از رنسانس، « عقل»و « اندیشه» ،«خرد»بر
این تحول در اروپا زمین زراعت شعر و ادبیات شد.  ،«رؤیا»و « عاطفه»، «تخیل»

ی دلیل نداشتن رنسانس و دورهبهو ما  .شد« آزادشعر »منتهی به زایش 
دلیل استیلای مشترک استعمار و ارتجاع و روشنگری ــ که هر دو به

 دیر به این تحول رسیدیم. داخلی بوده ــ دیکتاتوریِ
در توانیم می را اروپا کلاسیک شعر سبک نظیرلازم شد اشاره کنم که 

 در خیام تا قرن ششمو چهری سنایی، انوری و منو ،فردوسی ،شعر رودکی
از شود. شناخته می« سبک خراسانی»شناسی به های سبکببینیم که در دوره

بال و پر « رؤیا»و « عاطفه»و « تخیل» ،در شعر فارسی همبعد قرن ششم به
سعدی و مولوی و حافظ و  اش]سبک عراقی[د که نمایندگان سبکنگیرمی

                                                           
سوسیالیسم، مارکسیسم، یسم، کاپیتالو ادبی مثل:  ، فلسفیهای سیاسیمکتب.  44

 رمانتیسم، رئالیسم، سوررئالیسم و....ناتورالیسم، آلیسم، اگزیستانسیالیسم، ایده
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شعر » زایش ، منجر بهدر معنا و مضمونسبک . اما این تحول عطار و....هستند

صورت  سال ۳۰۰این تحول در ایران با تأخیر حدود  نشد.آن « زبان»و  «آزاد
با تأثیرپذیری از  یوشیجتحولی که نیما .حدود بعد از مشروطیت گرفت؛ یعنی

 اش شد.شعر آزاد اروپا، قابله
رسانه  ،یبه آن اشاره کنم، نقش مهم تکنولوژ بعدی که لازم استعامل 

ها در ی اینهمه و آزادی بیان و قلم در تحول و نوگرایی هنری و ادبی است.
شوند. ممکن می ، علم و ارتباطاتفرهنگی ،سیاسی کیفیت تحولاتی سایه
 شرفتیپ» که میو انگلستان شاهد کایو شعر آمر اتیادب تحول ریدر سمثلًا 

مند کرد تا علاقه اتیواقع انیبه ب شتریها را بعلوم در سدة هفدهم انسان
 رشیعقل، تأث زیو ن اتیبه واقع یدلبستگ نی. ایو وهم یلیتخ یهانشیآفر
 . «شودیآشکار م [45]دوران بازگشت اتیدر ادب بارنینخست یبرا

 
 مینیسال بعد هم بب ۱۵۰و تحول را در حدود  ریس نیا یاست ادامه جالب

 د،یشد. توجه کنپا وو ار آمریکاو شعر  اتیدر هنر و ادب یکه موجب چه تحول
 ۱۹۰۰تا  ۱۸۹۰ یعنیدر دهة آخر سدة نوزدهم]»: خوانمیکتاب م یاز رو ناًیع

 هنک ینمانده بود. باورها یاستوار یِو فلسف یپناهگاه فکر گونهچیه گریم.[ د
چون باتلر، کنراد  یسیانگل سندگانیمختلف مورد حملة ماهرانة نو یایاز زوا

                                                           
، رجعت سبک شعر فارسی در دوران مشروطیت به سبک «دوران بازگشت». منظور از  45

شناسی شعر فارسی: های سبکهای چهارم تا ششم خورشیدی است. دورهخراسانی در قرن
 ی، عراقی]قرن ششم تا دهم[، هندی]قرن دهم تا اواسط سیزدهم[ و بازگشت.خراسان
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قرار  یفسکیزولا، موپاسان و داستا لیام رینظ گرید انسندگیو برنارد شاو و نو

  [46]«گرفته بود.
هنری  خواهم بگویم این تحولاتمی کنم؟ها اشاره میحالا چرا به این

پیش از مشابهش زمان است با تحولات در آمریکا و اروپا درست هم و  ادبی
جا نتنها تفاوت در نوع حاکمیت سیاسی است. آ مشروطیت ایران.ی دوره

عبور داده شد،  از رنسانس، از انقلاب آمریکا و از انقلاب کبیر فرانسهسیاست 
 ایران و منافع ملیدشمن های ولی در ایران ما سیاست اسیر حاکمیت

. راهبند اصلی که نگذاشت ادبیات و شعر ما ماند گراناستعمار خدمتگزار
 و استبدادزدگیِ  ی اروپا مشخصاً پیش برود، همین عامل سیاسیشانهبهشانه

را تا به  هیچ موقعی است. در ساختار سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی زیدیرینه
با  ایران که مردم کشورمان سراغ نداریمپر از یلداهای یخین در تاریخ  حال

. شان رودررو شده باشندسیاسی و اجتماعی و فرهنگیبخش گرمیخورشید 
 افتادم: شاملوبار ی حسرتگویهیاد یک دل جاهمین

 توانستممی ای کاش»
 توانستم ای کاش ــــ یک لحظه می

 بنشانم های خودبر شانه
 شمار رااین خلق بی

 گرد حباب خاک بگردانم

                                                           
 .۱۰۵۴ص  عصر ویکتوریا، . باکنر تراویک، تاریخ ادبیات جهان، جلد دوم، 46
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 نندتا با دو چشم خویش ببی
 [47]«خورشیدشان کجاست.

  
داستان طولانی از زندگی شعر جهان سفر و کنم با این خوب، فکر می

خورشیدی خودمان آمدیم، روشن  ۱۳۰۰میلادی و قرن بیستم  و ایران که تا
دارتر ، خیلی ریشهو معنوی و هنری شعر فارسی از نظر قدمت تاریخیباشد که 

نشان داده شد که اروپا از رنسانس . بوده [آسیا]مشخصاً اروپا و از شعر جهان
های ها از سنتآنچون  از ما جلو افتاد؛ و از انقلاب کبیر فرانسه به بعد،

گیر  بستهی کبرههاخلاص شدند و ما در آن سنت پاگیر مغز و فکرودست
 انصاحبشعر و هنرمان هم در حصار دربارها بود؛ چون افتادیم و درجا زدیم. 

 .ندی دربار بودمحتاج نوالههنر 
از اوایل قرن تجربه کرد و  ۱۷ و ۱۶های قرن درشعر اروپا رمانتیسم را 

های در قرن مانشعر کلاسیک تیسم را دررمانهم به شعر آزاد رسید. ما  ۱۸
سال  ۳۰۰آزاد برسیم، حدود ، ولی تا به شعر هفتم تا دوازدهم تجربه کردیم
  درجا زدیم و تحولی نداشتیم!

، ۵۰ د.ارستان زایمان شعر نو فارسی هم شبیم جنبش سیاسی مشروطیت،
های هترجمآمدها و ورفتاز طریق  سال قبل از مشروطیت، پیشرفت اروپا ۶۰

فکر مشروطیت  گوناگون سیاسی، تاریخی، فرهنگی و ادبی به ایران منتقل شد.

                                                           
 «.هابا چشم»شعر بند پایانیِ کاشفان فروتن شوکران، احمد شاملو، .  47
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فکر تحول شعر فارسی هم  .ها نطفه بستوآمدها و ترجمهاز همین رفت

بود. یعنی با این تحول، شعر ما از رمانتیسم به رئالیسم قدم گذاشت.  جورهمین
بار برای اولین. یان مردم رفتبه بازار و به ماز نظر سیاسی هم شعر ما از دربار 

راه  اجتماعی، سیاسی و فارسی دوش به دوش تحولات ها، شعرپس از قرن
 رفت و آفرید و بذرافشانی کرد.

تجدد شعر ول بزرگ که دوران ی این تحاولیهاگر از آن دوران 
 [و پروین اعتصامی عشقی، ایرج میرزا، بهار هایی مثل عارف،]با چهرهفارسی

تراز شعر آزاد اروپا شد. شاخص  بگذریم، این شعر ان شعر نوزایمو سپس 
شاهدیم؛ در  نسل دوم بعد از مشروطیت «زبان»و « مضمون» اش را درشعری

، کدکنی، ، کسرایی، شاملو، اخوان، سپهری، فروغمثل مشیری شعر شاعرانی
 نصرت رحمانیحمید مصدق، ، م. آزاد، ، شاهرودی، نادرپورزهری، آتشی

  و...
خیلی کار را نشان دهم، هر دو طرف  ی شعرهانمونه اگر بخواهم حالا

ی شعر آزاد توان خلاصهمی گنجد.نمی وگوی این گفتبرد و در حوصلهمی
ضمناً نشان داد.  [48]«انتهایی بیچون کوچههم»در کتاب ارزشمند جهان را 

 ی شاملو در این کتاب، به همین بحث ما خیلی ربط دارد. مقدمه
اش اش را نشان دادم، کاکلجهان که خلاصهبررسیِ تاریخ ادبیات آن 

اند. قیاس بین شعرهای ست که در این کتاب گرد هم آمدهدر شعر شاعرانی

                                                           
 . گردآوری و ترجمه توسط احمد شاملو. 48
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نسل ق فمواین کتاب با آثار شاعران ایرانی که نام بردم ــ و برخی شاعران 

 [50]«ی شعر معاصرآنتالوژ»و   [49]«هزار و یک شعر» هایدر کتابجدید که 
لااقل نیم قرن اخیر ایران در کنار شعر  دهد که حقیقتاً شعرِنشان می هستند ــ

 هایاستعارهو  فکر نهفته در مضامین شانه است.به، شانهی جهانهمین دوره
جدید فارسی  و شعر جدید جهان، یکی از مبناهای این قیاس باید باشد. شعر 

و شعر شاعران « انتهایی بیوچهچون کهم»در شعرهای کتاب  این فکر،رد پای 
 پیداست. نیم قرن اخیر ایران

 
کارهایشان را چطور  شاعر داریم. تعدادی در مقاومت ایران: م

 ؟کنیارزیابی می
 

چندین  من یک فکر نونم که لااقل همت شما باعث شدمم: س. ع
از طریق  شد،اش جور نمیو وقت و موقعیت خواستم بنویسممیکه ساله را 

 بگویم. صاحبه این م
 

م. در بشنوی های همدیگر رام: این نیاز خود من هم بود که نظرات و حرف

                                                           
 کوشش محمدعلی سپانلو.سال، به ۹۰ایران طی  . گزارش شعر معاصر 49

 ۱۴۰۰ها، سال انتشار: . پانصد شاعر سده چهاردهم شمسی، نشر الکترونیک سایه 50
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در  [51]«حمید اسدیان» یادزنده ایم؛ کاش وقتیاین زمینه ما دیرکرد داشته

 دادیم.را انجام می گو هاوبود، این گفت نکنارما
 

 دوممعرفی لازم دارد،  و یک مقدمه اول پرسش شماپاسخ : س. ع
این  هایو نوشته هاکارهای گیو ویژهجایگاه ی شرح و توصیف درباره یک

 شاعران.
یا « هنر مقاومت»هایی مثل ترکیبمن  در مقدمه و معرفی بگویم که

ها ترکیب اینکنم که مثلًا را ویژه نمی« هنرمند مقاومت»یا « شاعر مقاومت»
یی یک محدوده در شاعر یا هنرمندند که انگار نکنوعی تداعی را ایجاد 

ی خاص معنا پیدا اثرش هم فقط در همان محدوده و گیردخاص قرار می
یا  ریتسوس یانیسقزوینی یا کارهای فرخی یزدی و عارف مگر  مثلًا کند.می

ها و اینآثار هرگز!  شوند؟زمان محدود به یک دوره می مشمول لورکا و...
؛ چون نیاز نسل هر دزمان هستنپویاترین شعرها در بستر ی ها در زمرهمثل این

از هنر روشنگر، دهم مین من ترجیح میخاطر هبه .دهندیی را پاسخ میدوره
و  هاها، هنر نافی ابتذال، هنر کاشف اصالتگراآرمانهنر هماره معترض، هنر 

 زندگی استفاده کنم. مندیِو هدف پویایی و هنرمند جویایهنر 

                                                           
نویس، از نویس و قصهنامه. حمید اسدیان)کاظم مصطفوی( نویسنده، شاعر، نمایش 51

بتلا به کرونا بر اثر ا ۱۳۹۹آذر  ۲۳کادرهای قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران. وی در 
، نقد ادبی، رمان نامه،کتاب شعر، قصه، نمایش ۳۵د درگذشت. از وی حدوسالگی  ۷۰در 

 جای مانده است.ها مقاله بهو ده نقد سیاسی
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یجاد شود، این فکر ار مقاومت میگویی وقتی صحبت از شعتو میم: 
و در محدوده  شودخاصی میمربوط به زمان  ،شعر یا هنر نآ که شودمی

انگار عصر آن هنر یا شعر هم  ،دو وقتی دوران آزادی برس گنجد،خاصی می
 ای که چنین نیست!خودت پاسخ داده ،و بعد شودتمام می

ای از ر دورهدر ه جاست؛ پس نگرانی برای چیست؟ اگرال اینسؤ 
و  شعر و هنر این افراد استفاده کرد، پس مشکل چیست توان ازمی ،تاریخ

 کجاست؟! 
ده استفا ،«محمود درویش»یا  ،«سریتسو یانیس»ن از اشعار الآ ما مگر 

ها سالاومت فلسطین  و یونان ا در مقهاین کنیم و  لذت نمی بریم؟ مگرنمی
 ندن نیست؟! اقابل خو دیگرمبارزه انقلابی نکردند؟ آیا شعرشان 

 همه بیایید!»
 خواهیم در این تاریکیمی

 «چراغی روشن کنیم.
، مربوط که این شعر دکنکجای این شعر محمود درویش تداعی می

مربوط  که کندیا چنین تداعی می ؟ه شودنداخو نباید ست و دیگربه گذشته
 :ریتسوس ؟ یا این شعرستابه دوره خاصی از تاریخ 

 یکی به انتظار نشستیم؛در تار»
 کلمات 

 های شکسته،مثل پرنده
 در آشیانه خوابیده بودند،

 و ناگهان
 کسی شمعی روشن کرد،

 و ما
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 های یکدیگر راچهره

 دیدیم؛                          
 هاهایی که سالچهره

 .«بودن در سایه زندگی کرده
 :کنم جاودانه می ماندرش که فکر میو این شعر زیبات

 صلح»
 خواب کودک است؛

 صلح
 نان داغ است بر سفره همه؛

 صلح
 سار درختان؛گشتن عاشقان در سایه

 ست، صلح زمانی
 که توقف اتومبیلی 

 انگیزد.در خیابان هراس برنمی
 ست،صلح زمانی

 هاکه درگودال بمب
 درخت بکاریم؛                     

 ها را کتابخانه کنیم؛زندان
 برادرم،

 ه من ده!دستت را ب
 است، صلح همین
   «.نه چیزدیگر

 کنار ریتسوس وعارف قزوینی یا فرخی یزدی  را که شما نکته بعد این
و به  هالفارقاید که این مقایسه معشاعران مقاومت آورده محمود درویش و

 .پایه درستی نداردنظرم 
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اد و حاکمیت پهلوی درسته که عارف یا فرخی یزدی مخالف استبد

جنگیدند و عضو حاکمیت نمی با ، و رودرروها  مستقیماًولی آنبودند، 
 «فتح»جنبش برخلاف محمود درویش که در خصوصی نبودند؛هسازمان ب

هر  .کردفعالیت انقلابی می «کمونیست یونانحزب »بود یا  ریتسوس که در 
ولی  ؛نان دادهبه آ «شاعر مقاومت»، نام جنگیدند و تاریخدو  قهرآمیز می

 ست؟اعنوان شاعر مقاومت داده  ،«عارف»به  تاریخ مثلًا کجا،
روی حاکمیت ست که رودرشاعری شاعر مقاومت، گوییموقتی می

، مدهاز یک محتوایی درآ این عنوان هم ؛کندمی  انقلابی کرده ونبرد 
میرزاده »با استدلال شما، پس  .شودشده و نمیطوری به کسی اطلاق نهمین
که  )!(، باید شاعر مقاومت بنامیمشاه ترورش کردرا هم که رضا « عشقی

فلسطین  در جنبش ،نگارروزنامه ، نویسنده و«غسان کنفانی» .طور نیستاین
را « مقاومت ادبیات»او اولین کسی بود که نام  ترورش کرد.» موساد»بود و 

. شودعنوان هنرمند مقاومت نامیده میهب ،تاریخعنوان کرد؛ خودش هم در 
« پتوفی شاندور«یا  کرده در حزب کمونیست عراق فعالیت میک« اتیالبی»یا 
 مجارستان و دیگران. در

حالا دعوای شما سر نام  .محصول فعالیت و نبردشان بوده هاآثار این 
آنان؟ این برای من چندان روشن نیست. « محتوای شعر»ست یا ا «مقاومت»

 اوحتی  ،شودنده میوچنان خامروز یونان آزاد شده، ولی شعر ریتسوس هم
؛ مردم هم هیچ فکر جایگاهش را حفظ کرده خارج از مرزهای یونان،

شعرش را باید کنار  گرو دی ،کنندکه مربوط به دوره خاصی بودهنمی
 !، یاکهنه شدهگذاشت

کنیم که شعرش نیمش، چنین فکر نمیاخور ایران میما هم که امروز د
فلسطین آزاد و دا دنی نیست! فرنان خوالآ مربوط به دوره خاصی بوده و

نظرم محفوظ ، ولی جایگاه محمود درویش، بهشودکشوری مستقل می



 وگو با سعید عبداللهیگفت      72

 
مربوط به یک  قرن  ،که شعرهاش شوداین تداعی نمی اصلًا و ندخواهد ما

 .ندنی نیستنداخو دیگر و هگذشته بود
را شعری  ناگر آ ؛اردشعر مقاومت، معنایی فراتر از موقعیت سیاسی د 
 یریم،و در این معنا بگ فراموشی و زوال ،عدالتی، تحریف واقعیتر بیدر براب

ست که در همه یای خاص، بلکه روحشعر مقاومت، نه محصول دوره
 گوینداز زبان واژه سخن می آنانست؛ ؛ همیشه جاریداردحضور ها زمان
 کنی.از حقیقت واژه صحبت می ،و تو

یا هنرمند  شاعر عنوان ه؛ها جریان داشتنمقاومت در جوهره کار آ 
نسانی، نگر یک موضع ایا لقب تزیینی نیست. نشا یک برچسب، قیدمقاومت 

سوف فیل» سقراط، شودمیکه گفته ست؛ چناناعتباری، اخلاقی و فرهنگی
 «.گراشاعر انسان» ؛ یا گوته،«اخلاق
معنای محدود کردن هنرمند و اثرش، بلکه به مفهوم شناسایی این نه به 

، «ر مقاومتهن» شودست. وقتی گفته میا اثر دیشه و اونی محوری انویژگ
 .ستا بلکه شکل بیان حقیقت فقط واکنش سیاسی نیست؛

ندم اجایی خو در زمان افلاطون، شعر خطرناک بود.نی که دامی 
نامیده! و رابطه خوبی با یا طبقه دیوانگان می ستهشاعران  را د ،افلاطون

، اند خطرناک باشدتوشدند؛ یعنی شعر میتبعید میو شاعران  .ها نداشتنآ
این  از  شعر مقاومت یعنی شعر حقیقت. ها، در عصر خفقان همدر همه دوره

؛ ستا بلکه مقدمه آن واژه آزادی نیست،ر در براب منظر، واژه مقاومت
  .تا آزادی بیافریند هد آزاد شودخواه میست کشعری

بله! شعر مقاومت، اگر تنها  من و تو،رف ن حم پلی بزنیم میابخواهی اگه
 ست؛ اما اگر آن راا خطر زمان دربند شدن ، به واکنش سیاسی محدود شود

گاه دالتی بگیریم، آنعدر برابر هر دروغ و ستم و بی معنای مقاومتبه
 .شودجاودانه می
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مشمول  شعر مقاومت، عنوان تاریخی نیست که ویمم بگهخوایعنی می

برابر  ای که انسان دردر برابر لحظه ستا ؛ حقیقتی زندهمرور زمان بشود
 گشاید.می و زبان به اعتراض ایستدمی یا تحقیر تبعیض زور و

، از هاتاریک زندانهای تنگ و نخستین بیت شعر مقاومت، از سلول
از  زبان و لحظات رویاروی نبرد انقلابی سروده شد؛  های زیرزمینیکوچه

شان کنند. اما خواستند خاموشو مردمی که می ،واهانخانقلابیون و آزادی
هنر  صدایشان تبدیل به سرود شد. هر وقت مقاومت انسان پایان یافت، شعر و

 یابد. مقاومت هم پایان می
تمام »معنای آزاد شدن خواهد شد، اما این به ایران روزی آزاد قطعاً 
تا در جهان :»گفت می [52]یاد پاکنژادتحقیر نیست. زندهاز ظلم و « هاانسان

 «.ک زندانی هست، آزادی مفهومی نداردیک اسیر و ی
تا وقتی  ؛کندچون ستم چهره عوض می ؛مقاومت پایان ندارد

ست، ان هعدالتی هست، فریب هست، تبعیض  و تحقیر و فراموشی در جهبی
بعید و های یونان در تجزیره در ریتسوس شعر مقاومت هم زنده هست.

زیست و زندان و های غربت میدر اردوگاه؛ محمود درویش زندانی بود
بت راهی که در نست عاقدامی [53]غسان کنفانی .کردآوارگی را تجربه می
هنرمند خواستند که شاعر و مین مکداست؛ ولی هیچاپیش گرفته، شهادت 

  ی وجدان جهان در همه اعصار باشند.خواستند صدابلکه می ای باشند؛لحظه
یست برای بستن شاعر در ست. نامی نا ومت، دیوار نیست؛ افقشعر مقا

جهانی که در  ؛سکوتست برای آزاد کردن او از قفس تاریخ، بلکه نامی

                                                           
. متولد یمل کیاز مؤسسان جبهه دموکرات ن،یشکرالله پاکنژاد از رهبران گروه فلسط.  52

 .دیرسشهادت به نیدر زندان او ۱۳۶۰آذر  ۲۸. در ۱۳۲۰

 (۱۹۳۶ــ  ۱۹۷۲ترور شد. ) لیتوسط اسرائ ی.نینگار فلسطشاعر و روزنامه یغسان کنفان.  53
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ست، ا تا انسان زنده ،دی کنند. بنابراینچیز را عاهمه هندخواها میقدرت

 ست.ا ، شعر مقاومت زندهدارد تا صدایی برای گفتن
کشورش ندگی و برای آزادی مردم و شاعری که در کسوت رزم 

 .، نام اثرش باشد«شعر مقاومت»ست که ، طبیعیکندو مقاومت میمبارزه 
 هیچ نقصی هم نیست.

ست هنری شعر وهنر مقاومت،  شعر مقاومت یا شودوقتی گفته می 
 ر.عدالتی و در مقابل هر شکل از تبعیض و تحقیبیبرای هر زمان، در برابر هر 

بلکه ایستادگی در  ، فقط رنج نیست،ددهعر اینان معنی میچیزی که در ش
. این ایستادگی هم همیشه هست، چه در ستا برابر توهین و تحقیر انسان

، جایگاه کندحدود نمییعنی م زمان استبداد، چه در دوران آزادی.
 .ددهمی

 شعر»، یا همین «ادبیات در تبعید» یا« رآلیسم اجتماعی»مثل عناوینی
بلکه  ؛ندمعنای قید نیستم، بهو غیره؛ هیچ کدا« هنر در تبعید»ا ی ،«مقاومت

محمود » . شعرهنددن مینشا شناسانه رازیباییگیری اخلاقی و نوعی جهت
که ایناو متجلی شده، نهیعنی وجدان جمعی مردمی که در  «درویش

 :گویدمی او.ط در فلسطین معنا داشته باشدشعرش فق
 سرودممیوطن را  ،من در آغاز»ـ

 و اکنون
 «.گویدوطن در من سخن می

 گرایی جهانی رسیده؛ی از انسانحت در شعر درویش، به سطممقاو
واقع نوعی گریز از ومت، از ترس محدود شدن زمانی، درحذف واژه مقا

 .ن در سطح تزیین زبان استنزل دادن آو ت ستا یت تاریخی شعرمسوول
ست، نه محدودیت؛ بلکه ا صبنه تع شعر مقاومت خر،عنوان کلام آهب 

نه مشروط به زمان.  ست؛نه موقتی ست؛انسانیفشرده حقیقی تاریخی و 
 :گویدریتسوس می
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 من شاعر مقاومت نیستم؛»ـ

 توان شاعر بود،اما چگونه می
 «و مقاومت نکرد؟

 
که  ریتسوس یانیس شعر منظور من در همین سه سطر یهمه :س. ع

قدر طولش و این یگفتاز اول همین را میخلاصه شده است. کاش  گفتی،
 کردید، نیازی به اینتوجه می ی پاسخ منشما اگر به ادامه! دادینمی

نشان داده  با این حال در این تفصیلاتنبود.  تکرارهاواضح و تفصیلات 
ی هاست و نباید او را در یک دورهی زمانهبه همهد که شاعر متعلق شومی

ــ محدود کرد. تمام  گرینبرد با دیکتاتوری یا اشغالی دورهــ مثلًا  خاص
ناپذیری ها مشغول مقاومت و تسلیمو حسابی دنیا در تمام زمانه شاعران درست
ها را توان آننمی هستند.اند و بودهدروغ و ابتذال سانسور و به استبداد و 

ن منظر قبل و بعد از مقاومت. از ای پاره کرد به دوران مقاومت و دورانچند
 شاعر خواهدحالا مینیست. ریتسوس  یانیسهیچ فرقی میان فرخی یزدی و 

باشد. این تفکیک را باید در  خاص منفرد باشد یا متعلق به گروهی
  شان.شان قائل شد، نه در اثر هنرینامهزندگی
 

« هنر مقاومت»چون منظور شما از پاسخ به پرسش. ی برویم سر ادامهاما 
 ـاست  «با دیکتاتوریمبارزه دوران ر دهنر » معنیبه ایرانی ی سابقه بسیار هم وـ
بارزش این است که علت پیدایش  گیِهباید بگویم که ویژ جهانی هم دارد ــو 
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و تنفس با دیکتاتوری  زمین مبارزهدر آن یا علت آفریدنش، بودن در ظرف یا 

 ن هنر و این شعراست. مادر ای مبارزه و تسلیم نشدنهوای اکسیژن یا کردن از 
مقاومت از راتر بینیِ شاعرانه است که فنوعی جهان هایش،و خالق فکر و ایده

طور که شما گفتی، از مبنای همان ی زمانی است.ه در یک محدودهو مبارز
با  که هنر در آن است یظرف و زمین سپس، خواهی و انسانیت برآمدهعدالت

. کندارتباط و تبادل فکر برقرار می ی نبرد برای آزادیگذشته، حال و آینده
چون گذران  ها هست؛ی انسانی پر از تضاد همهاین ظرف و زمین در زندگ

بها و  وفصل نیازهای آن، خودش یک مبارزه و نبرد است، منتهازندگی و حل
فرق دارد. دیکتاتوری، خیلی  ادن با دیکتاتوریاش با بها و قیمت درافتقیمت

کند. از برد و سنگین میبالا می راو نبودن ــ  نبرد بودــ یعنی نقیمت زندگی 
 رای آزادی،ب رسند: هنرهنر و شعر به دو گونه انتخاب میجاست که این

 هنر برای هنر. یای انسانماندن بر هویت عدالت و 
فقط در ایران خودمان، بلکه در کل دنیا و کل تاریخ، من صحنه را نه

و قومی ندارد  شعر واقعی، مرز جغرافیایی طر همهمین خابینم. بهمی طوریاین
 و متعلق به نوع بشر است.

 
و  برای آزادی و پایداری ندهزار زن و مرد به مبارزهدر دنیا، مگر چ

در قیاس با جمعیت کل جهان،  آورند؟روی میدر برابر دیکتاتوری  عدالت
ندگان و نویس هنرمندان،را باید در مورد « خیلی کم»کم. همین  خیلیخیلی

 قید کرد.  هم  در دنیا و در ایرانبا دیکتاتوری اهل مبارزه  شاعران
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و ماندن در حریم  زادیآ عدالت،ی مداوم ، دغدغهو شعر هنراین  

آرزوی تاریخیِ آدمی دارد. جوی و یوند با آرمان تعالیپ دارد. کرامت انسانی
 داشتنپیوند دلیل به خلاقانه( آفرینیِفقط زیبایییعنی )هنر برای هنر با مرزش

 است.« شدن»و به بالاتر از اکنون نگریستن و  یساز، فرهنگیجویعدالت با
 «. چیزی که تو گویی که آنی ــ به بالاتر نگر، بالای آنیهر آن»قول مولوی به

 ترانه، موسیقی رفته تا داستان، نقاشی،همین دلیل، این هنر ــ از شعر گبه
 آدمی یِ عشقرها شده تا لایتناهو آرزویی ر انسان حد عمو فیلم ــ قدمتی به

 دارد. 
بندش اول عدالت، پشت اساسیِ آدمی از ازل تا امروز چه بوده؟ یمطالبه

عدالت و  ور و بر، دا این دوتا شروع شد و بعدب آزادی. تقلا و تکاپوی بشر
چیده شد و اقتصادی و فرهنگی  انواع موضوعات سیاسی، اجتماعی، آزادی،

ها راه یعنی از این شاخ و برگ .هاآدم های زندگی اجتماعیِشاخ و برگشد 
 است که دلیلهمین بهها روشن کند. گریز ندارد و باید تکلیف خود را با آن

نسل به  مداومسماجت   درخواه آدمی، سرشت آزادیجوی و ذات عدالت
  هیچ موقع متوقف نشده. ،برای دنیای بهتر نسل بشر

پا را  ییکم عدهکم بینیمکنیم، میمینگاه که زندگی بشر  به سیر تاریخ
این  ند پیشتاز.شدخودی گذاشته و هاز وضع موجود و عادت خودب فراتر

یک که  افتادهیی اتفاق دگرگونی و تفاوت، اول در ذهن و مغز عده
بار آن  . سپسبینندبر خودشان واجب می در جهان انسانی پذیری رامسؤلیت
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و  در فرهنگ و ادب ، چهم و صنعتوچه در عل گذارند؛خود می را بر دوش

  در سیاست و اجتماع.، چه هنر
با عدالت  اشیی، اول جان و روحچنین نحله و هنرمند   شاعر و نویسنده

شوند معبود میتا شود. این سهعجین می یتو عشق به انسان و آزادی
ی قلم و واژه و جوهر یرشاش، مقصد مسزندگی دن بهیبخش معنااش، آرمانی
. خورند به موانع رنگارنگ. در راه همین هدف و مقصد است که برمیشعرش
 ی حاکمطبقه و استبدادگریِگری جا استثمارهمیشه و همه مانع هم تریناصلی

همان که گفتم بها و قیمت زندگی و زنده . است آزادی و در برابر عدالت
گیری و شکل این است مبدأ کند.یم مند را سنگینبودن بامعنا و هدف

ماهی سیاه »در  داستان سمبلیک یا تمثیلیِ آن این نوع هنر و شعر.حرکت 
بینی ماهی سیاه جهان»در آن  تأویلتحلیل و بهرنگی و صمد « کوچولو
 .هست هزارخانیمنوچهر دکتر اثر « کوچولو

قول در علت پیدایش شعر و هنری به لازم یا توضیح این از آن مقدمه
 .«شعر و هنر مقاومت»شما 

 
منظورتان  حتماًدر قسمت دوم پاسخ به پرسش شما، باید بگویم که 

و  برقراری ارتباط با مخاطب خلاقیت هنری، محتوا، سبک، زبان، کیفیت
 و زدوخورد حثجای ب ،این .است «شعر مقاومت»ها در سطح شعرها و نوشته

اش بگویم و ام دربارهتههاست خواسهست که سال دارد. این همان فکری
 بنویسم.
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، شاندر جامعه طبیعی نزیست ی اول ازنرمندان در وهلهاین شاعران و ه

ی کنندهیعنی اولین شمشیر قطع این اند.جدا شدهمحروم و  هاتوسط دیکتاتور
و « هنر تبعیدی»اصطلاح ر و هنرمند. شاعی ی تغذیهتباط از سرچشمهار
 جاست.منشأ آن همین شناست.و جهان برایمان آدر ایران  «هنرمند تبعیدی»

جا این خاطره را هم بگویم که وقتی از زندان آزاد شدم، از ]همین 
یعنی  .م کرده بودندای صنفی و شغل رسمی دولتی محرومهی فعالیتهمه
پیش یک  نویس شعر را بردمدفتر دست یک ۱۳۶۵آینده. زمستان سال بی

جا، که بر اثر مراجعات مستمر من به آن نزدیک میدان ونک فروشیکتاب
آشنای هم شده بودیم. از او خواستم این دو دفتر را با اسم مستعارم چاپ کند. 

رفتم دادم، دوباره باید میچند شرط و ضابطه گذاشت جلوام که اگر تن می
 شد. از خیرش گذشتم![بیچاره می ،خاطر مناو هم بهزندان و 

دهد، و به آن تن نمی آوردر را تاب نمیی دیکتاتوشاعری که سایه
جاست که تفاوت مشکل اولش با چنین وضعیتی، مشکل سیاسی است. از این

در مقابل دیکتاتوری و هنرمندان با نوع انتخابی که  شاعران و نویسندگان
پیچیدگیِ یک روایت سیاسی ــ  با جاست کهشود. از اینمی کنند، آشکارمی

انتخاب میان امر سیاسی  دو راهیِ به  جاست که. از اینشویمرو میروبههنری 
با  هایی، سیاست و هنرچنین وضعیتدر  از طرفی خوریم.برمی و امر هنری

جاست که شاعر و هنرمندی از این خورند.هم گره میبه و کنندپچ میهم پچ
ی ی سیاست و کولهی دیکتاتور تن بدهد، کولهو سلطه سایهبه خواهد که نمی

 .برداز کشورش میبا خودش اندازد و هر دو را شعر و هنر را بر دوش می



 وگو با سعید عبداللهیگفت      80

 
داند برد. خودش هم نمیکشورش را هم با خودش به ناکجای دنیا می

های من وقتی از کوه شود.اش و شعرش چه میاش، جانسرنوشت زندگی
که  اصلاً مطمئن نبودم ی خارج بودم، عیناً همین احساس را داشتم.ایران روانه

 شود و کجا هستم.دو روز بعدم چه می

معمولًا در چنین وضعیتی بیشتر شاعران و هنرمندان از امر سیاسی کوتاه 
در این زندگیِ هنرمندان  کنند.یی را پیشه مییک زندگیِ استعارهآیند و می

کوتاه  دیکتاتور در مقابلیک طیف که  شوند؛یی هم دو طیف میاستعاره
یی برد و حتی از امکانات رسانهفرومیمحض  ار هنریِسر در کآید و می

کند. تا جایی که زورش برسد، برای انتشار آثارش استفاده میحکومت هم 
رسد و دهد و جاهایی هم زورش نمیخودش را از سیاست دور نشان می

کند؛ مثل شرکت در می بازی هم اتوردر زمین دیکت ،اشخاطر منافعبه
ی هاو انجمن هاهای هنری، شرکت در باشگاهستیوالانتخابات، شرکت در ف

  .دهدکند و امکانات هم میکه اتفاقاً حاکمیت هم استقبال می ادبی
اش ی دیکتاتوری بر کشور، به زندگیدر سلطه کهبا آن اما یک طیف

 را شتولیدات ،و بدون همکاری با دیکتاتور هیچ کار سیاسیبی دهد،ادامه می
 بارا  ها ــ و حتی اعتراضش ــپوشاند و فکرها و حرفری میی هنهاستعاربا 

مثلًا  زند.... میترانه و نقابی بر سیاست، با زبان شعر و رمان و قصه و کشیدن
یعنی هنرمندانی که با  ها زیاد داریم.از این نمونه ۷۰ی و دهه ۶۰ی اواخر دهه

 ی حکومت هستند.حکومت نیستند، ولی در زیر سلطه
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بندد و کوچ بار تبعید را مین طیف اقلیت شاعر و هنرمند که کولهاما آ

شود. منهای طیفی به چند طیف تبدیل می ،کند، آن هم در خارج کشورمی
کم و زیاد،  ،هاکند، باقی طیفی آشکار با دیکتاتور را انتخاب میکه مبارزه

 گیرند.در ردیف همان دو طیف داخل کشور قرار می
درچنگ شده طیف شاعر و هنرمند چنگما با  ش شما،در پاسخ به پرس

چه در خارج. ، چه در داخل ایران حاکم بر کشور کار داریم؛ با دیکتاتوریِ 
در  شاعر و هنرمند استبدادستیز معرفی نمود: شناسنامهشود با اینان را می

 ی مقاومت و نبرد برای آزادی. جبهه
شعر در فکر و قلم این  ، باید برویم سراغ اصلمفصل با این مقدمات

های شعر و تولیدات دیگر مثل قصه و رمان و ترانه، معمولًا سوژه شاعران.
آثار این طیف از هنرمندان و  با دیکتاتوری است.محدود به جنگ و مبارزه 

اجتماعی  اند. پاسخ هنری به مسائلی فوریت و ضرورتمعمولًا زاده شاعران
ی زمانیِ محدوده د. از این منظر،سیاسیِ روز کشور و مقاومت هستن و

 .شودو زیاد می ها کمهای هنریِ صرف در آناثرگذاریِ خود را دارند. جنبه
این . شوددمیده می هادر آنهمراه با فراخون به مبارزه و نبرد شور و هیجان 

، عریان و آشکار از پوشش استعارههیچ سانسور و بی هاو هنر هانوع شعر
آثار شاعران و هنرمندان داخل کشور،  . برخلافگویندمی آزادی و استبداد

  .ندنپوشاها رویشان را نمیها و آرایههای استعارهها و پردهلایه
من از شأن و جایگاه اند که از نظر «ی سیاسیبیانیه»شان هم البته برخی]
 یییاد اسماعیل خویی در مصاحبهیادم آمد که زندهدور هستند. « شعر»حقیقیِ 
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فریادهای اند و های سیاسیمثل بیانیهکه  را من شعرهای سیاسی این»گفت: 

جمهوری اسلامی هستند، در فردای آزادی  فرمانفرماییِ من بر سر استبداد
 [)نقل به مضمون(«. از دفتر شعرهایم کنار بگذارید ،ایران

در یک مقاومت  های این ویژگیهمهبه دهم. ها را ادامه میآن ویژگی
 باید حماسه بودن آفریدن شعر و هنر را افزود. این هنرمندان واقعاً ،مانیافتهساز

از حضور در  در تولید کار هنری، رویکردی حماسی دارند؛ چون اصلاً هدف
 مشی یا استراتژی، کاملاً سیاسی برای پیشبرد یک خطییی حرفهصف مبارزه

ی در چنین ساختاری در کنار هزاران انسان دیگر است. تولید شعر و اثر هنر
است. اگر هنرمند حتی  هنری ندارد، مشکل ه اصلاً هیچ مسؤلیتی در قبال امرک
ایرادی بر او نیست. حرجی و دلیل انبوه اشتغالات، هیچ کار هنری هم نکند، به

آثار موسیقی و قصه یا رمان،  های متعدد شعر، کتاب وقتی شاهد تولیدولی 
از  اند.حماسیستودنی و  یرویکردهاها این وبیش نقد ادبی هستیم،حتی کم

پذیریِ شان، یک مسؤلیتجاست که شعر و هنر برای این طیف از خالقاناین
  ست.و پاسخ به رسالت هنرمندی ا مضاعف و سنگین در مبارزه با دیکتاتوری

 
متمایز ، آثار هنریِ اینان را «هوشیاری سیاسی»ویژگیِ  جاست کهاز این

این اهمیت کار کند. شاید بهترین مثال برای نشانی دادن از دیگران می
دانیم که خلق این میباشد. « ای ایران مرز پرگهر» ملیِ  هنرمندان، شعر سرود

 ؛ وقتیمهم در جنگ جهانی دوم است ی سیاسیِمربوط به یک حادثه ،شعر
های ها خوانده و از روایتطور که در کتابآن که ایران اشغال شده بود.
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 تهران توسط بیگانگان با دیدن اشغال گلابایم، استاد حسین گلند شنیدهمست

این گریسته است. ، هنگام سرودن این شعر، میو اذیت و آزار مردم در خیابان
ی ، گستردگیِ عاطفههای ساختاریهای هنری، زیباییسرشار از لطافت ،شعر
 است. یناپذیر، مبارزه و تسلیمسیاسی هایو مملو از نشانه ملی

و  های شعر و اثر هنری در مقاومتدارم به ویژگی توجه دارید که
ایران در برابر دیکتاتوری ملایان اشاره مقاومت  طیفی از شاعران یمبارزه

 یک ضرورت مهمهوشیاریِ سیاسیِ شاعر و هنرمند،  در این ویژگی، .کنممی
  خلاقیت در تولید اثر است.برای 

 
ی دنیا، یک طیف است که ی جاهاثل بقیهسطح شعر و اثر هنری هم م

هنری، سطح آگاهی و مطالعه و شناخت قوانین  ییا خامه به استعدادبستگی 
این مهم را باید اشاره کنم که اینان شاعران و هنرمندان  هنری دارد. شعری و

 یی مبارزهکار هنری در حاشیهنیستند. شعر و  از نظر زمان کار هنری ییحرفه
همین خاطر هم ستودنی و بهاست. ر نبرد با دیکتاتوری ملایان شان داصلی

 اند.حماسی
ام ــ که فکر کنم تا الآن همه را خوانده چه من از این شعرها خواندهآن

 دارد، سطح متوسط دارد و سطح ضعیف هم دارد. های بسیارباشم ــ  قوت
از خیلی  یی از این شعرها،مجموعهکردن گلچین  توانم مدعی باشم کهمی

های جدید و در کتاب امشعرهایی که در این سالیان بر روی اینترنت دیده
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 در مضمون، در زبان، در لحن، در ساختار و در موسیقی شعر، ،امخوانده
 .تر استتر و غنیقوی مدارها
هنوز مهجور است. چرا که متأسفانه این شعر و قلم باید اشاره کنم که  

و در معرض  های رسمیِ انتشاراتی نشدهمؤسسهانتشار گسترده از جانب 
شک ندارم که شاخساران  است. بازبینی و نقد ادبیِ منتقدان ادبی واقع نشده

ها و سرمایه در فردای ایران آزاد و دموکراتیک، ثمرات ،این شعر و آثار هنری
های انسانی و اندوخته نصیب فرهنگ و ادبیات و هنر ایران خواهند کرد.

ی طولانی برای آزادی هست که رفی در مقاومت و مبارزهدامنه و ژمعنویِ پر
مثل  هستند.فارسی هنر و شعر و ادبیات ی تغذیهوبرگ برای پرشاخ هایذخیره
 هایی از شعر جهان که شما اشاره کردید.نمونه

 
چنان جایگاه خودش را حفظ ، همجهان در کلاً  در ایران و آیا شعر م: 

 اهمیت و از ،هوش مصنوعی ...پسامدرن ونیای در هیاهوی د یا کرده
 کاسته شده؟ شارزش

 
، مصنوع تکنولوژی نیست که شامل فرسایش در زمان  و شعرس. ع: 

، عشق، خرد و تخیل خلاق عاطفه زبان،شعر مولود تبدل در اجزای خود شود. 
 باشد. « شعر»گویم که حقیقتاً آن شعر را می انسان است.

ی این دنیا اهجایو همه های دوراندر همه همیشه شعرچنین شعری، 
وظایف و کارکرد داشته و دارد. من همواره در فکر کردن به شعر، این  بسیار
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آدمی و طبیعت است. به  الاطرافام که شعر، زبان جامعحس را داشته

از  ،هاه؛ از تمام زندگی، از تمام زمانهای شعر ایران و جهان نگاه کنیمبکتا
 از سرور و غرور ،رنج و عشق از نیاز و آرزو، از و جان، جسم ن، ازروح و روا

شش شعر، آدمی را در  برداری کرده است.آدمی نسخهو از سوگ و سور 
ها و ارتباط انسان شعر با تفکر، زبان .کندتصویر و توصیف میجهت مکان 

ان های جهقلم به کارکرد شعر در ترانهیکپیوند ناگزیر و ناگسستنی دارد. 
ی  روزمرهِ هنر به زندگی تریننزدیک ،دانیم که ترانهنگاه کنید. می

ما  رود، روی عصب. ترانه روی پوست زندگی انسان راه میهاستانسان
و  ترانه ترین بیان درد و رنج و شادی و عشق آدمی با شعر، روانجنبش دارد

شر جدا نیست بینید که شعر اصلًا از تکاپوی مداوم زندگیِ بمیآهنگ است. 
 ست.ا و سیاهیِ ادوار و نبودش، کفر هستی

هیچ نسلی ــ حتی اگر در تکنولوژی و تمدن ی بشری و هیچ جامعه
نیاز از شعر تواند بیــ غرق شده باشد، نمی و هوش مصنوعی ناشی از صنعت

ی ها یعنی مرگ مبانیِ تغذیهنبود این باشد. و فرهنگ و ادبیات و موسیقی
 این عرصهو آفرینندگان گران کنشها ی انسانضح است که همهواانسانیت. 

خالقان شعر و  کنند.اش را حس مینیستند، ولی نیازش را دارند، ضرورت
دهند. ی بشری و حتی طبیعت را می، پاسخ جامعهو فرهنگ و ادبیات موسیقی

 تپشبازتاب ، ولی دهنداز یک جامعه را تشکیل می کوچک اینان جمعیتی
  هاست.یی دست اینیِ هر جامعهانسان
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مشترک ناپذیر و زوالی حرفم این است که هنر و ادبیات میراث خلاصه

ها در ها و سلایق نسلطبعاً سبک های انسانی در جهان ما هستند.ی نسلهمه
شعر و ادبیات در  اما جوهر و ذات هنر، فرهنگ، کنند،گذر زمان تغییر می

تواند متعادل بماند، حیات بدون نیروی جاذبه میاگر زمین . ها هستی آنهمه
. ولی نه آن ممکن تواندانسانی هم در جهان ما بدون هنر و شعر و ادبیات می

کند، ها در جهان ما بیداد مییباید اذعان نمود که اگر پلشتاست، نه این. اتفاقاً 
نبود یا  کمبود گسترش هنر و شعر و ادبیات در میان ملل اشیک علت مبنایی

 است. ها در اندیشه و نگرشاین
طور خاص اشاره به وجهی از منظور این پرسش به لازم استچه آن

ی این کیفیت در سلسله ی کیفیت آثار شعری و ادبی و هنری است.کنم، جنبه
های شاعران و اندوخته تجارب شخصی و تواند متناسب باها مینسل

سبک ــ متفاوت باشد؛ فرقی هم و طور خاص در امر زبان ــ به نویسندگان
  ی دیگر.کند ایرانی باشد یا اروپایی یا هر قارهنمی

 
ام! نگرفته به طور روشن کنم هنوز پاسخم راساس میمن اح : ببخشیدم

 ،جایگاهش را حفظ کرده، نکرده عر،یعنی خوب جا نیفتاد برایم که بالاخره ش
جهان را تغییر  هست که بتواندآیا شعر در موقعیتی کمتر شده، بیشتر شده و 

 ؟ چرا؟دبده
 

چنان جایگاه خودش را حفظ کرده شما پرسیدید آیا شعر هم س. ع:
در انواع تعبیرها نشان دادم که من  ا  از اهمیت و ارزش آن کاسته شده؟ی
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ن برای اش مثل اکسیژو اهمیت پذیر نیست، زوالجایگاهش تغییرپذیر نیست

همین الآن در  است؟ مبهم کجایش د بود.حیات معنوی بشر هست و خواه
بارها بیشتر  های خوب،شعر و قدرت نفوذ گسترش و روشنگری ایران خودمان

ها و بخشی از افشاگری ، ۱۴۰۴در همین  الآن از گذشته شده است.
های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران را، شعر دارد انجام روشنگری

فکر و ضمیر با نیاز روح و اش وندش ازلیشعر با پی اشاره کردم کهدهد. می
  تکثیرشونده است.ماندگار و ، تا ابد آدمی

 و چرا؟ تواند جهان را تغییر بدهد؟پرسید که آیا شعر میحالا می
 است. ی دیگراین بحث

شناسی شناسی و جامعهانسان تا منظور از تغییر چه باشد. این یک باب 
شعر و شاعری و ادبیات بر وگوی متمرکز است که در ظرف یک گفت

 گنجد.نمی
تواند تغییر کلان تنهایی نمیاما بر این نکته تأکید دارم که شعر به

ی سیاست حاکم شعر در کشور ما همیشه زیر سایه مثلًااجتماعی ایجاد کند. 
ی مخاطبان خود، تغییر فرهنگ ایجاد تواند در محدودهبوده است. شعر می

« سازیفرهنگ»موازات آن، ماعی، کار سیاست و بهکند، اما تغییر کلان اجت
 پیرامون سیاست، تاریخ، آزادی، دموکراسی، برابری و حقوق بشر است.

در و  در روح و روان چه به تغییر و تحولکنم که آنمیبه این بسنده  
 اشو هستی طور شناخت مفهوم زندگی و انساننیاز معنوی و همین

 ایجاد کند. ه و باز هم خواهد توانست که تغییرگردد، بله، شعر توانستبرمی
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آدم » :نوشت« تاریخ تمدن، جلد اول»یادآوری کردم که ویل دورانت در 
لابد منظور این عبارت این است که «. وقتی انسان شد که واژه را یاد گرفت
  شناخت. اانسان با واژه، خود را و دنیای خود ر

به چه سبب است؟ هرچه هم التفات ایرانیان به شعر کلاسیک فارسی 
شود، توجه به شعر قطورتر می تاریخ دفترخورد و های زمان ورق میسال

نافذ و این از آثار شان هم بیشتر. شود و تجدید چاپکلاسیک ما بیشتر می
 ی شعر است.تغییردهنده

ی آن محدود و تواند جهان را تغییر بدهد یا نه، دامنهکه شعر میاما این
 منظور جهان ،در پرسش شما« جهان»م است. چرا؟ چون سرعت آن ک
های گوناگون وبرگشاخ . این جهان،ها در بطن زندگی استمناسبات انسان

ی و فرهنگ دارد. جهان فعلی ما عجالتاً در همه علم، اقتصاددر در سیاست، 
 ست. بوده ا واویلا تا به حال زند. ایران ما کهها لنگ میاین زمینه

بند  «سیاست»ترین عامل تغییر جهان ما، پایش در اصلی که،خلاصه این
مسلط  یو طبقه گریِ در خدمت قدرتچیز را سیاست و نظامیاست. فعلاً همه

ی عوامل هم مشروط به بقیه ترین عامل است.این مهم گرداند.سیاسی می
خوب است سری به سایت سازمان ملل  .هستند بومی و جهانی کیفیت سیاست

و جنگ  گریهزینه صرف نظامی آوری حیرتتا ببینید روزانه چه میزان بزنید
  .شودمی و جاسوسی های سیاسی و نظامیگریو سرکوب
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های مسلط دار قدرتی مهم نگهکه جهالت و ابتذال، دو پایه این جهان

سازی صورت نظر من تا این فرهنگبه .دارد« سازیفرهنگ»نیاز مبرم به  است،
ها کنید چرا بسیاری انقلابفکر میسامان نخواهد شد. اع جهان بهنگیرد، اوض
پیروز  گیرند،شوند، اوج میشروع میو عدالت  آزادیتحقق با هدف 

و دیکتاتوری  یگرسلطه سر ازدوباره شوند، ولی چند صباحی بعد می
های اندیشه و تفکر و نگرش، در پایه علت یکی بیش نیست؛آورند؟ درمی

، «قدرتسلطه و »پیرامون  «سازیفرهنگ» منظورمنشده است.  سازیفرهنگ
سیاست و  شدت قربانیِتا بهچهاراین  است.« دموکراسی»و « اختیار»، «آزادی»

سازی است که ما تنها با فرهنگاند. ها شدهها و شرکتها و گروهدولت منافع
چو بید »حافظ قول بهو تا به این نرسیم،  رسیم.می« ی دموکراتیکاندیشه»به 

 که تغییری بنیادین ایجاد شود.« لرزمبر سر ایمان خویش می
با پندار و  شمولی انسانهاعجین شدن ارزشیعنی « سازیفرهنگ»
زادی، هایی مثل آیعنی عبور ارزش. در مناسبات اجتماعی و گفتارمان کردار

 فسنیر وجود ما و یکی شدنش با خون و ضمدموکراسی و برابری از  عدالت،
بسیار مهم این  ضرورت مبنایی ویک مان. اندیشه و نگرش و کردارو 

و ی تاریخی حافظهدانش فلسفی، دانش سیاسی،  شامل کسب سازیفرهنگ
تعارف بگویم که بسیاری بیاست. دخالت ادبیات در زندگی و سیاست 

ها و بهره از این دانش، بیاندرکاران دنیای سیاست در ایران و جهاندست
دهند و نسل به وفور انجام میگراییِ سیاسی را بهها عملآنها هستند. نگفره

« ی تاریخیتئوری سیاسی و حافظه»کنند، ولی به سلاح نسل هم تکرار می
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ها در های تکرار پشت تکرار دیکتاتورییکی از بدبختی اند.خیلی کم مسلح

عامل مهم استعمار  من .گرددساز برمیهمین کمبود مبنایی و فرهنگ ، بهایران
در تاریخ  در تداوم دیکتاتوریسلطنتی و مذهبی را  قومی و ی ارتجاعو سلطه

سوادی سیاسی های بیروی شانه هاجد معتقدم این، ولی بهکنمانکار نمی ایران
یعنی  .اندایستادهو تعصب کور ناشی از این سه عامل پرستی و تاریخی و خرافه

معلوم است که باوجود یک حاکمیت  شان همین چیزهاست.سرمایه
با عناصری که اشاره کردم، بسیار تسریع « سازیفرهنگ»دموکراتیک، روند 

 خواهد شد.
ها به گی و تبدیل این ارزشهشدبا این عجینعجالتاً در دنیای کنونی، 

تا  اندتوانسته و فلسفه شعر . در این میان،فرهنگ انسانی، بسیار فاصله داریم
د؛ ولی نکن سازیفرهنگد؛ یعنی قدری نها را به هم نزدیک کنحدودی این

 جامعه و جهان.ی کلان در حیطهو نه  ،افراداز  محدود جمعیی در حیطهفقط 
در امر سیاسی  سازیبه فرهنگ برای تغییر، بنابراین ایران ما و جهان ما

یک ]این خودش  نمایان شود.بسیار نیازمند است تا افقی و تاریخی و فلسفی 
 جا نیست.[باب مفصل است که جایش این

  
 خوام بگم؛ می چند جمله دراین رابطه جسارتاً با تشکر از توضیحاتت. من .م
کنار، چون  رؤیای  ذارمگمی را من فعلًا «سازی جهانیفرهنگ» 

ست که خوب هاییاز حرف از محال گذشته؛ هم ست! عمل کردنشزیبایی
د، ولی اجراش دهها را تحت تأثیر قرار میقشنگه؛ خیلی ،شود شنیده می

 .ستاغیر ممکن  تقریباً
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 صلح جهان به سمت همکاری و و تر بشودهای نظامی کماین که بودجه 

به تنهایی  ،حتی یک کشور یا ،اما یک فرد ؛ست، حرف درستیحرکت کند
فرهنگ لباس نیست که یک مدل  ؛ذفرهنگ کل دنیا را تغییر بده اندتونمی

 دوخت! برای همه بشود جهانی

ست و انافع پیچیده متاریخ  و  ،ها، سیاستهاای از فرهنگجهان مجموعه
 تغییر همیشه از تا برنامه عملی. ستا بیشتر شبیه شعار ن،سخن از تغییر آ

 را خودت هنست؛ اول خاتکانیشود؛ مثل خانهترین نقطه شروع مینزدیک
 کنی.ه نظافت محله کمک میتوان داشتی، ب بعد اگر ،کنینظافت می

 توانندمی هاشاخه ، بعدریشه که محکم شد ؛ها را محکم کنیماول باید ریشه 
 .اقیانوس زد بهتن شنا، قبل از یاد گرف  شودبا جهان ارتباط پیدا کنند. نمی

هنگ سازی باید از ایران  چنین منظوری نداشتی و گفتی که فر البته تو هم 
من فقط  «جا نیستست و جایش اینباب مفصلی»که و هم این !شروع بشود
 . کید کرده باشماین موضوع تأ یخواستم رو

 
لاش من تتواند جهان را تغییر بدهد یا نه؟ آیا شعر می پرسیدیدشما  س. ع:
تحولات نشان بدهم. من شعر را مستقل از  ط لازم آن را بگویم ووکردم شر

یی مقابل شعر آینهبینم. نمی جهانتحولات گاهش و بومیِ زیست یجامعه
انداز دور برای تغییر گفتم که از قضا هنوز من از یک چشمهاست. ی اینهمه

کار شعر،  است؛ چه در ایران، چه در جهان. سازی نشدهی آن فرهنگدرباره
اش را یادآوری کردم. عناصر لازمهکه  است «سازیفرهنگ»بخشی از این 

هنوز  د.دهسازی ادامه میخودش به این فرهنگی دارد در محدوده هنوزشعر 
تجلی و  های بشریو سوگ هاو سرورها و یأس هاشوقکه هنوز است بیان 
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شعر و موسیقی الخاص خاصکار  عواطف انسانی، ترینعظیمبخشیدن ظهور 

هایی برای تغییر برداشته گام، شنا داشتهمیزانی که مخاطب دردآشعر به است.

اش، هنوز کار دارد. گیقدرت تغییردهندهجایگاه شعر و  اما شناخت است.
و عناصر  هاگیویژه ها،ضرورتسازی است که این کار، همان فرهنگ

 ش را گفتم.الازمه
 

 گذرد،هر روز که می و  ؛سازی نیستتر از فرهنگچ کاری مهمهی واقعاًم. 
ریخ اصلا هرچی داریم در طول تا برم؛آن پی می من بیشتر به اهمیت

 مثل دارو ست؛یک چیز حیاتی حقیقتاً ست.اله ئهمین مس نبودنکشیم، از می
 .غذاست برای بدنمثل  برای بیمار؛ ستا
های کلان و چندین ساله گذاریرای آن سرمایهدر کشورهای پیشرفته ب 

 . یک قلم حقوق معلمین وهاشان استدر الویت برنامه و ،کنندمیکرده و 
یک وزیر و وکیل دولتی  حقوق کشورهای پیشرفته، بااستادان دانشگاه در 

های معلمین سرمایه .باشد هم بیشتر بعضی کشورها در شاید و کند،برابری می
 .دزننرقم می ها، آنآینده را یک کشورند.
هد در این و تغییری که بخوا بیو مذه سنتیهای ا ویژگیجامعه ایران ب

سازی فرهنگ پروژه ،این و ؛ستیامقوله د، خودشیوجود بیاهب ساختارها
ای از باورها، عادات، زبان مشترک، شبکه ساختن .کندتر میپیچیده را

و  ، ساده نیستددهکه رفتار فرد و جمع را تشکیل می هایینرم نمادها و
 این رابطه خیلی کار داریم. در .ستاو سترگ  کاری زیربنایی

باید یاد بگیرند که  مردم. استاقتصادی بیشتر  و اهمیتش از هر کار سیاسی
کوچک، همین تفاوت  .فکر کنند« چه»که فکرکنند، نه این« چگونه»

  .اول فرهنگ، بعد هر چیز دیگر پس .کندسرنوشت یک جامعه را عوض می
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و و تفکر  ی تاریخیبا آگاهی، حافظهنسبتی مستقیم سازی فرهنگ س. ع:
کردی وارد بحثی بشوم که  شما من را مجبور دارد. ی دموکراتیکاندیشه

اش شویم. قیاسی کردی بین برخی کشورها با جا نزدیکخواستم ایننمی
مشکل تاریخیِ ما این است که یک فصل مشخص یا عصر مشخص ایران ما. 

ما هرچه بخواهی جنبش ایم. نداشته« رنسانس فکری»معنی به« روشنگری»
ان از دیکتاتوری و وابستگی خواهی و فداکاری و حماسه برای تغییر ایرآزادی

ایم، ولی جنبش روشنگری که تغییری در مغز به دموکراسی و استقلال داشته
به مفهوم آزادی و دموکراسی و مسؤلیت اندیشه و تفکر و نگرش  و ذهن و

هنوز که هنوز است از خاطر همین بهایم. انسان اجتماعی ایجاد کند، نداشته
شخص دیکتاتور هم که گاهی ایم. شر هرگونه دیکتاتوری خلاص نشده

یی کنده و دوباره چالهسر جایش مانده و  ی یکتاتورییشهدانشده، برداشته 
شده است. این دور بدبختیِ تاریخی، به بر سر راه مردم چند صباحی بعد، چاه 

طور عام طور خاص در رأس امور و بهبه« سازیفرهنگ»این خاطر است که 
ی یک کتاب اندازهدهم، چون خودش بهشتر ادامه نمیبیجامعه نشده است. در 

 لازم دارد.  و استناد حرف
 

 ؟خوانیمیو  پسندیمی  بیشتر از شعرای جهان کدامشان رام: 
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در انتخاب نوع شعر جهان همیشه مشروط به انتخاب مترجمان : س. ع
رفی کرده اند که شعر جهان را به من و دیگران معها بودهاین آن ام.فارسی بوده
 اند.و شناسانده

شاعر  [54]دم، از پل الوارشعر جهان که مشتاقانه آن را خواناولین 
 بود.  ۵۶یا  ۵۵در سال  های فرهنگی و ادبی فارسیفرانسوی در یکی از مجله

 برگشت از دبیرستان، در در را. مجله بود «فردوسی»ی مجله اگر اشتباه نکنم 
تا قبل از عر بعدی محمود درویش بود که شا خریدم.تهران اسفند  ۲۴میدان 

گرماگرم ن در اایرکه  ۵۷در پاییز دو سه کتاب از او خواندم. ، ۵۷انقلاب 
و مشتاقانه  آشنا شدم ناظم حکمتشعر انقلاب ضد سلطنتی بود، با 

 که خیلی متأثرم کرد.آشنا شدم  لورکا گارسیا فدریکوبا  بعد. خواندمشمی
 «های میهن تلخترانه»در  که یونانی [55]نلیسریتسوس و کامپانیس یا بعد

سپس با پابلو  و ]در حد چند شعر[آشنا شدم [56]بعد با پوشکین .ام کردندشیفته
از نرودا بسیار  ؛خواندم اش راشده به فارسیهای ترجمهتمام کتابنرودا که 

لویی  ،[57]هیوزلنگستن  .ام را در شعر گسترش دادبینیر پذیرفتم و جهانتأثی
                                                           

 (۱۸۹۵ــ  ۱۹۵۲. )یفرانسو مداراستیو س سندهیپل الوار شاعر، نو.  54

ــ  ۲۰۱۱) یونانی. سینونامهلمیف و سینونامهشیشاعر، نما س،یکامپانل اکووسیا.  55
۱۹۲۱) 

 (۱۷۹۹ــ  ۱۸۳۷. )هیروس سندهیشاعر و نو نیآلکساندر پوشک.  56

 ۱۹۶۷. )ییکایآمر پوستاهیس سینونامهلمیو ف سینونامهشیشاعر، نما وزیلنگستن ه.  57
 (۱۹۰۲ــ 
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و  السمان ةغاد مارگوت بیکل، ،[60]، رمبو، نزار قبانی[59]، بورخس[58]آراگون

را همواره کنار شعر  کسو در چند سال اخیر شیرکو بی دیگر شاعران فلسطین
  ام.سرمایه اندوختهها از آن و امداشته فارسی

شان در خاطرم الآن اسامیکه در تمام این شاعران و برخی دیگر ــ 
و شکست شعر جهان ــ امپراتوریِ بی شانام دارمر کتابخانه، ولی دنیست

بسیاری از این شعرها برایم هیچ  بینم.را میانسانیت  رایت داشتناستوار نگه
 ، فرخی یزدی، بهارسعدی و عطار خاقانی، تفاوتی با دیوان مولوی، حافظ،

خوشبختانه  روم.شان میها محتاجم و سراغو...ندارند و به همان اندازه به آن
 .کنندیم را تأمین میهانیاز ایندوستانی هم دارم که همواره 

شان معنوی ــ و با شعر برخیعاطفی و ها ارتباط قدر با اینمن آن
شان یا چندتایشان بر دیگران، بودن یکی« پسندتر»حقیقتاً ها ــ دارم که خاطره

بسیار است، شان ها بینبینیها و جهانتفاوت سبک برایم غیر ممکن است.
من چطور بین نرودا و  سان است.ولی جوهر رسانای پیام شعرشان برایم هم

                                                           
 (۱۸۹۷ــ  ۱۹۸۲) یفرانسو سینوشیآراگون، شاعر و نما ییلو.   58

ــ  ۹۸۶۱) ینیو مترجم آرژانت سندهینونویس، داستانبورخس شاعر،  سیخورخه لوئ.  59
۱۸۹۹) 

 (۱۸۵۴ــ  ۱۸۹۱) اروپا شعر نو انگذارانیبن از و یآرتور رمبو شاعر فرانسو کلایژان ن.  60
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 ةو غاد [62]قبانینزار یا بین  [61]کسریتسوس یا بین ناظم حکمت و شیرکو بی

موقع بین حافظ و سعدی خودمان شان؟ من هیچو بقیه قیاس کنم؟ [63]السمان
، رومدر جهان و انسان می تأمل یک جاهایی با حافظ بهام. هم قیاس نکرده

 هر شاعریروم. یک جاهایی با سعدی به شناخت زوایای زندگی و آدمی می
ها در هر ت. ایناش شناخبینیرا باید در رنگ عاطفه و سبک و زبان و جهانی

بینی دارند و شاعرانی هم شاعرانی هستند که جهان .شاعری متفاوت هستند
ما باید به ذات شعر بودن و  دهند.متفاوت می ها محصولاین تفاوت ندارند.

 .در سبک و زبان هاتفاوت اشتن پیام آن توجه کنیم، نه بهد
توانید از کانال تلگرام چگونگیِ ارتباط من با این شاعران و بقیه را می

هایی که در ها یا مقالهتخصوص در یادداشهای من درآورید؛ بهو وبلاگ
]جلد اول: امضاهای عشق. .اندو دو جلد کتاب شده امشتهنو تایی از اینانمورد چند

  انگیز.[جلد دوم: زیر این نگین خیال
کدام ام، ولی هیچوآمد بیشتری داشتهان در آثارشان رفتشاعر طبعاً با برخی

کنم حال اعتراف میبا این ندارد. برتری بر دیگری در خاطر و نگاه و پسندم،
مبارزه برای هایش صرف که بیشتر سالــ ام ندگیدلیل مشغولیات نوع زبهکه 

 ام.هنوز کم شعر جهان خواندهآزادی و دموکراسی در ایران شده است ــ 

                                                           
 (۱۹۴۰ــ  ۲۰۱۳. )یشاعر کردستان عراق، ملقب به امپراتور شعر کرد کسیب رکویش.  61

 (۱۹۲۳ــ  ۱۹۹۸). نزار قبانی، شاعر و دیپلمات سوری، از پیشگامان شعر نو عرب.  62

 .۱۹۴۲. متولد یسور بیو اد سندهیالسمان شاعر، نو ةدغا.  63
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وجوه زندگیِ مادی و معنوی  یهمه راستی که دیکتاتورها ابلهانی مزاحمبه

 هستند.
ــ با  که شعر ایران و جهانام و تجربه کردهیی ژرف باور دارم گونهمن به

کنند و با هدف تر تربیت میکه اشاره کردم ــ آدمیت را انسان  هاییگیهیژو
 سازترند.و فرهنگ کنندتر ارتباط برقرار میاز آفرینش انسان، بهتر و عاشقانه

تی که شعر از مل»است  هشدار داده [64]که نیچه همین سبب باشدشاید به
 «!باید ترسید ،خواندنمی

 
 م در مورد نیچه حضوری صحبت کردیم وکنم: یک بار هم فکر می

، اجتماع و فلسفه اختلاف نظر ا نظریاتش در زمینه سیاست، تاریخگفتم  من ب
در زمینه  خصوصاًدارم! « پدرکشتگی»البته بیشتر از اختلاف نظر،  دارم،

جا این در فعلًاکه بحثش در این مورد،  و منحطش و نظریات ارتجاعیتاریخ، 
 نیست.
هم تو از گفته،که یک جمله  ی درستنکات ،شعر و هنر ولی در مورد 

 ات کمی بازش کنیم.و با اجازه ،او نقل کردی
د از خطر فروپاشی روح انسان هخوامی و شاید کنمدرواقع فکر می 
نفس زندگی بلکه های زیبا نیست، . شعر در نگاهش، فقط واژهه بگویدو جامع

گی و سود، با هز سطح روزمرکه انسان ا جایی ؛ درستاست روان روح وو 
، یعنی اندخو. ملتی که شعر نمیشودرو میهترین بخش خودش روبعمیق

 اند.از دست داده کنند و تخیل رااحساس نمی ندیشند؛امیمردمی که ن

                                                           
 (۱۸۴۴ــ  ۱۹۰۰. )یآلمان فیلسوف و شناسزبان ب،یشاعر، اد چهین شیدریفر.  64



 وگو با سعید عبداللهیگفت      98

 
و   بسیاری از فلاسفه و هنرمندان ؛خیلی مهم است« اندیشیدن»این  

، برای «اپژنرال جی»که نید دااند. میسیاسیون روی آن انگشت گذاشته
« فکر» ، حدود سیزده، چهارده ساعت«دین بین فو»اقدام به عمل انقلابی

من گاهی وقتی وارد کلاس » کرد:اد دانشگاهی تعریف میکرد. استمی
فکر کردن داریم و « ساعتیک »گفتم امروز به دانشجویان می و شدممی

مورد  یک ساعت در ،بستهدانشجویان باید در اتاق  .می رفتو بست در را می
 «!کردندچیز فکر میهمه

 گفت:شاملو می 
 !به اندیشیدن خطر مکن»

 [65]!«ست، نازنینروزگار غریبی

شری های ضد بست که حاکمیتاین اندیشه و اندیشیدن تنها چیزی
کنند جلوی فکر کردن تلاش می الحیلو با لطایف ،وحشت دارند از آن

 مردم را بگیرند.
، تبدیل اندیشدلامی که از نیچه آوردی، بله، ملتی که نمیورد کم در 

در برابر  چون دیگر ؛شودخیال و خطرناک میبه جمعی منضبط، مطیع، بی
 [66]«میشل فوکو» جایی از. یک، واکنش درونی نداردستم زشتی، دروغ و

! همه یک جور شودمی« پادگان»ای، تبدیل به چنین جامعه ندم کهاخو
و  دکننجور فکر مییک د،کننیک جور احساس می ،دپوشنلباس می

جایی که ن هد! تا آخوانی که حاکمیت مید! هماورزنجور عشق مییک
رینش مند بود که شعر، هم شور زندگی و آفندم، او عقیدهاخو نیچه را من
 .، هم زیبایی و خردددار

                                                           
 ۱۳۵۹، مرداد «بستدر این بن»از شعر .  65

 (۱۹۲۶ــ  ۱۹۸۴. )یفرانسو دانخیشناس و تارشناس، جامعهروان لسوف،یفوکو ف شلیم.  66
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، یعنی قدرت خلق و شهامت دیدن و شودوقتی ملتی از شعر تهی می

حتی در صنعت  ای، شاید؛ چنین جامعهددهدست می دن حقیقت را ازشنی
، حس اند ببیندتونمی چون دیگر ؛ستا تهیدرون  ما از، او نظم موفق باشد

این نیست که مردم شعر  یا عشق بورزد. درواقع، ترس نیچه از کنه
اند درونشان را جهان نتو چیز درهیچ ست که دیگرا این نند، بلکه ازاخونمی

 .چنین ملتی دیگر زنده نیست، فقط ادامه دارد ؛لرزاندب
 

حرف  من قصد باز کردن منظور و مفهوم کلام نیچه را نداشتم.: س. ع
ی این حرف نیچه، او یک سطح و یک ژرفا را با هم دارد. خواننده یا شنونده

که چه واکنشی کند. این، هشدار و تلنگر را حس میی نخستدر همان وهله
 اش کردی.گردد که تو کالبدشکافیی برمیهاید، به همان علتداشته باش
اش یعنی خطر کردن. یدیشه در معنای لغوانگفتی. « اندیشیدن»از 

یک خط ممتد نشده. همیشه ی ما بینیم که این خطر کردن در جامعهمی
پیشتازهای  ما ها حتی نقطه هم نیست.چین و بعضی دورهمتخلخل، نقطه

هم پیوسته در سطح ، ولی جریان بهایمهمیشه داشته طرپذیریگی یا خهاندیشند
چنگ در چنگ با  سیاسیِ  اجتماعیِایم. ابتر بودن جریان قویِجامعه نداشته

خواه های پیشتاز آزادیهمین خاطر است. تنها ماندن جنبشدیکتاتوری هم، به
 همین خاطر است. در کشور ما هم به

بلکه ممتد اجتماعی نیست،  برای اندیشیدن، جریانخطر کردن 
رسان به جریان یی است. خطر نکردن برای اندیشیدن، بهترین سوختجزیره

در ایران بوده  تحمیل و اجبار]چه مذهبی، چه سیاسی، چه فرهنگی[ موروثیِ
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کنند و سپس، جریان است. دیکتاتورها هم اول قیمت اندیشیدن را سنگین می

ند. استمرار این ابتذال و تن دادن دهج میهایش ترویدر انواع مدلابتذال را 
به ی رسیدن جا همان نقطهشود. اینمنجر به مسخ شدن می ،اجتماعی به آن

 این جامعه را باید جدی گرفت.  ترس ازمقصود نیچه است که 
ی تنگاتنگ شعر با فلسفه رابطهی دیگر و مهم منظور نیچه، یک جنبه

رو شعر از ایناند. هم پیوند خوردهیی که در وجود نیچه بهاست. دوگانه
نخواندن یعنی به چرایی نرسیدن، یعنی نداشتن مبنای فلسفی برای نگرش به 

در میان نیست، پذیرش « چرایی». وقتی خود، به پیرامون، به دیگران، به جهان
  تر؟چیز در میان است. چی از این خطرناکهمه

 
 کنی یا خیر؟نویسی هم کردی و میم: داستان

 
م. هر کوتاه دار هایداستان یک کتاب از مجموعه کم. خیلی  س. ع:

با خواهد ، دلم میشنومبینم و میمیو  خوانمروز که اخبار ایران و دنیا را می
 بنویسم.  داستان و قصهها این

تواند ارتباط اجتماعی برقرار تر از شعر میتر و راحتبیش ،و قصهداستان 
اش خیلی شعر سطح با زبان شعر خیلی فرق دارد. زبان داستان و قصهکند. 

است، روی پوست زندگی فهم نیست. داستان و قصه ولی زبان بالاست و همه
م و عشق و روح و ست، حکایت دل و زخی مردمان هتوی زندگی روزمره
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گویی در بطن فرهنگ اجتماعی و گویی و قصهروان جامعه است. داستان

  .سته اهای تاریخیِ مملکت مروایت
ی ی مبارزهجدی و مهم در تاریخچه ضعفلازم شد اشاره کنم که یک 

 یعنی هست؛ حاکم بر ایران  مذهبی ــ سیاسیِبا دیکتاتوریِ  گروهی و فردی
 توفانی، حماسی، ی بسیاری جزئیات این زندگیِکمبود داستان و قصه درباره
ی مثل نسیم نویسندگان .شکوهمند انسانیهای تاریخی و لبریز از ظرافت

 اند، اماهایی بردهها و رمانبه خلق داستاندست و... خاکسار و حمید اسدیان 
اند طور خاص که در خارج کشور منتشر شدهها هنوز اندک از بسیارند. بهاین
 اند.  ها معرفی و تکثیر نشدهاز طریق انتشاراتیداخل کشور  درو 

ز ترس ا ترس است. مشکل من در نرفتن سراغ داستان و قصه در یک
دهد ام اجازه نمی. نوع کار و زندگیزمانی که باید به آن اختصاس بدهم

. با داستان و قصه باید قصه بشومکاراکترهای داستان و ی پیوستهدرگیر جریان 
ست که ی توفانیشعر اما حاصل یک یا چند لحظه. دنشوبالغ  زندگی کرد تا

 گیردنخ نبات شعر قوام میکشد که ییی نمرسد و گاهی به چند دقیقهسرمی
  است. «زبان معماری»قول شاملو اش حک و اصلاح و بهو باقی

ام. ا داستان یا قصه نوشتهمن برخی از شعرهایم را حین خواندن رمان ی
که لباس رمان و داستان  اندتر آشکار زندگییار نهان و کمجزئیات بس هااین
ی رمان و داستان و قصه، خودش که در آینه. این زندگی است دنکنبر میبه

را « عناصر داستان»اش مهم است. وجود ی شرحمنتها نحوه .دهدرا شرح می
 . خواهد. پرداختی که کار همه نیستمی
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رهای آل احمد، صادق اگویی یعنی کگویی و قصهاز نظر من داستان

رومن ،چخوفتولستوی، صمد، درویشیان، هدایت، بزرگ علوی، جمالزاد، 
ها ها. در کارهای اینو از این دست قلم ماکسیم گورکی مارکز، رولان،

وجه غالب جذابیت و کشش هستند.  ،«شناسیمردم»و  «لحن» ،«زبان»
 و هاو وبلاگ هاهایی را که در مجلهخیلی از داستان تعارف بگویم،بی

تان و قصه شان، باقی را داسوتوکام، منهای تکها دیدهی این سالهارسانه
گوی . قصهو به جانم ننشسته داشته باشند، ندیدم را  «عناصر داستان»که 

 .خورده دارد بارانپختگیِ دود چراغ و  ش،زبان و لحن هنرپرجذبه، 
زند که از داستان غافل نشو. چون واقعاً با این حال، مدام به سرم می

این احساس  است.ها جایش فقط در داستان و قصه ها و گفتنیبعضی از ایده
و آل  اشرف درویشیانعلی صمد، ،[67]های چخوفرا بارها در خواندن داستان

اما  کند.جل میست من جلونویسی مدام زیر پاحساس قصه ام.داشتهاحمد 
و فرهنگ  از ایران یعنی محیط اجتماعی باید اعتراف کنم که دوریِ طولانی

و کاملًا موفق بیافریند.  درخورتواند داستان و قصه و رمانی ، نمیو زبان
ام، خواندهنوشته شده و هایی را که در خارج از ایران ها و رمانها و قصهداستان

کنم علت در اند. فکر مینداشتهآن گیرایی و جامعیت لازم عناصر خود را 
 فرهنگی و قطع ارتباط  ی خود و نویسنده باشد. این جداییِبین جامعه جدایی
 هایی که ندارد!، چه تالیزبانیمستقیم 

                                                           
 (۱۸۶۰ــ  ۱۹۰۴. )هیو پزشک روس سینونامهشینما س،ینوداستان ؛چخوف چیآنتوان پاولاو.  67
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 ؟چیه« شعر نقد»نظرت راجع به  م:
 

بابک احمدی  ینوشته« آفرینش و آزادی»فکر کنم در کتاب : س. ع
از دست شود که می «اثر»ی تبدیل به خواندم که هر نوشته یا کتابی، زمان

، حلاجی شود و برگردد نویسنده خارج شود، برود در دست مخاطب و جامعه
 ه.به نویسند

تر در دست جامعتر و ، علمیترمنتها فنی کند،کار را میهمین «نقد ادبی»
 . مسلط به اصول نقد ادبیقلم فکر و و  دانزبانیک 

، «نقد ادبی» کتاب جلد اولی مقدمهکوب در زرینعبدالحسین استاد 
شناختن ارزش و بهای آثار ادبی و شرح » اند:طور تعریف کردهرا ایننقد ادبی 

ها کدام معلوم شود نیک و بدشان چیست و منشأ آننحوی که ها بهتفسیر آن و
 «.است

، در نوع نگرش یا نویسنده نفوذ در ذهن شاعر نقد ادبی،با این حساب،  
  .است او اثر برای نشان دادن خاستگاه و هدف ،و شهودهایش و کشف او

 گذاریِ ارزشیا  ارزیابی آن ،«نقد ادبی»منظور از  باشد که روشناین ]
 [است. و تجارت ادبی دور از حب و بغضبه

 و نقدهای براهنی« طلا در مس» ،کوباستاد زرین نقد ادبیِمن وقتی 
های ادبی نوشتهکردم ای کاش تمام شعرها و می، احساس خواندمرا می آن

بعدها حین ی نقد ادبی رد شوند. جانبهو همه ، کاشف معنااز زیر نگاه تیزبین
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و بعدها حین خواندن نقدهای  عبدالعلی دستغیب نقدهای ادبیِ  خواندن

 .همین احساس را داشتم ،و سیروس شمیسا سیروس پرهام
باز کردن قفل و . است مخاطبو عر یا اثر ادبی واسط بین ش نقد ادبی،

های مغز شاعر در خلق که بتوان به جادهبرای ایناست یک شعر های بست
نقد ادبی،  .ستن ایی ادبی امنتقد خبرهکار  دست یافت.نویس یا قصهشعر 

فن و فنون خلق شعر، مسلط به اجتماع های ادبی، مسلط به به آرایه منتقد مسلط
منتقد  ها ابزار کار کارگاه. اینخواهدمیو مسلط به زبان  و سیاست و تاریخ

معنی صاحب ادبیات یک کشور تجسم ادبی به در ذهن من منتقد ادبی هستند.
 است. یافته

بانگ و رسالت و ری پیام و رود. اگر اثمنتقد ادبی سراغ هر اثری نمی
های دیدن و پنجره ها ودریچه تواندمنتقد ادبی می از خود بروز بدهد، ارزشی
و اثر نقد ادبی، شعر  باز کند. ماروی  بهاین پیام و بانگ و رسالت را  فهمیدن
 تا خوب و بدش را بشناساند. ردبرا از اتاق]کتاب[ به کوچه و شهر میهنری 

ی خودش به خانه خواننده و مخاطب را شاعر و نویسنده ومنتقد ادبی، 
. من این کندها رابطه برقرار مینآبین  ،شناساندهم میها را بهآنبرد و می

آنا فروغ، اخوان، شاملو،  احساس را حین خواندن نقدها بر شعر حافظ،
اکسیم های بزرگ علوی، منقدها بر داستان ...و ، نرودا و[68]آخماتووا

                                                           
ــ  ۱۹۶۶. )یاسیس یهایکامتلخ مواجهه با عمرو همه هیروس یآنا آخماتووا شاعر نوگرا.  68

۱۸۸۹) 
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صادق هدایت، غلامحسین ساعدی، صمد بهرنگی، ، [69]گورکی، تولستوی

رومن  ،، چخوفمارکزگابریل گارسیا  حمید اسدیان، احمد محمود،
خیلی  ام.و...داشته [72]، یاشار کمال، بالزاک[71]داستایوفسکی ،[70]رولان

نشده متوجه  بود که من پنهان هاهای ایندر شعرها و داستان معانی جزئیات و
 دم.شان پی برهایاز طریق نقدها بر نوشته بودم و

کنند؟ آثار اینان، حاصل کار میمگر چه شاعران و نویسندگان
تصور  تاریخ و انسان است. حالا ،طبیعتبر  جامعه،بر بر جهان،  نقدهایشان

 هاینوشته منتقد ادبیِفنی،  تخصصی و لحاظبهنویسی یا قصه نید که شاعرک
رد بارها و بارها بازبینی و بازنویسی خواهد ک را اشنوشته مطمئناًباشد؛  شخود

نقد »کیفیت اثر از همین د. دهت نمییاضو به همان طرح و نوشت اولیه ر
  آید.درمی« خود

ینده آی جدید به باز کردن پنجره به گذشته و گشودن پنجره ،نقدار ک
این دو پنجره در دو تا ی. چه نقد تاریخ ،چه نقد سیاسی ،چه نقد ادبی ؛است

                                                           
سبک  یجهان یها. از شاخصهیروس سینوو رمان سندهینو ،یتولستو چیویکلایلئو ن.  69

 (۱۸۲۸ــ  ۱۹۱۰(. )ییگرا)واقعسمیرئال

 (۱۸۶۶ــ  ۱۹۴۴. )یفرانسو یگراآرمان سینورومن رولان، رمان.  70

 (۱۸۲۱ــ  ۱۸۸۸)نویس نامی روسیه.  . فئودور داستایفسکی رمان 71

ــ   ۲۰۱۵نویس اهل ترکیه.. ). یاشار کمال]کمال صادق گوگجه لی[، شاعر و رمان 72
۱۹۲۲ ) 
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 ،رسدشبی به پایان نمی ،کندچیزی تغییر نمی ،جهت مخالف هم باز نشوند

 شود. غاز نمیآیی سپیده
کنید توجه درد تاریخی بردید. یک مسیر  من را به ،نقد ادبی راه ازشما 

بسیار کم بسیار ــهایش ها و گروهبا انواع دولت ــ که دنیای سیاست در ایران
و کر و کور و ابتر  ،نباشد «خود»نقد اگر  سراغ نقد خود رفته است.

فقط گشاید. است که پنجره و افق نو می «نقد»تنها  شویم.میتکرارشونده 
و تکرار در تکرار  ها در ایرانکه علت تداوم دیکتاتوریاینکنم به اکتفا می

بر  «نقد تاریخی»و  «د سیاسینق»علت نبودن جریان سیال به ،این وضعیت
خر آولی تا  ،سرش را باز کردم ؛بحثی مفصل استاین  خودمان است.

 لازم بود. ،ولی تلنگرش در کنار نقد ادبی ؛جا نیستاینجایش  روم.نمی
  

 مثل نفس کشیدن که ترین هنر جهان،زنده برویم سر موسیقی؛ م:
 رود، مثل شعور دارد و همان چیزی که عطر بهار دارد، روح دارد،. است

 .است روان و زلال
، اهلش هم هستی و سنتور نم که به موسیقی علاقه داریدامی

 در این مورد بگو! لطفاً نوازی.می
 

موسیقی برای من از دوران مان گفتم که در اول صحبت: س.ع
 و ترانه شنیدن موزیک هنوز هم شد.نوجوانی یک عشق و یک کار جدی 

ترکیبیِ ی هاتصور من از موسیقی، صدا است. احترام نیاز و برایم ادای یک
 ها احساسموزیک گاهی با گوش کردن به برخی آفرینش جهان است.
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گسترش یافت. کنسرت هستی،  باسپس  کنم جهان با آن آهنگ خلق شد،می

مشکاتیان،  استاد اثر « و همایونبیداد » مددرآشروع پیش سنگین آهنگضرب
درآمد پیشاستاد پایور و اثر « گاهسه» آمددرپیشست. هایکی از این تداعی

 بتهوون و ۵سمفونی شماره طور. اثر استاد لطفی هم همین« سپیده»تصنیف 
، برایم تداعی و سمفونی های پاپ و سنتیات دیگر از آهنگبسیاری قطع

هم هی من از موسیقی، بتجربه آن هستند. هایآهنگ آفرینش و راز و رمز
خلوت و تربیت  دنو سرشار کر اصالت عنویت،آمیختن عشق، معرفت، م

 است. درون
هنوز  .در من نفوذ داشتی رادیو تهران خیلی «هاگل»ی برنامه گفتم که

و دیگر  ، رضا معینیزادفخری نیک آذر پژوهش، یاستادانه هایدکلمه
 وجود نوجوان هم بودم، زنند.ها در گوشم زنگ میهای گلبرنامه گویندگان 
 م مهیای تربیت شدن در هر زمینه بود. زو ذهن و مغ

آسمانی تشبیه  اصواترا به  نواها و صداها ها،برخی از آهنگکه این
ه کردم و تجرب ها راداشت. من این ی حسی و شهودیوجودکنند، در من می

آسمان در هنر و شعر و موسیقی، از این منظر نقش ویژه دارد . هنوز ادامه دارد
 انگیزبخش و تأملو آرامش پذیردل نقش،خوشاپذیر، نکه نامتناهی، زوال

 ،ی رؤیاهاپذیرنده امن و و مکاناست  های زمینیگیرای آلودوآسمان  است.
. یک سرزمین آدمی یعاشقانه یهاها و دلتنگی، شوقشناسانهمعرفت یتمناها
یبایی ز ناپذیر پاکی،ی زوالپذیرد و اسطورهگی نمیهیچ آلودکه انگار  اثیری

ی هنر، مکان پذیرای رؤیاها و آرزوهای آسمان از دریچه و صفابخش است.
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طور که شاملو ، آن[73]رچه خانم مارگوت بیکل؛ اگستدیرین و پسین آدمی

 و روایت ترجمه« هاستسکوت سرشار از ناگفته» آلبوم درل باو فرخ
 دهنمو انسانی و توصیفی روی برگ عواطف مشترک یی زیبااند، گلایهکرده
 :است

 های آدمی رادلتنگی»
 باد
 خواندیی میترانه   

 و رؤیاهایش را
 «.گیردآسمان پرستاره نادیده می

های شنیدم و بعد هم در ترانهها میی گلصدای سازهایی که در برنامه
انگیز و پاک و زلال در شوق شان در تخیل و تصور من، مکانیدیگر، جای

از را  زمینی این جهان بارند تاجا میها از آنار این صداآسمان بود. انگ
و بعدها « ویولن»، «پیانو»، «نی»، «سنتور»، «تار»صداهای  شویند.بها پلیدی

شدند، در حافظه و ضمیر و حواس من حک که بسیار استادانه اجرا می «گیتار»
هر شعر خوب هم که با این صداها  .شدند« فرهنگ»و یک  شدند و ماندند

هنری و فرهنگی و  ، اثر مستقیم در تربیتشدذات میو هم آمیختمی
 . داشت اجتماعی
 

                                                           
 .۱۹۵۸ مارگوت بیکل شاعر معاصر آلمانی. متولد.  73
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ها را ــ که من آن یمن استادان هوشمند آنما به یو ترانه موسیقی

را به مردم ایران  هزار سال شعر فارسی نامم ــپیامبران نوا، صدا و کلام می
ادبیات و نقد ادبی که  از اهل فن در شعر و .اند و هنوز ادامه داردمعرفی کرده

خاقانی، ها مردم ایران شاعران نامی چون رودکی، خیام، بگذریم، میلیون
اند. به نقش شناخته هاو...را از طریق ترانه ، عراقیسعدی، عطار، حافظمولوی، 

که با تلفیق با موسیقی،  توجه کنید ۶۰ی های بعد از دههشعر فارسی در ترانه
 اند.جا آوردهاسی و نقد تاریخی را بهنقد سیی روشنگرانهکار 

از موسیقی شد، سال بیشتر و تقویت میبهکه سال یمراحلمن با 
و سازی داشته  که معلم، بدون اینمین مراحلناپذیر شدم. در طی هجدایی

 ها راهنگمقام آ یاد گرفتم تاهای موسیقی سنتی ایرانی را باشم، دستگاه
هم استاد حمیدرضا طاهرزاده در این زمینه  ۱۳۶۷پاییز سال م. تشخیص بده

 دستم را گرفت. 
در توصیف حالات و حواس هفت  ییی مثنوقطعه چند سال پیش

 :چنین شروع و پایانی دارد نوشتم که ایرانی موسیقیدستگاه 
  ین گسترده بر فرش سحرفرود»
 اد استادان مرز پرگهری

 اریاشك ابر و اشك عشق و اشك 
 زگارار مهربان رویشوق 
 ها ها و لحظهها، مضرابپنجه

 ...هادر فلوت باد و رقص سبزه 
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 خوان ك جهان در هفت پرده نغمهی

 ن جهانیا یرازها یهاپرده
 ن جهانیسور و سوزِ ا یهانغمه

 «یدند بر آفاقِ جان...ماه و خورش
ناخودآگاه و ناگهانی توسط یکی از دوستان برایم آورده  ،سنتورساز 

ها نت سرییکسیم نداشت.  مضرابانجام شده قرار گرفتم.  یدر عملشد. 
که  ضمناً شوقی در من ایجاد کرد ،بودنی که باورنکردداشتن ساز  را نداشت.
از همان اولش آمیخته جایی و زمانی برای آن در کارهایم باز کنم.  باعث شد
 رازآمیزیِ  پاسخ به موقع جدای ازشد. موسیقی برای من هیچو رنج به عشق 

  .است نبودهشان و سرنوشت هاو ارتباط با انسان هستی
 

تا قطعه را حتی که سنتور را قدری نونوار کردم و دو سه بعد از چند ماه
هم  آمد،ی جادویی درمیاز آن جعبهکه زدم، شنیدن صدایش  و خام ناقص

هنر مقابل که پیش بروم. موانع در ام را انگیخت و هم انگیزهیبرم شوقم را
ولی من . که تا بخواهی بود ست. برای من هم کم نبودیشه بسیار اجا و همههم

و پیوند محکم آن با هدفم و  در وجودمشعر و موسیقی  ی انسانیِ به ریشه
آرام و  ریزی،. با برنامهنشدم مغلوب موانع . این شد کهیقین داشتم ام،مبارزه

های استادان خالقی و خوانی را با کتابکند پیش رفتم. تا دو سال بعد، نت
دم. یی را اجرا کرتااستاد پایور رسیدم و چند« سی قطعه»بعد به  پایور گذراندم.

تمرین موزیک، تمرین باوجود فرصت بسیار کم و نداشتن جا و مکان خاص 
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او هم بسیار  وگوی عاشقانه با سنتور را ول نکردم.گاه و درواقع گفتگاه

به من  بینیِ هنریانسانی و داشتن جهان پرورش فرهنگدر و  در شعر هاوقت
حین ام و ها که از پشت سنتور بلند شدهچه بسیار وقت .کندکمک می

 ام:گذاشتنش در جعبه، با خودم زمزمه کرده
 هرچه گویم عشق را شرح و بیان»

    ـ مولوی  «. عشق آیم، خجل باشم از آن چون به
  

م یاهو خاطره های زندگیادهعمر با من بوده، از جاین عشق را که همه
شعر  در اینن، آ بهها و نگرشم و فکرکردن هاو تداعی ماوری کردهگردآ

 شده است: خلاصه
 دارم دوستت

 «یقیموس»به حرمت  یوقت

 قامتو راست بینج

 .یکنیم پایرا چل دستانت

 
 دارم دوستت

 «انویپ»و « سنتور»به حرمت  یوقت

 .یبندیرا با وقار م چشمانت

 
 دارم تتدوس

 «تنبور»و  «تاریگ»به حرمت  یوقت

 .یزنیپلک نم تیآرزوها غیست در
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 دارم دوستت

 «ولنیو»و « تار»به حرمت  یوقت

 یگلدسته با

 . یرویم تیهاارکستر خاطره به

 
 دارم دوستت

 به حرمت ارکستر عشق  یوقت

 دادند اتیقیرا که موس ییهانام

 ... یسینویتبسم و اشکت م با

 
 ارمد دوستت

 قیبه حرمت شقا یوقت

 را یآزاد یِسمفون

 .یکنینجوا م نیزم یگهواره یبرا

 
 شمتیاندیم دوستدارانه

 که دوست داشتنت را ینیقی با

 ترنم است... نیتریقیموس

 
 حرفهاش حتماً داشت.م: شاملو در مورد  موسیقی سنتی ایران، حرف 

 ،ستتکراری یست،وسیقی سنتی خلاقیت و نوآوری نکه در مرا شنیدی! این
و غیره.  ا نداردر و پیشرفت و به روز شدن رظرفیت تغیی ست،کنندهخسته
این موسیقی را »بود:  ای اذعان کرده و گفتههم در مصاحبه« بنان»یاد زنده
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اند، اما ما اروپاییان کار کرده از حالت حزن و اندوه خارجش کنیم. باید

  «.ایمکار نکرده
چرا موسیقی سنتی ایران مثل  ینند بگو و همچاین مور نظرت را در

  شعر دچار تحول کیفی نشده؟ چرا موسیقی فقط برای سرگرمی نیست؟
 

 
 امیدوارم حوصله کنید. جای پرداختن دارد.پرسشی است که  س. ع:

این اظهارات   ۷۰ی در دهه مان موقع که شاملواز هی فکری هم در من سابقه
 ماند تا حالا. موقع نوشتم ولی هم همان یادداشتی داشته است.کرد، را 

 ی موسیقی سنتی،: یکی نظر شاملو دربارهچهار قسمت دارد این پرسش
عقب ماندن  ، یکیمنظور استاد بناندر موسیقی سنتی حزن و اندوه  یکی

 موسیقی و سرگرمی.هم  یکی موسیقی سنتی از تحول شعر،
ی شخصی از هتجرب نظر شاملو، دو بخش دارد؛ یکی نظر شخصی یا

 که این است و جز این نیست.  ، یکی حکم صادر کردننوعی موسیقی
اش را در اولی، شاملو یا هر کس دیگر حق دارد نظر شخصی و تجربه

هر  یها دربارهما انسان د. نظرات شخصی و تجربیِبا دیگران در میان بگذار
ها که میلیونکما اینیا غلط باشد.  درستطور نسبی بهتواند یی میپدیده

صددرصد در مورد موسقی سنتی ایران شان و تجربه ایرانی هستند که نظر
سر  تیک اظهار نظر،اعنوان حق دموکراین را به مخالف نظر شاملو است.

 گذاریم و با آن کاری نداریم.ش میجای
ی هر پدیده، بخش دوم حرف شاملو. حکم کردن دربارهی دربارهاما 

نه مراحل در مورد موسیقی، شاملو  سنادی باشد.ی علمی و ا  بدون مبانتواند نمی
 ـچه موسیقی سنتی و چه  ـ غیر سنتی و و مدارج علمیِ آن را ـ  طی کردهغربی ـ
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مناظره و گران موسیقی سنتی سازان و روایتبا اهل علم آن مثل آهنگو نه 

ی گفت که عقده با ناصر حریری در مصاحبهشاملو مشورت نموده است. 
به مرادش یاد نگرفت و عمر در گلویش ماند و آخرش هم سیقی همهمو

  [74]نرسید.
آقای شجریان یک چیزی خوانده »ی موسیقی سنتی گفت: شاملو درباره

یک بیت در یک دستگاه،  خوانی. یک بیت در یک دستگاه،اسم مرکببه
چیز دانم چی و شده یکاسم نمیاند بهیک پاساژ قلابی هم درست کرده

 تیکه. تمام این مجموع موسیقی سنتی را با تار یا کمانچه یا ساز دیگریلچ
هایی هم پردهیک ربع شود یک صبح تا ظهر زد. آخر این شد موسیقی؟می

ها. یعنی تای جدای از آن دستگاهشود هفتاند که خودش میدرست کرده
د یکی زنند، بعیی میهدرآمد یا رنگ هست که عدیک پیش اش گریه.همه
کل این موسیقی کند، در پایان هم یک رنگی و تمام. آید عرعری میمی

 [75]«همین است.
عنوان شاملو فقط به موسیقی ما به»گفت: استاد شجریان در پاسخ 

اند. مثل ها نگاه کردهاند. یعنی فقط به ردیفساخته نگاه کردهچیز پیشیک
ادبیات و شعر و موسیقی یک  که بگوییم ادبیات ما فقط حافظ است و بس.این

انتها آهنگ بسازید. توانید بیزبان هستند. زبان ناکرانمند است. شما می
ولی موسیقی  ها در موسیقی ماست،زیاپردهایی از جملههای ما نمونهردیف

                                                           
، «وگو با احمد شاملووشنود دربارة هنر و ادبیات امروز، گفتگفت»نقل به مضمون از .  74
 کوشش ناصر حریری.به

 «..مناظره شجریان و شاملو»ی شدهاز ویدئو ترکیب.  75
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بینیم که در این موسیقی جاهایی اصلًا ردیف ما می اش این نیست.ما که همه

تواند حرفش را بزند. موسیقی ما سه نگساز میهم نیست، ولی زیباست و آه
 رسید.چی، صدها ساعت هم شما کار کنید، به انتهای آن نمیساعت که هیچ

ها به ما عنوان یک قالب ثابت از گذشتهها بهاین درست است که ردیف
گوییم شعر ما فقط شعر که بی موسیقی ما نیست. مثل اینرسیده، ولی این همه
ها و توصیفهای شعر هم بسیاری کلمات . در کتابشاملو است و بس

موسیقی در  زند.ولی هر کتاب شعری، حرفی متفاوت می تکراری هستند،
توان هزاران آهنگ متفاوت با آن زبان، حتی فراتر از زبان در شعر است. می

 [76]«ساخت.
شان صورت در خانه ۱۳۸۵یی که سال استاد شجریان در مصاحبه

موسیقی »، با صراحت گفتند: [و در یوتیوب هست دیده شدهتر ]و کمگرفته
آخوندها تر است. مشکل ما این بوده که ما چند گام از موسیقی غرب وسیع

ها موسیقی را رقیب خودشان اند این موسیقی بال و پر بگیرد. ایننگذاشته
جلو پیشرفت و تنوع آن را چند قرن است که همین خاطر دانند و بهمی

 « د.انگرفته
شرایط »اند: چنین استدلال کرده پرویز مشکاتیان ،در همین مبحث

اجتماعی آبستن تحولاتی در زمینة شعر فارسی بود و نیما زاده شد. ولی از 
ی عجا که موسیقی همیشه زیر سؤال و مورد قهر بوده است، شرایط اجتماآن

های ال...همین سآمادگی نداشترد هنوز برای پذیرش دگرگرنی، ودر این م
شکستند. موسیقی در شد، میاول انقلاب، اگر ساز دست کسی دیده می

                                                           
 . همان. 76
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ب با آن شرایط، مقاومت سی سعی بر آن داشته که متنااعشرایط مختلف اجتم

...تا تکامل نباشد، دگرگونی پیش بکند و خودش را نگاهدارد
رد. صورت بالقوه توانایی آمیزش با شعر نو را داید...موسیقی ایرانی بهآنمی

وز از غزل طور که شعر امراست. همانهای خوبی هم تهیه و ضبط شده نمونه
خواهد با این شعر ترکیب ای که مییا قصیده متفاوت است، شکل آن نغمه

 [77]«.شود، باید با آن متناسب باشد
 

ی شخصی من این بوده که شعر کلاسیک فارسی اگر بخواهد با تجربه
 است؛ مثل  موسیقی، سنتیِ ایرانی بهترین نوعموزیک تلفیق شود، 

. این شعر با این موسیقی،  روان روی موسیقی ایرانیهای کامبیز روشننوآوری
آمیزی دارد و پاسخ نیاز عاطفی و معنوی و روحی انسان پیوند تاریخی و حسی

حال ما شاهدیم که با اینزنند. این دو خیلی راحت با هم حرف میدهد. را می
فروغ م دیگران، روی موزیک سنتی ایران، اشعار نیمایوشیج و هم شجریان و ه

جا این نقل قول از کامبیز این اند.خوانده را زاد و حتی شعر سپیدفرخ
دارد  یاگسترده اریامکانات بس یرانیا یقیموس»بینیم: لازم میروان را روشن

 یریگبا بهره توانندیم یرانیا یقیکه تا کنون ناشناخته مانده و آهنگسازان موس
ها اقدام کنند و خود به کشف ناشناخته یهنر تیو خلاق یقیاز دانش موس

                                                           
«. من دلم خیلی روشن است»با پرویز مشکاتیان با عنوان « رودکی»ی ی مجلهاز مصاحبه.  77

مهر  ۱، «وگوی هارمونیکگفت»ی محمود خوشنام در سایت ی مصاحبه در مقالههچکید
۱۴۰۰ 
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 ریدهند...و تصور غلط محدود بودن و غ لیبه جامعه تحو یماندن ادیبه یآثار

 [78]«ببرند. نیرا از ب یرانیا یقیگسترش بودن موس لقاب
به ها را تجربا انواع سازها و آهنگ فارسی شعر کلاسیکترکیب من 

اند، ترکیب با سازهای سنتی یا شان که خوب هم بودهبین هر کدام م.اهکرد
این موسیقی نوعی  بوده است.و پسندتر تر دهنده، برایم پاسخموسیقی ایرانی
های عاطفی ما ــ روی عصب دهد.اش انتشار میخطوط حاملمعرفت را در 

بعضی از با  ی منبه. اگرچه تجررودتر راه میچه اندوه، چه شادی ــ سیال
  طور بوده است.پاپ و جاز هم همین هایموزیک

شاهدیم که یک واکنش وسیع اجتماعی در ایران،  اکنون هم درهم
 ـبهترین گسترش و پیشرفت را موسیقی سنتی بیش طور خاص در میان جوانان ـ

ی مهمی انگشت گذاشتند: نظرم استاد شجریان روی نکتهبه داشته است.ــ 
و آفریننده و نوآور بوده است. این را در زبان همیشه در کل دنیا بالنده . «انزب»

تر و ویژه ترفهمیم، ولی در موسیقی، تخصصیشعر و نثر خیلی واضح می
 شود.وقتی عمومی شد، بهتر فهمیده می است.

 
طور از بعضی . همینهای موسیقی سنتی خوشم نیامدمن از بعضی نمونه

 پیوند عاطفی من اصلًا با موزیک رپ. جاز هم خوشم نیامدهای پاپ و نمونه

                                                           
، ۱۳۷۱، مهر و آبان ۵۱روان، شماره روشن زیسخن با کامب یایدن یمجله یاز مصاحبه.  78
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روم. با این حال، من حق ندارم و کنم و سراغ آن نمیبرقرار نمی و موسیقایی

شان حکم صادر را بزنم یا دربارهها کدام اینهیچ بصلاحیت ندارم که زیرآ
  کنم.

ر خاطشاید به فارسی است.سپید ، یک قطب قویِ شعر با شعرششاملو 
این قطب بودن بود که خودش را مجاز دانست با استفاده از این موقعیت، آن 

بکند.  ی موسیقی سنتیرا درباره غایت غیر فنی و غیر تخصصیبه اظهارات
کاریِ غیر آن دستنیز و  هم اشتباه کردفردوسی  شاهنامه یمتأسفانه درباره

  شد.ا نمیه؛ که ای کاش اصلًا وارد این حیطهمستند در شعر حافظ
در من سایه شعر شاملو و شخصیت سیاسی او  بر موارد هرگز این

او . ستودنیو  گرامی شاملو بخشی از فرهنگ و ادبیات ماست؛نینداخته است. 
شاملو برای من بود. « آزادی»در مورد  سال گذشته ۵۰ترین شاعر منددغدغه

 و« ت دارم آزادیهمیشه دوست»بلند ی مقاله ست که دربوده و ههمیشه همان 
 اش کردم.وصف« چکندهعمر خونابههمه یزخم ؛آزادي»ی مقاله

ها ها و نقدها و یادنامهدهم که در میان تمام روایتیک نشانی هم می
با »؛ کتاب شناساندمی ترجانبهتر و همهمنطقیاو را نظر من ی شاملو، بهدرباره

ترین وط به شاملو. من اصلیبخش مرب اثر دکتر شفیعی کدکنی،« چراغ و آینه
سلوک با »در جلد پنجم های این کتاب ــ ازجمله مبحث شاملو ــ را بخش
 ام.آورده« کتاب
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ی موسیقی سنتی ایران. درباره ی حزن و اندوه منظور استاد بناناما درباره

بخش  هم هست. دنیا هست، شادی و شور و رقص در موسیقی حزن و اندوه
با سازهای سنتی نواخته  از قدیم تا به حال جلسیِ شاد ایرانی،اصلیِ موسیقیِ م

ی همین ی استاد فرامرز پایور در زمرههای ساختهتعدادی از آهنگ اند.شده
بخش های استادان علی تجویدی و جهانطور آهنگهمین نوع موسیقی است.

  و دیگران. پازوکی
و اندوه بیشتر از ی حزن سابقهاین درست است که در موسیقی سنتی ما 

وجود حزن و اندوه در ساختار و معنای انواع دیگر موسیقی است؛ اما این به
و نوع نیست. بستگی به مسائل زمانه  و سازهایش هویت و ذات این موسیقی

ساز دارد. مثلًا استاد پرویز مشکاتیان در پاسخ به بینیِ آهنگنگرش یا جهان
 : این موضوع گفته بود

و ساری در بستر جامعة  ما که بر روی موسیقی بعد از آن غم جاری »
 [79]«اندازد، غمی تاریخی ــ اجتماعی است.نیز سایه میقرن چهارم 

مفصل  روان توجه کنید. البتهبه این توصیف دردناک کامبیز روشن
در کشور ما متجاوز از هزار و  یقیموس»: اماش کردهمن خلاصه ت،سا

 تیتنها مورد حمانه یقیموس. بوده است ریکفو ت میچهارصد سال مورد تحر
و گسترش  شرفتیمختلف مانع پ یهاها نبوده بلکه از راهحکومت قیو تشو

                                                           
ی محمود خوشنام ی رودکی با پرویز مشکاتیان. چکیده در مقالهی مجله. از مصاحبه 79

 ۱۴۰۰مهر  ۱، «ی هارمونیکوگوگفت»در سایت 
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 یها و دردهارنج ادیما فر یقیاست که موس رونی. از اانددهیگردیآن م

 یغرب دانانیقیکه موس یاست. در حال یرانیا قدانانیو تلخ موس یخیتار
و لعن و دشنام قرار  یاحترامیب موردنشده و  رید تکفدر جامعة خو گاهچیه

   [80]«اند.نداشته
پیشرفت  اند:درست انگشت گذاشته ،ی یک واقعیتبنان اما رواستاد 

« رنسانس»ها از آنجاست که ی این قیاس اینریشهماندن ما. اروپاییان و عقب 
ور نسبی با طبه جااند و ما نه. سیاست در آنو عصر روشنگری عبور کرده

موسیقی  .دیکتاتوری و جهل و خرافاتسی آمیخته شد و در ایران با ادموکر
ممنوع بود و  اش را رفت، در ایران مکروه وجا راه طبیعی و تکاملیدر آن

واقع  و ممنوعیت کار زندان دستگیری، ها،در مظان انواع بهتان اهالی موسیقی
 !شدندمی

 تلخسوزناک و  این رونداجتماعی از تأثیرپذیریِ عاطفی و نظر شما به
ی مگر هنر نباید آینه شود؟بیان نمی ، با زبان حزن و دلتنگیدر ایران تاریخی

گوش بیافرینیم و مان موسیقی اگر با درک زمانه اش باشد؟روی زمانهروبه
ی همهبخوانیم، نقاشی خلق کنیم، داستان بنویسیم و...، بیافرینیم و کنیم، شعر 

  .شوندشناخته میشان شایستگی و جایگاه شأنر ها داین
 

                                                           
، ۱۳۷۱، مهر و آبان ۵۱روان، شماره روشن زیسخن با کامب یایدن یمجله یاز مصاحبه.  80
 ۸۸و  ۸۷ص ص
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موسیقی سنتی ما در ی قسمت سوم پرسش شما باید بگویم که درباره
هایی که روی اشعار ترانه است. پاسخ دادهتحول شعر فارسی،  بهخیلی جاها 

، نشان از این نیما و مشیری و سپهری، با سازهای سنتی تنظیم شده است
فهمم و اندکی دست در جایی که من میدارد. اما تا آنپذیری و تحول انطباق

 ـچه ایرانی، چه غربی  ی مهم این است کهآن دارم، نکته نوآوری در موسیقی ـ
سازان و شاعران پای شعر صورت گیرد. شما اگر تعداد آهنگتواند پابهــ نمی

 و تحول در ترندسازان بسیار کمشوید که آهنگمتوجه میرا قیاس کنید، 
خواهم بگویم می .گیردقدمت طول عمر یک نسل صورت میموسیقی، گاه به

ساز بستگی چیز به آهنگهر ساز سنتی استعداد انواع تغییر را دارد، ولی همه
ساز ایرانی و رسیم به همان تفاوت برخورد با آهنگجا باز میاین دارد.

 شان. اروپایی و تفاوت بسیار در فضای کاری و اجتماعی و سیاسی
تواند شعر با تحول در زبان، می ی قابل توجه دیگر این است کهنکته

و عین شعر، سادگیِ شعر بهچند شاخه شود، اما این تحول در موسیقی 
 های موسیقی یکسان نیست.های شعر با جهشجهش نیست.پذیر دگرگون

کر در اختیار موسیقی نیست. ف که در اختیار شعر است، واژهبیکران تعداد 
 آن باشد. برای تحولی معیاردر موسیقی،  و صدای نو ی نوکنم خلق جملهمی

طلبد؛ که گفتم در قیاس با ساز را میآهنگ این نوگرایی، ذهن و خلاقیت
تر از پرورش شاعر ساز بسیار سختپرورش آهنگ شاعران، خیلی نیستند.

 است. 
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استاد پرویز « بیست قطعه برای سنتور» لازم شد یادآوری کنم که مثلًا

همین مشکاتیان، یک نوآوری و جهش در استفاده از استعداد سنتور است. 
میزان رشد هنرشان را با این بیست قطعه الآن صدها هنرجوی سنتور، 

شود که استعداد در تمام سازها ــ سنتی و غیر سنتی ــ مشاهده میسنجند. می
قیاس کنید با انواع  . حالا شماطلبدرا می اشکاشفساز هست، فقط آهنگ

متحول و  های شعر فارسی که از قرن چهارم و پنجم خورشیدی تا حالاسبک
 اند.نو شده
 

کنم در تعریفی که از تان، فکر میی قسمت چهارم پرسشدرباره
ام با آن و استفاده از ساز گفتم، روشن باشد که در قسمت آشنایی موسیقی

یِ خوب، همیشه پلی میان ذهن و موسیقچرا موسیقی برای سرگرمی نیست. 
همین خاطر هم تا شروع ی ما با مفهوم هستی و آفرینش است. بهضمیر و عاطفه

کند و به هزارتوهای مفاهیم هجرانی و فراقی و شود، ما را از خودمان میمی
اما این هم واقعیت دارد که در  کند.مان پرتاب میعاشقانه و آرزومندی

زم است. سرگرمی، یکی از آجرهای عمارت زندگی ما سرگرمی هم لا
تواند فراخور نیازش، از هر موضوعی میهر کس به است. زندگیِ آدمی

ولی برای من موسیقی هرگز سرگرمی یی برای سرگرمی جور کند. وسیله
  شوم.کنم و متمرکز آن مینبوده. یک کار است که برایش زمان باز می

 
ای نکته آیا و وقتی که گذاشتی؛ گووفتانجام گ تشکر ازبسیار خب! با  م:

 بخواهی به آن اشاره کنی؟ هست که
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سال گذشته با خاطرات و  ۴۷ی برای گفتن درباره خیلی چیزها :س. ع
شعور سیاسی دنبال فرصتی بودم تا در باب ضرورت . هستهای آن درس

که اینجمله من بگویم. هایینکات و مثال شاعر و نویسنده، برای یک هنرمند،
 های سیاسیوقتی یک هنرمند یا شاعر و نویسنده، تکلیف خود را با حاکمیت

ها و چالهکند و در دامتعیین نمی طور خاصطور عام و دیکتاتورهایشان بهبه
این  آورد.نمی جامعهامیدهای  بر سرافتد، چه بلاها که ها میهای آندسیسه

سال هم در  ۴۷در این  .مقوله مدام در ذهن من در چرخش و گردش است
 یی نوشتاری وجا که مجموعهاز آن ها هست.ها و حرفمورد آن خیلی نمونه

ام و روی تولید کرده «شعوری سیاسیشعور سیاسی و بی»گفتاری با عنوان 
زمزمه  یک فقط شوم.اینترنت هست ]و هنوز ادامه دارد[، دیگر وارد آن نمی

 کنم:این شعر خلاصه می را در امی همیشگیآرزو یا نجوا یا
 خواستدلم  اریبس چه

 گویمتب یشور مهجور زندگ از

 با تو بودن یصدایب هایهلحظ از

 .زارآرام آب در علف یشاد چون

 
 دلم خواست اریبس چه

 میبگو اتیادب بیشکوه غر از

 جهان یهادر تالار رنگ که

 .افتمیترش و انسان تررنگیب
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  دلم خواست چقدر

 هاهبال واژ با

 متیبجو نیآسمان و زم در

 را از بادها بپرسم تیادهای شکل

 .هنر به بر کنم یهارا جامه کتین یهانام و

 
 دلم خواست اریبس چه

  ات راناشنوده یصداها

 یاورمشعر ب یگلو از

 باورت شود تا

 ی!هست یستودن چقدر

 
 دلم خواست اریبس چه

 کنم انیرا عر مانیهابانهیغر

 هافاصله یِدلاز سنگ تا

 یم.نیـ سرشک عشق را بب خون

 
 دلم خواست چقدر

 را گرد آورم دهیسربر یهاین

 شانستان یِن ریبا نف تا

 ،میآور ادیمان را شدهگم دیخورش

 .میشرم کن مانییجدا یقصه از

 
 دلم خواست اریبس چه
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 را ینادان رنج

 میباش نیزمان و زم ینعره

 محیرت کنی اشنهیناگاه در آ و

 .را مانیریاس وعشر

  
 اریبس چه

 میزمان را شخم زد بیشک
 چه بسیار

 میرا تاب آورد نیچن ینیزم شتاب

 خواستها دلم هنگامه چه

 همه را جستنیدلم ا چقدر

 ...خواستهمه را نیا

 یول

 حجم زمان، آه به

 آه ن،یرد زم به

 ...!گذارندیجلادان م مگر
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 هاابکت
 شعر 
 داستان  

 مقاله
 

  
 
 
 
 
 

 هاپیوست
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 الف ـ منتشر شده
 

 شعر
  فلوت برگ 

  است    بهیباران غر جانیا
     یزندگ یالفباها یآنسو
  آشناتر از صدا    نگاه

  جهان سخت است    یتماشا
  ما با عشق بود قرار

  قاره ششم   
 گمشده یپر

 های تماشازخمه
 [۱۴۰۳تا  ۱۳۶۷ی شعر]دهگزی

 

 هاکتاب
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 جستار فرهنگی و هنری
 امضاهای عشق

 انگیز زیر این نگین خیال
 

 ادبیات
 شناسیهای ادبی و آشنایی با سبکآرایه

 چگونه ادبیات و آیین نگارش درس بدهیم؟
 سلوک با کتاب ]جلد اول تا پنجم[

 اجتماعی ـسیاسی 
 ـ های عصر شبیادداشت دو  ] مقاله سیاسی و اجتماعی ۹۱ـ

 [جلد
 

 ب. در دست انتشار
 شعر
 های یادالهه

 رباعی
 چیدن ترانه

 یادشعر
 ۱۳۹۹ــ  ۱۴۰۱دفتر شعر 
 ۱۴۰۲ــ  ۱۴۰۴دفتر شعر 

 گفت گل سرخ چنینمی
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 هوای ابلیسدر 

 ها ]شعر کودک[منظومه
 

 داستان و خاطره
 نویسی؟ ]مجموعه داستان کوتاه[ها را کی میاین
 طره[ام دادند ]خاها که زندگیآن

 های در دست باد ]خاطره[ پارهورق 
 

 نویسندگی
 کنکاش در عوالم نویسندگی

 چگونه مقاله بنویسیم؟
 ویراستاری و آیین متن

 
 ، تاریخی، فرهنگی، فلسفیاجتماعی سیاسی،

 های عصر شب ]جلد سوم[یادداشت
 ]هشت قسمت[شعوری سیاسی شعور سیاسی و بی

 سلوک با کتاب ]جلد ششم تا دهم[
 

 رقهمتف
 های روزانه[رو ــ دو جلد ]یادداشتهای روبهنوشته

 ها با دیگران[هایمان بهتریم ]نامهدر نامه
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 همیشه دوست دارمت
   

 دلم همیشه با تو باد 
 ...شه دوست دارمتهمی

 ی غمین در آن هوای مه گرفته
     هادر این پیاپی ظهور رنج

 دلم چقدر از این جهان گرفته بود. 
 ه عاشقانه دیدمتچ

 که حرمت صدا شدی 
 ـی زمین من ـصدای گُر گرفته ــ
  

 زمین مباد خالی از شمیم تو

 شعر
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 زمین مباد خالی از هوای تو
 و آسمان تهی مباد

 ی صدا.از این فرود و اوج عاشقانه
 دلم همیشه با تو باد

 همیشه دوست دارمت...
 

 ها که آهوی نگاه توچه سال
 دویدبه دشت بیکران چشم من 

 ها ها ز شوقچه سال
 ام به آسمان چشم تو.پریده

 
 ها ورق زدمچه سال

 های این جهان سردمیان بیشه
 جدال اختران و ابر.

 ییها دویدهچه سال
 گانمیان رفت و آمد ستاره

 ی زمین من.پی صدای گُر گرفته
 

 كنون كه فصل سربی و سكوت من
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 شكسته از ندای آتشین تو
 به صبح ارغوانی و

 هابه رویش ترانه
 ام.كشانیبه فصل پر جوانه می

 
 در آسمان من ببین

 یی.تو شوکت ستاره
 ست گر ز مهر  زمین تهی 

 تو مهربانی طلوع 
 یی.  شروع پر شراره

 دلم همیشه با تو باد 
 همیشه دوست دارمت...
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 میخک گل شروع
 
 
 

 ور مرگ بیاتموم شدن   از اون از آخرِ
 و نعره زن   با وزش برگ بیاباغعزای 

 
 ی سازان کوچه پر از نعرهییشهرا هنوز لاله

 ها   رد شقایق داره بازبارون هنوز رو شیشه
 

 ی یک شکوفه باشیه  دونهاگه درخت اعدامی
 ها بپاشوسط این شب عقیم            بذر ستاره

 
 یه استعاره مونده که  وا بشه زنجیر زمین

 ی بشه     از پریای نازنیننذار زمین خال
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 اسیر قافیه نشو        جهان پر از نظم دروغ
 ی بلوغگلوی شعرشو  نعره زن  تا استعاره

 
 دستاربند ساحره    خون تبار ما نبود

 وسط خواب من و تو، پری قصه رو ربود
 

 بپر از این بختک شب برو تو چشمای طلوع
 ها رو خط بزن با میخک گل شروع...فاصله
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 ییزغوغای پا
 
 
 
 

 مرغ جهان پریده    ـ فكرم گرفته پرواز ـ
 رسد بازیادم رسد به فریاد:     پاییز می

 
 از كیست یادگاری؟   زردْ این باغ پیرهن
 پچ ابر؟   بر دامن صحاریبا كیست پچ

 
 طعم ترنم برگ         زیبای رنگ و سایه

 دوباره هاشوق تكاندن یاد         از شاخه
 

 نم گل سرخ          از ابـرها چكیدنبا نم
 از كودكی دویدن«       باز باران»با شعر 
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 سارانفرش كوچهبوی كتاب تازه          گل
 انشای عشق كردن           با خاطرات یاران

 
 بید خموش با سرو      دیدار خاطرانگیز

 های پاییزچكد باز    از شاخهمی مهتاب
 

 ر كبوتر           رود است رام و آرامزیر پ
 نشین ابر است    این دشت لاله اندامسایه

 
 چشمان ابر، خیس است   در زیر پلك پاییز

 برد، هان!       خاتون قصه برخیز!خوابم نمی
 

 برد، بس     چشمم نشسته بر درخوابم نمی
 جامه، پای تا سرپوشیده باغِ ایران      خون

 
 «دشتی»باز     افكنده شور مرضیه و بنان 
 قدان     شورافكنان  مستی ــ سروِ  سهی

 
 گونهای گلبانگ مهر ریزد       با نغمهگل

 «همایون»ی در پرده    [۱]های پرویزاز پنجه
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 مرغ جهان پریده                   ـ یادم گرفته پرواز ـ

 سازـست؟ ـ  این جنبش غزلدر مهرگان چه رازی
 
 از هر طرف كه رفتم  [۲]«رود ز دستمدل می»

 یادی رسید یادم               یاری گرفت دستم...
 

 ها ــــــــــــــــنشانی
 پرویز مشكاتیان یاد[ زنده۱]
 حافظ[ از ۲]
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 *گل باغ آشنایی

  
 
 

 هاییرسد نوایی         ز گذار سالز که می
 ؟«آشنایی ها     گل باغهست این»که هنوز 

 
 زند دشت؟کند باد؟ ز چه حرف میبه که فکر می

 تو مگر کجا کجایی؟     به طواف کیست توفان؟
 

 ها و پیرنگنه به سحر شعر گنجی    نه به قصه
 یی به خاک و   نه تو را جهان سرایینه غنوده

 
 یی گلوی مهتاببه چه یادها شبیخون    زده

 کامة نواییها شکستی          به چچه شبانه
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 ، گفتا:«خیرسفرت به»به گریز باد گفتم:      

 من و این سرای دلتنگ، من و عالمی جدایی
 

 ز فراق آدمی، آه...               دل عالمی بسوزی
 هاییگُل و سنگ و برگ را بین   به فغان و های

 
 ز گلو و نای دریا      چه به گوش ابر گفتی؟

 ث مایی...که سرشک آسمان و  سخن و حدی
  
زینت شعرهای بسیاری از شاعران است. اما در « گل باغ آشنایی»( عنوان *)

شعر و زبان فارسی، این عنوان را با شعر و تصنیف زیبای فخرالدین عراقی از 
 شناسیم:شاعران نامی قرن هفتم می

 ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
 ها    گل باغ آشنایی چه کنم که هست این
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 روبا شعرهاي همیشه روبه
 هاي همیشه در اوجبا نام

 
مرگ تاریخ ی زمان بیزاد در باغچهبهمن، روز کاشتن فروغ فروخ ۲۴روز 

ی سکوت فراموشی شان داد، از دامچالههایی که آباست. او با دانه ـ واژه
 پرید.      ،جست و از آن طرف مرگ

 ، شكستن دیوار تقویم
 ، تاك زمانجهیدن از تیكبیرون 

 ها، هجرت از حصار سرد قاب
 هاي سنگي؛ساكن نشدن در قواره

هاي فروغ و صداي بال اندیشه« صراحيِ سیاه دیدگان»هایند رازهای این
 زاد.فرخ

 مقاله
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درد  ، بیان یكها و صور خیال شعرهاي فروغي واژهیابندهاحساس سرایت   
 ست توأم با یك شوق آرزومندي.تاریخي

 اند. هاي شعر فروغ، نمادهاي ماندگار زندگي فكرهاي او براي همهواژه  
« هاشراره»هاي فروغ، او را كشف كردند و به كام رستاخیزها و واژه  

؛ به «شوندقطره آب ميها / قطرهغم»ها هایي كه در آنكشاندند؛ به هستي
هاي باهيهاي جدایي و تو رنگ« هاي سیاهسایه»هایي كه میعادگاه
 «.   شونداسیر دست آفتاب مي»سوز، زندگي

یي محصول جهالت و شعر او، دریافت مهجوري انسان در از خودبیگانگي  
 پلشتي و استبداد. 

ر براي شكستن دیوارهاي مرئي و نامرئي مقابل زنان، شعر او، عصیان شعو  
 . بستكوبیدن مشت بر دیوارهاي  بنهاي پولاد جانشان و هنعر

حیات « يكاشتن او در باغچه»یافتن تا « تولدي دیگر»شعر فروغ، از   
 خورد.زمان تاب مي« هايگاهواره»جاودانگي...هنوز در 

توان  ،هاي او را هیچ امپراطوريسایند. واژههاي زمان نميشعر فروغ را آج   
 سودن و سایش و شكستش نیست.

مدرن، نیمایي، سپید و پست هاي كلاسیك و منظوم،ها با جامهشعرهاي زمانه
شوند و پوشند و نو ميدرند و ميها ميشوند و جامهآیند و صدا ميمي
است كه ارتباط با انسان، هستي، « زباني»شان در كشف مانند. راز ماندگاريمي

كه « موفقیت زباني»زمان و تاریخ را برایشان به ارمغان آورده است. به این 
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مدرن رنگ كلاسیك، نیمایي، سپید و پست هايرسیم، دیگر قالبمي
كند، همان جوهر نماید و معنا را بالغ ميبازند و گوهري كه رخ ميمي

هاي رفته ي زماني همهست ... و شعر فروغ نیز با جامها« صدا»در  جاودانگي
پرواز را »ست كه اهشعرهاي زمانه ترین و هست و آمدني، یكي از درخشان

 سپرده است. ها و تصویرهایشگان واژهخوانند« خاطربه 
کاشت  هاي انساني و تاریخي كه در شعرهایشزاد، با ارزشنام فروغ فرخ   

همیشه فروغ تا  ند، عازم فتح جاودانگي شدو بالغشان کرد آفرید و آبشان داد،
 رو بماند و  همیشه در اوج...  در روبه
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 جنگاوران فرهنگ انسانی
 
  

دمای غروب ی آسمان باز شده بود. دمی آفتاب، توی سینههای كشیدههپنج   
آمدم. او را كه زد. از كتابخانه میبود. آرامش خوشایندی در هوا پرسه می

شد، سر تر دیدم، قدم تند كردم. صدای پایم كه به او نزدیك و نزدیك
او هم در آن شدیم. در كتابخانه دیده بودمش؛  ی همبرگرداند. شانه به شانه

 ها بود.انگیز، سر و دستش در كتابسكوت دل
آرام راه را ادامه دادیم. کتابی را کردیم و آرامی جاده را برانداز حاشیه 
گفتم:  ،که سر بلند کنمآنشدم. بییی خیره میزدم و گاهی توی صفحهبر می

 ها چی هست؟ بار پرسیدم حرف بعضی از اینیادت هست یك
ی صحبت را به جایی یادم هست، ولی وقت نشد دنباله گفت: آره،

 برسانیم. 
این  ،این شکسپیر ،گن؟ این چارلز دیکنزها چی میگفتم: این

 رومن رولان ... ،صمد بهرنگی ،تولستوی ،داستایفسکی
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 های بیشتری بگویم. كردم تا اسمزدم و فكر میكتاب را ورق می 

 گردی؟گفت: چی شد؟ ساكت شدی! دنبال چی می
این  ،یی هم هست. مثلًا این فروغ فرخزادهای دیگهگفتم: هیچی، اسم

 ،هاغزاله علیزاده، پابلـو نرودا  و ... قدیمی ،ساعدی ،این ویکتور هوگو ،شاملو
 گن؟ها چی میاین ها ...این همه اسم ... این همه كتاب...جدیدی

این همه را گفت: چی شد كه دوباره رفتی سراغ این همه اسم؟ تو كه 
 انداختی؟  گفتی، چرا خیام و مولوی و حافظ  و گوتـه را جا

نه پول و پله و دم و  ،نه قدرت دارند ،اندها نه حاکمگفتم: آخه این
ها شان دست همه هست. در زندگیو قلم جا هستند، حرفدستگاه. اما همه

ها و سر زبان شهر و ده ،ابان، خانهخی ، در کوچه،ها هستنددر انقلاب ،هستند
 یه؟ی چیهستند. این همه حرف و کتاب واسه

هایش طوری شد كه انگار باید سر یك قدم كند كرد. صورت و لب 
داستانی را باز كند. چیزی كه از قضا خیلی وقت پیش گفته بود قصد دارد 

 بنویسدش.  
جماعت دلشان شور  باید بگویم این ،اش که کنمگفت: خیلی ساده

افتد. شان میزی مثل احساس گشتن دنبال یك گمشده به جانزند. چیمی
شان تبعید شده باشد و این گشتن و جنگیدن و انگار كه یك چیزی درون

اند و ها پر از پرسشکشد. اینیافتن و جواب دادن، تا آخر عمرشان طول می
 همیشه شوق پاسخ دارند.

 چی؟ جواب به ،گفتم: گشتن دنبال چی، تبعید چی، جنگ با کی
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نفسی تازه كرد. لبش را جوید و مكثی كرد. برگشت طرفم و گفت: این 

 شود جمع و جور كرد.ال را كه با نیم ساعت و یك ساعت نمیؤس
دانم بشود یا نه، عجالتاً كه فرصت خوبی گیرمان آمده، گفتم: بعداً نمی
 بهتره از دست ندهیم.

یا دردی را که درست کنند تا یک گمشده ها خیلی کار میادامه داد: این
شناختن ابتذالی  ،به همه نشان بدهند. یکی از دردهایشان ،دهندتشخیص می

ها افتد. از قضا یكی از چیزهایی كه ایناست که مثل خوره به جان آدمی می
ی ی ابتذال در سایهشوند، كشف موریانهدر همان اوان جوانی دچارش می

روند. این سلاح این ابتذال نشانه می شان را به طرفها سلاحزندگی است. این
 در کلیتش، هنر نام دارد. 

 كنند به نوشتن؟از همان جوانی شروع می ن خاطرگفتم: یعنی به همی
هم به حس جاودانه  جور نیست. بخشیگفت: البته در همه یكسان و یك

گردد. ولی چون وقت تنگ است، بگذار اصل مطلب را شدن آدمی برمی
 ادامه بدهیم.

حی كه باروت و رسند. سلاها به سلاح هنر میگفتم كه اینداشتم می    
 ،جایی قصه و رمانکی ،جایی شعر استتا نیست. یکفشنگش اما یکی دو

جایی دیگر موسیقی، جایی نقد و مقاله، جایی  ،جایی دیگر فیلم و نمایشنامه
ها ل را با جلوهابتذا هایاند موریانهو... خلاصه، خواسته طنز، جایی هم نقاشی

 نشان بدهند.  های گوناگون هنریدر قالب های جور و واجورشو رنگ
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را تكرار كرد، دیدم این احساس را در « جنگ با ابتذال»ـ چندبار كه 

 ام.ها، خودم هم داشتهها یا دیدن بعضی از فیلمخواندن بعضی شعرها یا رمان
ن است که رد پای این خاطر ایبه ،آیدگفتم: پس ما هم اگر خوشمان می

 بینیم. ابتذال را می
 ،كشیمکنیم و از آن رنج میگفت: اتفاقاً چون این ابتذال را حس می

گویم، شاید دوست داریم شرح و وصفش را بخوانیم و بشنویم. ابتذال كه می
هایش را در خیلی كلی به نظر بیاید. اما همچین كه بازش كنیم، شاخ و برگ

 ها چنگ در چنگیم. شود كه با آنتر میبینیم و روشنمی مانزندگی و تاریخ
 گفتم: مثلًا!

ی قوی این ابتذال، جریان ضدآزادی است. همان گفت: یك شاخه
نشینان ی اختناق و زنجیری كه حاكمان مرتجع و دایرههای به هم بافتهرشته

 یتنند. یك شاخههایشان، به ذهن و جسم مردم میقدرت و عمله و اكره
كرده در تاریخ زندگی سیاسی و  ی ریشهدیگرش ارتجاع و جهل و خرافه

ی دیگرش فساد سیاسی و اقتصادی هست كه اجتماعی ما است. یك شاخه
های فاسد و  قرون وسطایی و استثماری، توجیه و ی ایدئولوژیدر چنبره

گرایی است ی دیگرش هم نژادپرستی و جنسیتشود. یك شاخهتئوریزه می
 زنند.ها مینگ نژاد و جنسیت به پیشانی و جسم آدمكه ا

 همین هایاش گرفتار شاخ و برگبینم، همهگفتم: پشت سرمان را كه می
 بودیم. هاابتذال
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چه به بحث ما ربط دارد، فهم این ابتذال گفت: هنوز هم هستیم. اما آن

و  هااندنهایش است. به همین خاطر هم با  این خوها و شمایلدر انواع قواره
رویم. تا جایی كنیم به جنگ با این ابتذال میها، احساس میها و دیدنشنیدن

ها و ها و شنیدنگردد، همه از این خواندنكه به فهمیدن و حس كردن برمی
ی ها، از دایرهها و دیدنها و شنیدنبرند. چون با این خواندنها لذت میدیدن

هم با خود  ،رویم. در این بیرون رفتنیگی زندگی بیرون متكرار و روزمره
رو شدن، به مان. در این روبهشویم، هم با خود حقیقیرو میمان روبهواقعی

رسیم رسیم. به یک شناخت و آگاهی میمان مییك تضاد و تناقض در درون
به معنی نیاز به بالا رفتن از  ،آید. این دوست داشتنكه از آن هم خوشمان می

 ت؛ حتا اگر دوباره به کف زندگی سقوط کنیم!کف زندگی اس
ها صرف مبارزه یا روشنگری بر سر لازم شد بگویم که گاهی عمر این

شود. ابتذال در کلیتش، عادت کردن به هرچه که هست، هر وضعی ابتذال می
که هست و تن دادن به وضع موجود تا حد عادت به زندگی گیاهی است. این 

رود که شدن و زیستن با آن تا جایی پیش می عادت و تن دادن یا تسلیم
همین خاطر، آشنازدایی از این عادت و شود. بهات میسایهبهی سایه«آشنا»

تسلیم]ابتذال[، کاری بس سخت برای یک روشنفکر واقعی و دردمند است؛ 
خور ابتذال تر از درافتادن با یک دیکتاتور که خودش مروج و وظیفهسخت
 است.

یی وسیع دارد. از دروغ و شارلاتانیسم و لمپنیسم ضد اخلاق هنهابتذال، پ  
پرستی، پرستی، نژادپرستی، جنسیتعنوان یک فرهنگ گرفته تا بتبه
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پرستی و رهبرپرستی که همگی آدمی را از آزادی و اختیار، پرستی، شاهخان

 کنند.انتخاب و آگاهی تهی می
دنبال هیاهوهای پوچ و  زدگی و افتادنروی دیگر این ابتذال، عوام 

برندگان از این هیاهو پهن ها و نفعتهی است که معمولًا بساطش را دولتمیان
 کنند.می

سوادی را سرمایه کردن و از آن نان خوردن روی دیگر این ابتذال، بی  
 است.
تواند داشته باشد ــ این روی دیگر این ابتذال ــ که ظاهر شیکی هم می 

طلبی اش را در موقعیت و مقام و کرسی و جاهانسانی است که آدمی هویت
مان نگاه کن، ببین بیند. تو را به خدا به تاریخ پشت سرمان و همین الآنمی

خاطر ابتذال کشی و تباهی و استثمار و نابودی زندگی بهچقدر جنایت و آدم
 طلبی رخ داده است! مقام و جاه

ی دیکتاتوری ها است ــ سلسلهترینروی دیگر این ابتذال ــ که از مهم
و اثرات آن بر ریز و درشت زندگی مردم است. باید بدانیم که اصلًا منشأ و 

اش، چه اش، چه مذهبیی ابتذال، دیکتاتوری است؛ چه سیاسیسرچشمه
اینجا که رسیدیم، این را هم اضافه ایدئولوژیکش. مبتذل اعظم این است. به

ها زمین این مبتذل اعظم و شرکت در سیرکو  کنم که بازیگران روی صحنه
 ترین مروجان ابتذال هستند. و نمایشات آن، از قضا متهم
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خاطر همین است ی وسیعی دارد. بهبینی که جنگ با ابتذال، چه پهنهمی 

ایم، خیلی شان را جنگاوران فرهنگ گذاشتهکه کار این جماعتی که اسم
 انگیز.، ستایشمندنظر من شکوهسخت است. سخت ولی به

ی کند که ادامهشان ریشه میها چیزی در جانگفتم: پس این
های آب دادن و پروردن و رویاندن آن است. یعنی از عادت ،شانزندگی

چیز گم کروند بیرون. یعنی همیشه یزندگی ـ لااقل در فكرهایشان ـ می
ها را ینیی دارند كه دنبالش بگردند. یک چیزی در هجرت و فراق که اشده

 شان.در درون گیکشد. همان كه گفتی تبعید شدهبه سمت خودش می
هایشان گزیده ،شان کنیها را در مسیر زمان و تاریخ که جمعگفت: این

فکر و ی و دامنهاند به قدرت شان هستند، خواستهكه وفادار به رسالت قلم
ی ی کوچک و بستهاند دیوار دنیااضافه کنند. خواسته ی عصر خودشاناندیشه

گی و هاش را کش بدهند تا قدرت آفرینندکنند و قواره زندگی را سوراخ
اند دیوارها و هایی حقیقی را توسعه و گسترش بدهند. خواستهشناختن زیبایی

و آزادی ما  ما انتخاب ما، حق آگاهی ما،موانعی را نشان بدهند که به اختیار 
لای بافتنی دهند که انسان چگونه لابهاند نشان بکنند. خواستهتوهین می

 ،ی سانسور و استثمارِ پیدا و پنهان و زیر پای هیولای قدرت و تجارتپیچیده
ترین حرف را استاد عبدالحسین شود. فکر کنم قشنگنفی و لِـه می

خواستم با »اش زده باشد که گفت های زندگیکوب در آخرین ماهزرین
 «.کمکی کرده باشمهایم به فرهنگ انسانی نوشته
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یی هست به گفتم: عجب! فرهنگ انسانی! همان چیزی که مثل پنجره

 روی دنیای ما. ما چقدر به این پنجره نیاز داریم! 
بی ترس  ،ها را كه اشاره كردم، در پشت این پنجرههایی از اینگفت: آن

ندارند.  تعارف ،ها با دنیا و هست و نیستاند. سرِ بی تسلیم دارند. اینو واهمه
به  ییهایک پا در شناختن و شناساندن مفهوم کلمه ،یک پا در فلسفه دارند

ها مثل معدنی هست كه با نوک زندگی و آزادی. زندگی برای این نام انسان،
ها و کاوند تا زیباییرا می قلم و پرتوهای فکرشان، پیچ و خم این معدن

ین جهان ـ جهانی اغلب تاریک فروزان زیبایی را برای اها و پرتوهای تجسم
و اندک روشن ـ ارمغان بیاورند. مثلًا تو از جنگ و صلح تولستوی، از جان 

ی رومن رولان، از صد سال تنهایی ماركز، از تولدی دیگر فروغ شیفته
زاد، از بینوایان ویكتور هوگو، از دیوان حافظ، از اسپارتاكوس هوارد فرخ

قدر در طور نیست، پس چرا اینمی؟ اگر اینفهها را میفاوست و... جز این
گذارند؟ اگر ها اثر میی آدمفكر و سمت وسوی آینده ،زندگی ، دل و جان

همه نقول تو اید، پس بهترین تعریفش، این چیزها درنیایاز ادبیات در كلی
تولیدگر و آفریننده، به چه كار  سنده،نوی فیلم، اسم، حرف، كتاب، نوشته،

 ی ادبیات چیست؟وظیفه آیند؟ پسمی
ترین ترین و پوشیدهانداختن به تیرهیی! چه دنیایی! نور گفتم: چه وظیفه

 گی و ارتجاع و استثمار. پرور كهنههای ابتذالگاهخفیه
گفت: به همین دلیل هم هست که نامطلوبند. شک نکن هنرمندی که به 

مردم تحمیل  چه برسانسور و هر آن ،دیکتاتوری ،های خودکامگیریشه
ی قدرت و جهل ی دایرهکند تا از یک چهره تا هفتاد چهرهحمله می ،کنندمی
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نامطلوب  ،نشینان قدرت و تجارتاز نگاه و نظر دایره ،کندو فساد را افشا 

، باید به او بهتان زد، باید باید طرد شود است، است، ناسازگار است، شورشی
! باید زیر تیغ کننداهی اعدامش میباید زندانش کرد و گ تبعیدش کرد،

 عام شود! یی، نیست و نابود شود! باید سانسور و تیرباران و قتلهای زنجیرهقتل
جاهایی از هزار کار سیاسی، نافذتر و قدرت ادبیات و هنر را كم نگیر! 

خواهد این قدرت و نیروی لایزال انسانی را در سیر دلم می تر است.قوی
اش در نبرد با ابتذال، شرح كامل، آفرینندگی و اثربخشیپیدایش، زندگی، ت

ی و بسط بدهم. اما یك آدرس دم دست دارم، آن هم خواندن مجموعه
 است.« تاریخ تمدن ویل دورانت»

ها نداها و صداهای خواهی بگویی اینفهمیدم. می ،گفتم: فهمیدم
قـوی در یی گرهای نیرومند دارند. شامهها حساند. اینهشداری جامعه

تشخیص آزادی از ضد آزادی دارند. دشمن ابتذال قدرتمند چسبیده به 
 درسته؟ ،زندگی هستند. پس ما درد مشترکیم

ی اثرشان حرف هایی كه اندكی اسم بردیم و كمی دربارهگفت: تازه این
زدیم، در عصر جدید و با ظهور فیبر نوری و هزاران سایت و صفحه و... تكثیر 

«. های متنارتش»و « محوراطلاعات»دنیا شده است جهان اند. دیگر شده
ها و منفذهای ی حیات و پنجرهدنیایی كه ادبیات و زبان و نگارش، الزام ادامه

 اش هستند.تنفسی
های متن را هم باید جزو گفتم: پس با این اوصاف، این صفحات و ارتش

 فرهنگ انسانی به حساب آورد.
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هایی است كه درختی ریشه كرده، ریشهگفت: البته. تشبیهش هم این 

ها در سراسر اند. ریشهها ریختهاند و تخمها دادهها شكوفهاند، باغباغ را ساخته
های تاریخ، دست به دست خودکامه یاند. حالا بگو همهزمین لانه و جا كرده

متن را از سراسر اندیشه و تفكر و اعجاز  سخن، زبان، هایهم بدهند و ریشه
 !اورندن دربیزمی

های خوب را بیشتر باید بخش بود. قدر كتابگفتم: حقیقتاً كه لذت
تر بخوانیمشان. حقیقتاً كه جنگاوران فرهنگ انسانی خدمات بدانیم و دقیق

 اند.ها كردهبزرگی به انسان
شان، مفهوم راه آزادی كه با نبرد و مبارزهاستوار گفت: و پویندگان 
یت حیات ما و ضرورت تكامل اجتماعی  تبدیل فرهنگ انسانی را به عین

 اند.كرده
ی آسمان محو شده و ستارگانی جایشان را پر های آفتاب توی سینهپنجه

كرد. گله روشن میی خاكی را گلهها، جادهی نور چراغكرده بودند. هاله
زد. از روی پل چوبی كه رد احساس خوشایندی در دلم و در هوا پرسه می

انگیزی پیش باریكی میان دو ردیف درختان، ما را در سكوت دلشدیم، راه 
 برد. دستانمان كه در هم گره خورد، گفت: 

 ـفقط توانستیم از روزنی كوچك به دنیای پهناور فرهنگ انسانی، نگاهی 
 سریع و گذرا بیندازیم. 

 گفتم: تازه معلوم شد كه این قصه سر دراز دارد...
 جای دیگرند... های درختان قلمهبگذرد! ریشنیز « توفان تبر»گفت: این 
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 مکعب یک مرد

 
كه  ییپله نیآخر  یسال و چهار ماه و دو روز قبل از مرگش، در پا ده

 یكنندگان، با اقتدارانبوه استقبال انی. در مستادیآورد، ا نیاو را از آسمان به زم
 .قدم گذاشتها ها و شمشادپر از كاج یدانیخواهانه به مپرستش

 ختهیاول، در نگاه آم یاز سه پله بالا رفت. در پله دان،یم یِ خروج در
دوم،  یپله ی. در پادیرا د اششدهمیعق یندهیمرد، آ كی یو خنده دیبا ترد

. ستندیگریم صدایكه ب دیرا د ییدختركان نوباوه یِعروسك یهاسیتند
 هاقیو شقا هاها، نسترنگسوسنبر دایناپ یهاسوم تا  دوردست یپله یرو

 .فرش شده بود

. كردیپشت سرش را جارو م یلِه شده یهابلندش، گُل یعبا دامن
طور كه تا مزاحم عبور او نشوند. همان زدندیخبرنگاران را كنار م یهادسته

آشنا ـ كه  یاحساس رفت،یها راه مگُل یرو اشیخواه درونبا حس پرستش
رفت،  بالاها و بازوانش آرام از ساقهش بود ـ آرامسباوت همرا یهااز سال

 داستان
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ها گُل یرا رو« احساسش»خبرنگار،  نیدر دهانش جمع شد و در پاسخ اول

 «. تُف!»: ختیر
 
اسكلت  یهالاشه برف،باران و  یجاها بهاش سالامارت یایجغراف در

ها ها اسكلت پارو كردند كه كوچهبامقدر در پشت. آندیبار یزندگ یشده
زخم سوخته  یها بوخانه یهاسال از پنجرهاز اشباح خوف پر شدند. سال

 یهادرشكه ،هاعصر افسانه یهاخواندن قصه یجابه یدبستان یها. بچهآمدیم
 یتا با آن، شهر را از بو چرخاندندیها مخون را در كوچه یهامملو از بشكه

ها خانهبزرگ كتاب یهاها در قفسهسوخته پاك كنند! انبوه كتاب یهازخم
دسته دسته به هم  كردند،یم ریها دستگ. كلمات را در كتابشدندیم ریپ
 ربارانیو هراسان ت ختهیافسارگس ون،یزیـ تلو ویها و رادو در روزنامه بستندیم
 اورند،یب ادیرا به  شانیكه كودكان آرزوهااز آن شی. پكردندیم

 ادی ی. دختران دبستانكردندیعام متلق شانیهارا پشت پلك شانیفكرها
 ینیبازمانده از عصر جن نِیعطرآگ یهارا كنار بنفشه شانیگرفتند آرزوها

از  بافیمهر و موم كنند. دختركان قال ر،یزنج لقهبا دو قفل و هفت ح اهایرؤ
 رونیشان بشان از پوست. جانبردیشان منخ خواب یهارشته یرو یخستگ

 یهاكه از رنجاز آن شی. دختران پرفتینخ م یهاو در رشته آمدیم
 یسوخته یبزنند، گَردها یحرف یشان با كسساده یشان و انتظارهاساكت

را  شانیاهایبرف، اسكلت رؤ زیر یهاشان مثل دانهیو آرزوها دهایام
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ــ كه هر شب  ربارانیت یهادانیخاردارِ م یهامیس ی. مادران از روپوشاندیم

 .دوختندیم شانراهنیو به پ دندیچیــ ستاره م شدیم یو خال چندبار پر

 
 یاش هم همراه با آن جراحو خنده یحس شاد دند،ینافش را بر یوقت

هم  بارکیبود که از دوران سباوتش کوچ کرده بود.  ییشد. عاطفه، پرنده
شد که دو سال پس از آغاز  نی. ادیدر او ند ییانهیکه خواست برگردد، آش

و  هاعاطفه را از جنگل یهزاران پرنده یشدهربارانیت یکرهایارتش، پام
ها هاسال بعد ماهوارهرا سال نامیپرگور ب یهاشهرها جمع کردند. دشت

  .فرستادند نیش، از آسمان به زمخاطراتعنوان طرح جلد کتاب به

هم كه  باركینداشت.  شیبرا یزیانگتبسم یرو چیه ،یزندگ مکعب
شد  یاش عفونت خلطقدر منقبض شد كه خندهخندد، صورتش آنخواست ب

و  كردیمچاله م یاش را در دستمالافتاد. از آن پس خنده رونیو از دهانش ب
 .انداختیدر چاه م
: با افتیرا در خیتار یِ اسیس بیسال قبل از مرگش، قدرت فر ازدهی

نگاه   ونهایلیچمباتمه زد و توانست در م یدرخت یمار، پا یسهیدس یاریهوش
خلاصه كند.  جاكیرا  خیتار یشدهسیتقد بیــ فر دندیپرستیــ كه او را م

اش كرد و در چاه مچاله خت،یرا در دستمالش ر اشیاراد ریغ یبعد خنده
 .انداخت
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نگه  اشهیدر سا شهیفقس را هم .کرده بود یرا در فقس« زن» کابوس

ها بعد . سالدانستیم اشیت قدسنابودگر قدر یِذات بیداشت. زن را رقمی
 یها در جوزبانش داشت و شب ریز یانوریس ،كه به همراه تفنگش یزن
  د:به دوستش گفته بو د،یخوابیتلفن م یهاوسكیها و در كپل ریز ها،ابانیخ

. كُشهیاش را مزن داره بچه هی شهیچشماش هم ینگاه كن! تو بهش»
. اون موننیها مفقط اسكلت گهینه!، تا چند سال د یاگه بهش نگ

. اون با دهیشده ماسكلت یندهیآ هی. اون به هر كس خوادیم نویهم
ها رو هم ما زن نیخاطر هم. بهكنهیم یزندگ اشندهیآ یهاكابوس

 «شهیم یحشو نه،یبیكه م
 
و زنبق را در  اسیرز،   یتازه یهاسال و چهارماه و دو روز، ساقه ده

را آماده كنند كه قبل از خوردن غذا،  یرمردیپ یتا صبحانه ختندیریم یاجاق
. هر بار گذاشتندیجلواش م ،ییشهیش یرا در مكعب هاشدهربارانیبلند ت ستیل

 یصانهیحر نجنو گذاشتند،یكنار تختش م زِیم یرو یعیطب یهاگُل
. شدیم كیتحر خ،یماقبل تار یرسوب شده یهاشهیبا تراوش اند اشیوحش
اشاره به با اش، روح نیپس از تسك .دادندیرا به او م ییشهیمكعب شاه آنگ
 جانیها را از ااحمق نیا»: گفتیخطاب به حاضران م ،زیم یرو یهاگُل
 .«دیاوریخودم را ب ی. همان گلدان مصنوعدیببر
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آورد،  نیكه او را از آسمان به زم ییپله نیآخر یآن روز كه در پا از

ها را چاه ریجات مختلف، مسدر دسته یار ماه و دو روز، انبوهتا ده سال و چه
 ریرسوب تخم ازدهم،یماه سال  نیروز از پنجم نیسوم شبمهیگشتند و در ن

پارچه را  ی. رودندیبر آن كش اهیس ییگذاشته، پارچه ییینیرا در س ییشده
درِ اتاق  یرا از لا ینیكردند. س نییتز« گمشده یاحساس»شدن  دایپ یبه نشانه

را گرفت، گفتند:  ینیكه س یمحافظاش دادند. به كس یشویعمل به پرستاران ر
 اش،نهیس یرا رو ینیاحساس آقاست! قبل از بستن درِ تابوت، س یمحتو»

و بعد درِ تابوت را  دیرا كنار بزن ینیس یرو یپارچه د؛یسمت چپ بگذار
 .«دیببند

 
خاطر آزار به ش،یپا ریز خاطر له نشدن مورچگان! بهیچه مرد رئوف 

با وسواس مافوق باور  نشستند،یم شیعبا یهاكه بر شانه ییهاندادن مگس
كوتاه اتاق تا  یفاصله شدند،یاش جمع مبزرگ خانه اطیكه در ح ینیمستمع

هم كه هر  پوشاهیس نِی. مستمعمودیپیها مرا ساعت اشیبالكن محل سخنران
از مكافات  زیخاطر پرهو بودند، بها تینشان رسوخ عفونت معصوم كی

زنان باردار و دختران تجاوز شده را  یشده ربارانیشان، انبوه اجساد تگناهان
 .كردندیم هیو به او هد ندختیرمیبه صف شده  یهاونیدر كام

بزرگ از مگس بر  یاش، چترجنازه عییتش ریكه در طول مس یمرد
 .هرگز آفتاب بر او نتابد اش،یعیطب یزندگ یانداخت تا در ادامه هیتابوتش سا
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جا با طعم خزه همه یو خاكستر ظیغل یتابوت را كه باز كردند، كف درِ

اسم را از تَه تابوت  كی یشده ریرا پر كرد. دنبال جنازه گشتند. كلمه تخم
 تیجنا خیتار یاسم فشرده کی ریبود. خم سیآوردند. تَه گودال  خ رونیب

 د.را در آن انداختن
  
که از به این زودی ــ حتی یک سال بعد از آن كردیفكر نم كسچیه

قلبش جمع کند  یهاپارهاز پاره ییاو را با خاکروبه دیباآسمان به زمین آمد ــ 
 .شود یجانش را بتكاند تا از او خال یلاهفت یهاو پرده
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 نویسی؟ها را میكی این
 
  

چین، رویش  اش سنگف و دیوارهحوض پارک شبیه قیف بود. ک
یک پل قوسیِ کوچک از چوب و سنگفرش. روی پل حوض بودم که از 

 ها اسمم به گوشم خورد. سرم را چرخاندم. پشت كاج دیدمش. لای درخت
های پارك، های كوچك، زیر شعاع نور زرد چراغشب بود. ماهی

خورد. از  شدند. نگاهم روی آب سْرانداختند و محو میروی آب خط می
 ها را دور زدم. رفتم كنار كاج.پل آمدم پایین. چمن

گله نیمکت چوبی بود. نشستیم روی اطراف و وسط پارک، گله
ها در سالن کنار ی كاج بودیم. خیلینیمكت نزدیک حوض. تـوی سایه

بود قید  آمد. چند سالمیدیدند. صدای گنگ فیلم تا پارک پارک، فیلم می
 خواندم.وقت، کتاب میدم. رفته بودم سراغ کتاب. وقت و بیزده بو فیلم را
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های خرداد بود. خاك و غبار و گرمای روز بالا افتاده بود. مثل اول
ی كافی زند، به اندازههمیشه از خبرها شروع كرد. وقتی از خبر حرف می

وقت داری سكوت كنی. از شاخ افریقا و لیبی راه افتاد. از زیر هواپیماهای 
و رد شد. توقف كوتاهی توی مصر كرد. پرید روی سوریه. یمن را طولش نات

زور خارج شد. دوباره آرام گرفت. نفسی کشید، ساكت شد. خودش داد و به
 . خیره شد به حوض ،سیگارش را گیراندی نیمكت. را خم كرد لبه

از این سکوت خیلی  توی سكوتش گفتم: سكوت شب خیلی خوبه.
پرسیدم: به رفت توی خودش، میاشتم که هر وقت میخاطره دارم. دوستی د

 کنی! گفت: به چیزی که تو فکر نمیکنی؟ میچی فکر می
 کنی؟پرسید: خودت در سکوت، به چی فکر می

گفتم: بستگی داره، چه وقت باشه، کجا باشه، با کی باشم، توی سرم 
 وول کنه، مشغول چی باشم. چی وول

 چندتا مشغله داشته باشی؟ ری کهتو چند جا می گفت: مگه
گفتم: داستان زندگی ما، داستان کوچ کردنه. تیر و تبارمان هم 

 اش همین بوده، کوچ، کوچ.همه
 سرش را برگرداند، با سیگار لای لبش، گفت: 

 کوچ؟ کوچ چی؟
گفتم: کوچ آرزو. کوچ رؤیا. کوچ خاطره. ما حتی ایران را هم در 

 مان با خودمان بردیم. . کوچ
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 این که شعره. گفت:
شدم، جوری نبوده؟ از مرز که رد میگفتم: گیرم که باشه. مگه این

کردم ایران روی کولمه. چقدر باهاش حرف زدم، چقدر واسش احساس می
 شعر نوشتم، چقدر توی موسیقی باهام حرف زده. 

ها هاشو خوندم. امان از دست آزادی که با بغضی آدمگفت: بعضی
 کنه.ها نمیچه

ها ساله به هر طرف چرخیدیم، خوردیم : توی این مملکت سالگفتم
ی پرورش خیال آزادی. توی مون شده گهوارهبه دیوار استبداد. زندگی

بینم. گاهی ور دیوار رو میخیالمون بارها از این دیوار رد شدیم. من همش اون
دیوار ها در همینه که اونور این کنم فرق این تیره و تبار با خیلیاحساس می

شناسش. هرچی هم  سرم توی تاریخ چرخیده، همینو را تصور کرده و می
 دیدم. همین تفاوتو. 

 کنی.    هم شعر شکار می گفت: هوم...جالب! توی خاطرات تاریخ
كه آنی پشتیِ نیمكت بود، سرم توی کف دستم. بیآرنجم لبه 

 وار گفتم: نگاهش كنم، زمزمه
 نار منجا در كهای من همهبا گام

 ذكر تو هر صباح و مسا، ای نگار من!
 رسیم به هم ما چرا؟ چرا؟اما چرا نمی

 آزادی خجسته! كجایی؟ كجا؟ كجا؟ 
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تنش را با یک حرکت راست کرد، سرش را چرخاند: دوباره،  
 تر. شمرده

 و دوباره خواندم.
در سکوت، نگاهش خیره به حوض بود. خم شد، سیگار را توی 

رسیم به هم ما؟ اما چرا نمی»است که شد، زمزمه کرد: خاک خاموش کرد. ر
جا خالی همینت رو دلیرف همینه. تو هم دقی ح؟ همه«کجایی، کجا

 کردی. 
کنم یه خاری مث خار تیز ماهی توی هاست احساس میگفتم: سال

 گه.گلوی ایرانه. اینو که خوندم، درحقیقت ایران داره می
 ت ایران هم میاد.گفت: تعبیرش جالبه. به سرگذش

« خار توی گلوی ایران»ی این گفتم: هیچ فکرکردی چقدر درباره
ها به همه رمان، قصه، داستان، ترانه، خاطره، مقاله. اینگفتن و نوشتن؟ این

 خرج کی رفته؟
نگاهش به زمین بود و  ها را گذاشت روی زانوها،خم شد، آرنج

 ایران دربیاریم. گفت: هنوزم نتونستیم این خار رو از گلوی 
ن این خار رو چند نسل قبل از ما خواست حسابش رو بکن، گفتم:

 ما هم که تا خرخره درگیریم. عجالتاً سی سالش گذشته.  دربیارن.
گفت: مهم دغدغشه. از مشروطه تا حالا این دغدغه بوده. حالا در 

 بیشتر هم شده. عهد آخوندها



 165     یی به شعر و ادبیاتپنجره

 

یخ تاریخه. به بیشتر بودن و گفتم: آخه لامصب، کلنگ انداختن به ب
کم بودیم؟ کارِ رفتن این و اومدن اون  ۵۷تر بودن که نیست. مگه بعد از کم

 ها داشتیم؟یکی هم نیست. مگه کم از این بروبیا
گفت: واسه همینم در این مملکت، کلنگ رو باید انداخت بیخ تاریخ. 

 کنه.نظرم این نسل داره همین کار رو میبه
ل از روی آرزوهاش نپریده. آرزوهاشو غال نذاشته. گفتم: این نس

هاش هم واسه همینه. ولی فلنگو نبسته. فقط آرد خودشو نبیخته. شاید سختی
نویسه. نسل قبل از اون هم از خودش این نسل از خودش چیزی ننوشته. و نمی

ننوشته. همیشه دیگران نوشتنش، دیگران معرفیش کردن، دیگران نشونش 
 جوری نشون دادن، بماند.هدادن. حالا چ

سیگار را گذاشت لبش و آتیش کرد، سرش را کج کرد طرف من، 
چیز هم توی آستین همین نسله. نگاهش را دوخت به زمین و گفت: آخه همه

تونه مث خودش بنویسشو؟ این نسل هم که یا زندان بوده، کدوم نویسنده می
داشتن خودش گیر جنگ و نگهی دور دنیا بوده یا دریا قتل عام شده، یا آواره

 واسه روز مبادا.
کنی تاریخ به داشتن وقت و نداشتن وقت من و تو یا گفتم: فکر می

مونه که بگی داور فوتبال بازی خوب و بد من و تو کاری داره؟ مث این می
ده؛ نه بابا، اون سوت پایان رو واسه نتیجه واسه بازی خوب و بازی بد امتیاز می

در دنیای اجتماعی فقط پیروزی جنگ و پیروزی سیاسی که « هنتیج»کشه. می
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آورد فرهنگی و تاریخی هم هست که جنگ و سیاست را نیست، دست
خودت که توی  ذاره توی جیبش. حرف من اینه. منتها اینو کی بنویسه،می

میدونی یا اونایی که بیرون گودن؟ بدبختی تا به حال این بوده که خود اونایی 
قول تو توی چیز هم بهمملکت چنگ در چنگ استبداد بودن و همه که در این

آستین دارن، خودشون دست به قلم نبردن. به این کارها التفات نداشتن. همین 
 جوری نیست؟ مگه دور این چیزا رو قلم نگرفتن؟ حالا مگه این

پاشد ایستاد. دو انگشت شستش را کرد توی کمربند، تکانی به 
را داد عقب و گفت: اتفاقاً اگه قرار باشه چیزی به این شلوارش داد، سرش 

چیزاست. جنگ و سیاست خشک و خالی،  دنیا عرضه بشه و اضافه کنه، همین
 عایدی کف دست این دنیا نگذاشتن. 

گفتم: اتفاقاً جنگ و سیاست هم باید محصول اجتماعی و فرهنگیش 
نه. الآن فردوسی رو بده. فرق اساسیِ فردوسی و محمود غزنوی هم در همی

 محمود غزنوی کجاست.  کجاست،
 زد روی مكت،نی ش را خواباند کفیك پاینشست آن سر نیمکت، 

 شون كن! ها را برو بنویس، حتی شده بخون و ضبطاین :دستم
 كُشن تا از آب و گل دربیان. هایی نویسنده را میگفتم: گاهی نوشته

 سختیش هم واسه همینه. ست.نوشتن واسه امثال تو یک مبارزه گفت:
کنم نوشتن، سینه به سینه شدن با هفت خان گفتم: همیشه احساس می

 ست.ابتذاله. واسه همینه که شعر حریف این معرکه
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یی هستی كه مدام درگیر این چیزهایی. این گفت: تو در زندگی
هاشون چیزایی لای حرفبهها رو بنویس! گاهی وقتا آدمای دور برت لاحرف

 گن؟ نویسن و میشان جایزه نوبل داد! مگه بقیه چی مین كه باید بهگمی
چیزشو گذاشته وسط. ی من زندگیِ این نسله که همهگفتم: دغدغه

کنه. ولی جنگ و صلح تولستوی هم یک فصل زندگیشو کفایت نمی
 دست شده.بهست که دستنویسه. انگاری یه ارثیهخودش، خودشو نمی

لای کردی این حرفا لابهبت وا شد، فکر میگفت: اولش که سر صح
 هامون باشه؟ ها و روزمرهسکوت

 گفتم: تازه، پای یه فکر مدام دیگه رو هنوز نکشیدم وسط.
های ی نیمکت، دست در جیببلند شد. یک زانویش را گذاشت لبه

 شلوارش کرد و گفت: هان، کدوم فکر؟
 گفتم: فکر یک مثلث شوم.

 گفت: مثلث؟ مثلث چی؟
سرم پایین بود و گفتم: بلایی که همیشه گرفتارش بودیم، هنوز هم  

فقر آزادی و سلطنت سانسور »ی این مثلث قاعده هستیم. بلای یک مثلث شوم.
های حكومت»، ضلع سومش هم «فقر دانش و آگاهی»یك ضلعش «. و دروغ

ر ما همیشه توی این مثلث گرفتا«. غیر پاسخگو و خودكامه و بالاتر از قانون
مان در سیاست خوره  به این مثلث.بودیم؛ به هر طرف كه بچرخیم، سرمون می
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مان هم مان همینه. در شعرمان همینه. در موسیقی و سینمایهمینه. در ادبیات
 همینه.

خواست چیزی خاراند. میاش را میهایش بسته بود و پیشانیچشم
ی هم راه افتادیم. شانههای کند، شانه به بگوید، و نگفت. بلند شدم. با قدم

آمدیم، گفت: ی پارک که پایین میشد. از سه پلهصدای تلویزیون بیشتر می
 ترین تاریخ ایرانه. جالب بود؛ مثلث شوم. خلاصهعجب! 

 گفتم: در یک جمله.
 نویسی...!  ها رو میبرگشت طرفم: نگفتی کی این

 ۱۳۹۰خرداد  ۱۲
 ۱۴۰۴بازنویسی: آبان 
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 گفتم: مدام فکر یک مثلث شومم.
 گفت: مثلث؟ مثلث چی؟

گفتم: بلایی که همیشه گرفتارش بودیم، هنوز هم هستیم. بلای  
فقر آزادی و سلطنت سانسور »ی این مثلث قاعده یک مثلث شوم؛

ضلع سومش «. فقر شناخت و آگاهی»یك ضلعش «. دروغو 
ما «. های غیر پاسخگو و خودكامه و بالاتر از قانونحكومت»

ایم. به هر طرف كه همیشه توی این مثلث شوم گرفتار بوده
مان همینه. در خوره  به این مثلث. در سیاستبچرخیم، سرمون می

مان هم و سینمای مان همینه. در شعرمان همینه. در موسیقیادبیات
 همینه.

 ترین تاریخ ایرانه. گفت: عجب! مثلث شوم، خلاصه
 


